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 مقدمه:. 6

،اتحاديه ها،سااازمانهاي بااين المللااي و نظامهاااي سياسااي متوجااه عناااوين كشااورهابااا بررساای 

ميشااويد كااه همااه،خود را مردمي،جمهوري،شااورايي، پارلماااني و دموكراتيااك  ميدانند.همااه بااه پااس يااا 

 جمهوري سوريه، پيش خود  واژه جمهوري،يا شورايي چسبانده اند.جمهوري عراق،جمهوري تركيه،

 جمهااوري خلااق چين،اتحاااد ن،جمهوري اساالامي ايراارران،جمهااوري اساالامي پاكسااتا جمهااوري ليبااي،

 غيره همه خود را مردمي،مورد حمايت اكثريرت مردم،خاادم ماردم، و جماهيري شوروي،سازمان ملل،

همه آنهاا  اما در واقع همه آنها جمهوري و دموكراسي نيستند.از دل مردم  و جمهوري معرفي ميكنند.

و  هسااتندوري و بعضااي حكومتند.بعضااي آقااا بالاساار مااردم از دل مااردم  باار نتواسااته اند.بعضااي جمهاا

بعضااي باار مااردم جامعااه،حكمراني ميكننااد و  بعضااي توسااد مااردم بااراي خاادمتگزاري انتتااا  شااده انااد.

 ن انتتا  شده اند.مدت معيّ  رایبعضي توسد مردم براي سازمانردهي امور جامعه ب

 ،از خودم سؤال می کردم که:زمانيكه دانشجو بودم رد

چرا در بعضي از كشورها عكس رهبر رأس نظام  را بر در و ديوار نقاش ميكنناد.تابلوهاي بازر  .   6

محلهاااي پرتجمااع  و  دانشااگاهها،خيابانها، عكااس و بيانااات رهباار نظااام  را  در ورزشااگاهها،مدارس،

 ؟غيره  در معرض ديد مردم  قرار ميدهند.ولي در بعضي ديگر اينگونه نيست

 ؟ا  دشمن داخلي  دارند ولي بعضي فاقد دشمن داخلي اندچرا بعضي از كشوره.  2

 ي داخلي اند  ولي بعضي فاقد آنند؟كشورها  داراي تحركات اجتماع چرا بعضي از.  2

 لب داخلي اند ولي بعضي فاقد آنند؟چرا بعضي از كشورها  داراي اعضاي جدايي  ط . 4

 ولي بعضي  دچار نمي شوند؟مي شوند چرا بعضي از كشورها  دچار فروپاشي  دروني .  0

 ؟ چرا بعضي از نظامهاي سياسي دچار سقوط خونين مي شوند ولي بعضي نمي شوند.  1

 ؟ست  ولي در بعضي ديگر مطرح نيستچرا در بعضي از كشورها عدالت گستري مطرح ا.  7

 ي دكتارماتن ساتنراني آقاا -مطبوعاات و وفااق ملاياين سؤالها ادامه داشت تا اينکه قسمت اول مقالاه 

محسااانيان راد  در پژوهشاااكده مطالعاااات راهباااردي  وزارت فرهناااك و آماااوزش عاااالي كاااه در صااافحه 

واياان .را مطالعااه کااردم بااه چاااي رساايد2564شااماره 1/65/6272اجتماااعي روزنامااه همشااهري مااور  

آنچاه نوشاته ام اگر چاه هاايم را پيادا کانم وايان کتاا  را بنويسام. کاه مان پاساؤ ساؤالشاد مقاله با عا  

و حكومات را  جمهورياّتولي  قطعاً  ارزشمند است.اين نوشاته در واقاع تماايز باين است ار ابتدايي بسي

 بيان كرده و با استدلالي استقرايي و قياسي بر اساس تاريؤ گذشته  به فرقهاي بين آنها پرداخته است.

ش ملتّهااي عقب ماندگي كشورهاي جهان سوّم را عرياان كارده اسات.ميتواند روشاني بتا در واقع رمز

 جهان باشد.ميتواند جامعه جهاني را به سمت مدينه فاضله هدايت نمايد.
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كه،قطعاً هيچ شاتص ياا گاروه باه تنهاايي نميتواناد جامعاه جهااني را باه سامت  بيان می کنداين نوشته 

منجي نجاات عالم،كساي جازو خاود ماردم عاالم نميتواناد كماال هادايت كناد. آزادي و،رشد،توسعه،عدالت

 اماور خانواده،كوچه،محله،شاهر، آنها هستند كه بايد با نظم دروني و با نظام شورايي)پارلماني( باشد.

گروهاي نميتواناد باا برقاراري  هيچ شاتص يااجهان خويش را سازماندهي نمايناد. كشور،قاره و ايالت،

 ا ودنيا مردم باراي ساازماندهي اماورحاكميتّ خويش،امور ماردم را مانناد خاود ماردم ساازماندهي كناد.

و مهادی موعاود  پيامبران الهايآخرت خود بر هار فارد ياا گروهي)حتاّي نياك اناديش و زاهاد( اولاترناد.

 شيعيان نيز بدون همّت وهمايت مردم نمی توانند منجی نجات بشر باشند.

ساوره  12بنابر آياه پيامبران الهي،كه حق رسالت،و لقب پيام آور دارند،فاقد و مبراو از لقب حااكم اناد.

البلَلاام و  يعلاام »خاادا جااز تبلياام احكااام الهااي وسيفااه اي نيساات. پيااامبر برمائااده، سااول اللاَّ اااعَليَ الرَّ  ...«مَّ

 جامعاه، كه به مردم بگويند،اي مردم براي تنظيم امور پيامبران الهي رسولاني از طرف خداوند هستند

 ايالاات، شااهر، محلااه، كوچااه، تشااكيل شااوراي خااانواده، هاايچ كااس حااق حكوماات برشااما را ناادارد،با

   امور دنيا و آخرت خود را سازماندهي  و نظم  ببتشيد. كشور،قاره و جهان،

                                   « ّ  «…شورا بينهُمْ  امرُهمْ  وَ »      ،        « …لاحكمٌ الاّ لِلل
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 طبقه بندي نظامهاهاي سياسي:. 2

 

مور جامعاه،يكي از پار فاراز و نشايب ترين،پار دردسار تارين و پار حاد اه ساماندهي  و تنظيم ا

ترين موضوعاتي است كه همواره در طول ساليان گذشته و دريك روند تدريجي  و تاريتي و به شايوه 

هاي گوناگون انجاام شاده و درآيناده نياز انجاام خواهاد شاد.تنظيم و ساازماندهي اماور جامعاه،مهمترين 

 غدغه انسان در طول زندگيش بر كره خاكي بوده و خواهد بود.مسئله  و بزرگترين د

 كشور،قاره،جهان(نيازمند سازماندهي  و نظم است. ايالت، لاجَرم  امور هر جامعه)محله،شهر،      

ساااااختمان،منابع  بهداشتي،درماني،قضايي،رفاهي،آ ،برق،گاز،صاااانعت، امااااور آموزشي،پرورشااااي،

 تجاااارت، متابرات،پسُااات، شاااهرباني(،امنيتّ خاااارجي)ارتش(،) نان،امنياّاات داخلاااي تغذياااه، درياااايي،

رانندگي،رساانه هاا و هماه   زميناي،راه و مناابع زيار ترابري،استتراج معادن و ماليات،راه و اسكناس،

 و همه نيازمند تنظيم  و سازماندهي است.

  « فرهنگي،ديني جامعه بايد امور اجتماعي،سياسي،اقتصادي، هر بطوركلي،در »

 « نظامي،بين المللي وغيره نظم داشته باشند. علمي، صنعتي،رفاهي،» 

ركال،جوامع بشاري از شارق تاا غار  و از جناو  تاا دبا بررسي و تحليل تاريؤ ميتوان دريافت كه 

روش  باه دو هماه وهمه،باه دو گوناه شاكل گرفتاه و شمال و از كوچك تا بزر  و از قوي تاا ضاعيو و

 امورجامعه را نظم داده اند.

در پي جستجوي فردي ياگروهي،باهدف سلطه گري،بهره كشاي،تحميل ديان ومارام، تصااحب    .6  

 .…آ  و زمين و

درپي جستجوي اكثريت افراد جامعه براي جلوگيري از تسلد  فرد يا گروه،جلوگيري از تسلد    .2  

 .…بيگانه،حفظ سرزمين،رشد،توسعه و

 اين دو را با توجه ساختار و نوع عملكرد به دو دسته:

 نظم دروني)نظم ازدرون(              و          بروني)نظم از برون(  نظم

 طبقه بندي كرده سپس با تعريو دقيق تر،به بيان ويژگيهاي عمومي  و ساختاري آنها مي پردازيم. 
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 نظم بروني چيست؟. 2

 
مركاز حاكمياّت  رنظام  اماور تماام  زيرجامعاه هاا  دنظم بروني،نظامي است كاه  در آن،قاوانين 

تنظيم  و تصويب شده،سپس براي مسئولين  و كارگزاران منصو  مركز در شهرها  ارسال ميشود  تا  

و    A,B,C,…,Hآنها  به  وسيله قوانين ارسال شده امور مربوطه  را نظم  دهند.مثلاً  اگر شاهرهاي

ا  از مركاز حاكمياّت نظام خاارجي  تماام  ايان  شاهره را تشكيل دهند امور داخلي  و  Xكشور   Mشهر

 نمودار زير:مي يابند.مانند 

 

 يعني درنظم بروني:

تو بيا بارو رئايس آماوزش   Yباش.آقايAتو بيا برو امام جمعه شهر Xحاكميتّ مركزي ميگويد:آقاي 

رو مسائول تاو بياا با T باش.آقاايAتو بيا برو رئيس دادگستري شاهر  Zباش.آقاي A پرورش شهر و

بيااا اياانهم قااانون برداريااد و برويااد …باااش.  Aتااو بيااا باارو قاضااي شااهر  Pباش.آقاااي Aامنياّات شااهر 

 را سازماندهي كنيد.منتظر بتشنامه هاي بعدي ما باشيد. Aامورشهر 
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 بطوركلي در نظم بروني:

 . مسئولين،و مجريان تنظيم امورتمام زيرجامعه هاازمركزحاكميتّ منصو  ميشوند.6

 نين نظم،درمركزتنظيم وتصويب شده،سپس به زيرجامعه هاارسال ميشوند.. قوا2

. مسئولين تنظيم امورزيرجامعه هاا براسااس قاوانين وبتشانامه هااي ارساال شاده ازمركاز باه تنظايم 2

 عملكارد و مي پردازند.و مجري قوانين و بتشانامه هااي مركزحاكمياّت هساتندبطوريكه در رفتاار امور

جامعاه هاا در  حاكميتّ باشند. يعني مسئولين تنظيم  و سازماندهي امور زيار زپاستگوي مرك بايد خود

 جامعه ها نيستند. خود پاستگوي مردم زير عملكرد و رفتار

. عزل و نصب مسئولين تنظيم و سازماندهي امور زير جامعه ها دراختياار مركاز حاكمياّت باوده و از 4

 اختيار مردم زير جامعه ها خارج است.

 نظم بروني: در،ديگربه عبارت 

هاام متحدشااده،به ساامت  محلااه ها،شااهرها و ايالتهااا كشور)جامعه(توسااد رأس هاارم نظااام بااا

يكنواختي، اتحاد و يكساني هدايت ميشوند.مركز حاكميتّ همه ايالات،شهرها و روستاها را با هم متحاد 

حفاظ يكپاارچگي  و  و يكپارچه كرده،تحت عنواني واحد بنام كشور يا اتحاديه در آورده،سپس در جهت

پيوستگي آن تلاش ميكند.اتحاد ايالات بدست خود آنهاا صاورت نميگيرد،بلكاه اياالات  و شاهرها توساد  

 قدرت مركزي  و اجباراً  تحت عنواني واحد)كشور، ايالات متحده،اتحاد جماهيري وغياره(در ماي آيناد.

بااه هاام چساابانده شااده،تحت  مجموعاه اي از محلااه ها،شااهرها و ايااالات توسااد قاادرت مركازي و بااا زور

تساالد  مركااز در آمده،بااه كشااوري واحااد تبااديل ميشااوند.يعني نظاام بروني،اتحااادي تصنعي،ساااخته  و 

پرداختااه قاادرت مركاازي اساات.بطوريكه همااه اقااوام و ايااالات در تاادوين قااانون اساسااي كشااور مشاااركت 

فتاااري بتشاانامه اي و در آن  مركااز حاكمياّات بااا ساااير نقاااط  كشااور ر نظاام آن فرماااني اساات. ندارنااد.

(بايد تحت تسالد مركز،باه  Aدستوري دارد.نظم  در آن  با تحكّم حاكم ميشود.مردم  هر شهر)مثلاشًهر 

زندگي خود،مشغول باشند. و بايد راهي بروند كه حاكميتّ مركزي،براي آنها تعيين كرده است.آنها بايد 

 رم نظام همه امورآموزشي، پرورشي،مطيع اوامر مركز باشند.درآن يك شتص يا يك گروه در رأس ه

 رسااانه هااا، اسااكناس، پسُاات، بانااك، تجااارت، قضااايي،رفاهي،آ ،برق،گاز،مالكيتّ، درماااني، بهداشااتي،

امنياّاااات داخلي)شاااااهرباني(،امنيتّ  تغذياااااه، مالياااااات، ساختمان،صااااانعت، راه و تراباااااري، متاااااابرات،

نان،راهنمايي و رانندگي،همه وهمه  منابع دريايي،  خارجي)ارتش(،استتراج معادن ومنابع زيرزميني،

 سياسي، يك شتص يا يك گروه در رأس هرم نظام همه امور اجتماعي، را تنظيم  و سازماندهي ميكند.

نظام  نظامي  و همه وهمه  را سازماندهي كرده  و همه شهرها توساد مركاز نظاام، صنعتي، اقتصادي،

ساازماندهي و اجارا  هياتت حاكماه برناماه ريازي،پيدا ميكنند.همه يا اكثر اماور جامعاه بار اسااس اراده 

باين  نظاامي، علماي، صانعتي، رفااهي، فرهنگي،ديناي، ميگردد.همه امور اجتماعي،سياسي،اقتصاادي،

المللي و غيره در تمام شهرها توسد حاكميتّ مركزي سازماندهي  و نظم مي ياباد.نظامي اسات كاه  در 
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شاهر خاود اساتقلال ندارناد.ايالت مركازي بار سااير  آن مردم شهرها)زيرجامعه( در تنظايم اماور داخلاي

ايالات،شهرها و روستاها تسلد دارد.مركاز حاكمياّت هماه شاهرها را باه  زيار سالطه خاود  در آورده،و 

اتحاااد و يكپااارچگي جامعه،ساااخته و پرداختااه حاكمياّات مركاازي  آنهااا را بااا خااود هماهنااك كاارده اساات.

شااهرها و روسااتاها خااود را تحاات تساالد  ت.ايالات،اساات.اتحاديه توسااد همااه اعضاااو ايجادنشااده اساا

حاكميتّ مركزي دانسته  و احساس تحت تسلد بودن دارند. و اين احساس آنها را باه جادايي طلباي فارا 

نظامي اسات كاه درآن حاكمياّت مركازي باراي هادايت و  نظم بروني اعضاي جدايي طلب دارد. ميتواند.

تجهياازات ساارمايه، تشااكيلات تولياادي،  ل عواماال توليااد،كنتاارل زيرجامعااه هااا اكثرمنااابع اقتصااادي شااام

بنگاههاااي اقتصااادي و غيااره را در اختيااار حاكمياّات مركاازي قرارميدهااد تااا توانااايي هاادايت وكنتاارل 

و باجگيريهاا را  مالياتهاا همه درآمدهاي عمومي، در آن حاكميتّ مركزي،زيرجامعه ها را داشته باشد.

ود هزينه ميكند.شاهر مركازي نسابت باه سااير نقااط  كشاور از در مركز جمع كرده سپس با صلاحديد خ

 مواهب بيشتري برخودار شده است.

 طبقه بندي نظم بروني :

 مي توان به سه دسته تقسيم كرد. نظم بروني را

 نظم بروني ساده)نظامهاي سياسي قبل  از انقلا  صنعتي  و چاي اسكناس(    .6

 عد از انقلا  صنعتي  و چاي اسكناس(نظم بروني پيچيده)نظامهاي سياسي ب    .2

 نظم بروني مطلق)نظامهاي كمونيستي(     .2
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 نظم دروني چيست؟. 4

نظم دروني،نظامي است كه درآن امور داخلي هر شهر توسد  مردم همان شهر)شوراي شهر(نظم 

ا،و غياره توساد شاوراي مي يابد.و امور بين شاهرها،امورخارجه،امنيتّ خاارجي)ارتش(،حقوق اقليتها

 زير:يابد.مانند  نمودار  كشور نظم مي

 يعني درنظم دروني:

تاو بياا رئايس آماوزش و پارورش  Yتو بيا امام جمعه شهر ما باش،آقااي  Xميگويند:آقاي  مردم هر شهر

  Pل امنيتّ شهر ما باش،آقاايتو بيا مسئو T شهر ما باش،آقاي اهتو بيا  رئيس دادگ Zشهر ما باش،آقاي

ماردم هار شاهر  اين هم قانون برداريد و امور شهر ما را سازماندهي كنياد. .…تو بيا قاضي  شهر ما باش

اخلااي  شااهر خااود را سااازماندهي كرده،سااپس بااراي تنظاايم روابااد بااين د بااا تشااكيل شااوراي شااهر،امور

و غيااااره مركزجمهااااوري را ايجاااااد  شااااهرها،روابد بااااين الملل،امنياّااات خااااارجي،حقوق اقليتها،واحدشاااادن

 ميكننااااد.مردم هاااار كوچه،محله،شااااهر،ايالت، كشااااور،قارّه و جهااااان بااااا تشااااكيل شااااوراي كوچه،محلااااه،

 شهر،ايالت،كشور،قارّه وجهان به خود ساماندهي ازدرون مي پردازند.

 Hشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 

 Gشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 

 Fشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 
 Eشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 .. داورمردم .

 

 Dشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 

 Cشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 

 Bشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

 

 Aشهر 

 
  مردم...شورا... مجري

 مردم ... داور

مركز جمهوريت 

)مركزتنظیم 

امورخارجه،ارتش

 ،بین شهري...(
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 بطوركلي درنظم دروني:

 

 د را تنظايم و تصاويب كارده،. مردم هر زير جامعه)باتشكيل شورا(قوانين تنظيم امور داخلي شهر خو6

 مساائولين،كارگزاران و مجريااان تنظاايم امااور داخلااي شااهر خااود را منصااو  ميكنند.مساائولين نظاام و

 ساازماندهي اماور براساااس قاوانين و بتشاانامه هااي شااوراي محال خااود باه تنظاايم اماورمي پردازنااد.و

 م شهر خود هستند.مجري قوانين شوراي محل خود هستند.و در رفتار وعملكرد خود پاستگوي مرد

. مااااردم هركشور)باتشااااكيل شااااوراي كشور(مساااائولين تنظاااايم وسااااازماندهي امااااور مشااااتر  بااااين 2

شهرها،امنيتّ خارجي،روابد خارجي و ساير امور محوله به مركز را تعياين ميكنند.مسائولين كشاوري 

كشاور  به  تنظيم  اماور ماي پردازناد.مجري قاوانين و بتشانامه هااي شاوراي يبراساس قوانين كشور

هستند.مسئولين تنظيم  و سازماندهي  خود خود هستند.در رفتار و عملكرد خود پاستگوي مردم كشور

امور كشور وسايو خاصي دارند،كه توسد شوراي كشور تعياين ميشاود.و در تنظايم اماور داخلاي زيار 

 جامعه ها دخالت نميكنند،مگر مواردي كه  به آنها تجويز شده باشد.

باتشكيل شاوراي قارّه(مسائولين تنظايم  و ساازماندهي اماور مشاتر  باين كشاورهاي . مردم هر قارّه)2

قارّه را تعيين ميكنند.مسئولين تنظيم  و سازماندهي امور قارّه  وسايو خاصي دارند كه توسد شاوراي 

قارّه تعيين ميشود.و بر اساس قوانين و بتشنامه هاي شوراي قارّه به تنظيم امور ماي پردازناد.مجري 

نين و بتشاانامه هاااي شااوراي قااارّه خااود هسااتند.در رفتااار و عملكاارد خااود پاسااتگوي مااردم قااارّه قااوا

 هستند.در امور داخلي زيرجامعه ها دخالت نمي كنند.مگر موارد خاصي كه به آنها تجويز شده باشد.

 ار مشتر  بين قارّه هاا )ياكشاورها( . مردم جهان)باتشكيل شوراي جهان(مسئولين سازماندهي امور4

كنند.مسئولين تنظيم وسازماندهي امور جهان وسايو خاصي دارند كه توسد شاوراي جهاان  تعيين مي

موارد خاصي كاه باه آنهاا تجويزشاده  تعيين ميشود.و در امور داخلي زيرجامعه ها دخالت نميكنند مگر

ين و اسااس قاوان باشد.مسئولين جهاني در رفتار و عملكرد خود پاستگوي شوراي جهان هساتند.و بار

 شوراي جهان به تنظيم امورمي پردازند.و در رفتار و عملكرد خود پاستگوي مردم جهان هستند.

 به عبارت ديگر،درنظم دروني:

محله ها،شهرها،ايالتهاواستانهاي يك كشاور ياا جامعاه توساد شاوراي ماردم آنهاا باا هام متحاد 

ها،شهرها و ايالات توسد شوراي شده،خود را به سمت يكنواختي،اتحاد و يكساني هدايت ميكنند.محله 

مردم به هم چسبانده شده،با وفاق به مجموعاه اي واحاد تباديل ميشاوند.زيرجامعه ها،ايالات،شاهرها و 

روسااتاهاي كوچااك بااراي ايجاااد امنياّات بااين خود،امنياّات خااارجي،اموربين المللااي و غيااره باااهم متحااد 

مااي آينااد.و بااراي ايجاااد يكپااارچگي و ويكپارچااه شااده،تحت عنااواني واحااد بنااام كشااور يااا اتحاديااه در 

را تشاكيل ميدهناد.و در ايان راساتا تالاش ميكنناد.اتحاد و يكپاارچگي  جمهورياّتپيوستگي كشور،مركز 

جامعه،سااااخته و پرداختاااه هماااه اعضااااي آن اسااات.همه اقاااوام و اياااالات در تااادوين قاااانون اساساااي 
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بانظااام  مااردم جامعااه يگياارد.كشور)جامعه(مشاااركت دارنااد.اتحاد ايالتهااا بدساات خااود آنهااا صااورت م

 قضااايي، رفاهي،آ ،برق،گاز،مالكياّات، درماااني، بهداشااتي، شااورايي همااه امااور آموزشي،پرورشااي،

 تغذياه، مالياات، صانعت، ترابري،سااختمان، راه و متابرات، رسانه ها، اسكناس، پسُت، بانك، تجارت،

 نان بع زيرزميني،منابع دريايي،)ارتش(،استتراج معادن ومنا )شهرباني(،امنيتّ خارجي امنيتّ داخلي

هماه  همه وهمه را تنظيم و ساازماندهي ميكنناد.مردم جامعاه )بانظاام شاورايي( رانندگي، راهنمايي و ،

همااه امااور  را سااازماندهي ميكننااد.صاانعتي،نظامي وهمااه وهمااه  اجتماعي،سياسي،اقتصااادي،امااور 

المللي و غياره  در تماام ي، بين نظام اجتماعي،سياسي،اقتصادي،فرهنگي،ديني،رفاهي،صنعتي،علمي،

اسااس اراده ماردم  جامعاه بار هماه اماور شهرها توسد مردم  و با نظاام شاورايي ساازماندهي ميشاود.

در تنظايم اماور داخلاي شاهر خاود  )زيرجامعاه( مردم شاهرهااجرا ميگردد. برنامه ريزي،سازماندهي و

ايالات،شاهرها و روساتاها  ايجاد كارده، را جمهوريتّمركز  مستقل اند.مردم ايالات،شهرها و روستاها،

ساخته و پرداخته مردم جامعه اسات.اتحاديه توساد  اتحاد و يكپارچگي جامعه، با هم هماهنك ميشوند.

همه اعضاو ايجاد ميشود. ايالات،شهرها و روستاها خود را تحت تسلد ندانسته و احساس تحت تسالد 

ي طلب ندارد.نظم آن وفااقي اسات.رفتاري بتشانامه بودن ندارند.جدايي طلبي وجود ندارد.اعضاي جداي

 اي و دساتوري باا زيرجامعاه هاايش نادارد.نظم در آن باا تحكّام حااكم نميشاود.در آن ماردم هار شاهر بار

علم خود به زندگي مشغول اند.و راهي ميروند كاه خاود تعياين كارده اناد.و  اساس سنت،فرهنك،دين،و

مناد شاده اناد.درآن قاوانين تنظايم اماور،و مجرياان قاوانين شاهرها نياز در اين راستا باه وفااق باا ديگار

 درآن شاهري اسات كاه سااير جمهورياّت مركاز حاكمياّت ارساال نميشاود. مركاز داخلاي هايچ شاهري از

از  شاهرها آنارا باراي ايجاااد همااهنگي باين خاود انتتااا  ميكنناد بطوريكاه نسابت بااه سااير نقااط كشااور

 رمنااااااابع اقتصااااااادي شااااااامل عواماااااال توليااااااد،در آن اكث مواهااااااب بيشااااااتري برخااااااودار نميشااااااود.

تجهيزات،سرمايه،تشااكيلات تولياادي،بنگاههاي اقتصااادي و غيااره  در اختيااار مااردم  قاارار دارد و نظااام 

 براي ايجاد نظم به ماليات وابسته است.
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 چند مثال از تنظيم امور با نظم بروني  و با نظم دروني:. 0
 

 .  امور ديني  و مذهبي:6

دم هرشااهر)جامعه(نيازمند تنظاايم و ساااماندهي امااور دينااي  و مااذهبي جامعااه خااود لاجرم،ماار

مسالمان و شايعه باشاند درايان صاورت نيازمناد سااماندهي اموراسالامي  و  Aاگر،ماردم شاهر  هستند.

شيعي خود خواهند بود،و در اين راستا،مثلاً به امام يا پيشواي ديني نياز دارند.حال اگر در كشوري كه 

)امااام جمعااه يااا ولااي فقيااه محاال(از مركااز حاكمياّات منصااو  Aجامعااه آن اساات.امام شااهر رزياا Aشااهر 

باار اساااس نظاار مركااز   Aشااود.قوانين نظاام بتشااي امااور دينااي  و سااتنرانيهاي هفتگااي امااام شااهر 

( باشاااد.در Aدر رفتاااار و عملكااارد خاااود پاساااتگوي اماااام مركزي)ناااه ماااردم شاااهر Aباشاااد.امام  شاااهر

با نظم بروني ساازماندهي  و نظام يافتاه اسات.ولي اگر:ماردم  A ي شهر اينصورت امور ديني  و مذهب

خودشان)ياشوراي شهرشان(امام يا ولي فقيه يا مرجع تقلياد شاهر خاود را باراي مادت معيناي  Aشهر 

انتتا  نمايند. )خودشان ملايّ خاود را باراي مادت معيناي انتتاا  و در انجاام اماور ديناي پيارو ايشاان 

باشااد.در اياان  Aدر رفتااار و عملكاارد خااود پاسااتگوي مااردم شااهرA ردم شااهر باشااند.(امام منتتااب ماا

با نظام دروناي ساازماندهي و نظام يافتاه اسات.همچنين اگر:ولاي   Aصورت امور ديني  و مذهبي شهر

فقيااه شااهرها،ولي  فقيااه كشااور را بااراي ماادت معينااي انتتااا  نماينااد يااا بااه طااور مسااتقيم توسااد مااردم 

شورها،ولي فقيه جهان تشيع را براي مدت معيني انتتا  نمايند،در اين انتتا  شود،سپس ولي فقيه ك

 صورت امورديني  و مذهبي جهان تشيع با نظم دروني سازماندهي و نظم يافته است. 

 شهرباني)امنيتّ داخلي(: -2

مردم هر شهر نيازمند شهرباني  و تتمين امنيتّ داخلي شاهر خاود هساتند.حال اگار در كشاوري كاه      

از مركاااز حاكمياّاات منصاااو   Aزيااار جامعاااه آن است.مسااائولين تاااتمين امنياّاات داخلاااي شاااهر  A شاااهر

در مركز حاكميتّ تنظيم و تصويب شاده و باراي بانياّان شاهر  Aشوند.قوانين تتمين امنيتّ داخلي شهر 

A  ارسال شوند.مسئولين تاتمين امنياّت داخلاي شاهرA  بار اسااس قاوانين مركازي باه برقاراري امنياّت

در رفتاار و عملكارد خاود پاساتگوي  Aبپردازند.مسائولين تاتمين امنياّت داخلاي شاهر  Aشاهر  داخلي 

در اختيااار مركااز حاكمياّات  Aمركااز حاكمياّات باشااد.عزل و نصااب مساائولين تااتمين امنياّات داخلااي شااهر 

با نظم بروني سازماندهي  و نظم يافته است.ولي اگر:ماردم  A  باشد.در اين صورت امور امنيتّي شهر 

خودشان)شوراي شهرشان(مسئولين تتمين امنيتّ داخلي شهر خود را انتتا  نمايند.مسئولين  Aر شه

براساس قوانين شوراي شهر خود به برقراري امنياّت بپردازند.مسائولين   Aتتمين امنيتّ داخلي شهر  

باشاند.عزل و نصاب  Aدر رفتاار و عملكارد خاود پاساتگوي ماردم شاهر  Aتتمين امنياّت داخلاي شاهر 

( باشااد. در اياان  A)شااوراي شااهر  Aدر اختيااار مااردم شااهر  Aمساائولين تااتمين امنياّات داخلااي شااهر   

 بانظم دروني سازماندهي  و نظم  يافته  است.A  صورت امور امنيتّي شهر 



 03 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

 امور قضائي  و دادستاني:.  3

داوران عاادل و باي طارف جهات حال و  نيازمناد دساتگاه قضاايي)جامعاه (لاجرم،مردم هر شهر

 A،حل دعاوي و شكايات،رفع تظلمّات وغيره هستند.حال اگر در كشوري كه  شهر خود ختلافهاي بينا

از مركااز حاكمياّات  Aزياار جامعااه آن است.مساائولين دادگسااتري،داوران  و مجريااان آراو داوران شااهر 

در مركز حاكمياّت تنظايم  و تصاويب شاده و  Aمنصو  شوند.قوانين قضاوت و داوري بين مردم شهر 

بار اسااس  Aشاهرري،داوران  و مجرياان آراو،ارساال شود.مسائولين دادگسات Aراي دادگستري شاهرب

مساائولين  دادگسااتري،داوران  و مجريااان آراو  قااوانين مركاازي بااه قضاااوت  و انجااام وسيفااه بپردازنااد.

عازل  و نصاب مساائولين  در رفتاار و عملكاارد خاود پاساتگوي مركاز حاكمياّات باشاد.   Aداوران شاهر

در اختيااار مركااز حاكمياّات باشااد.در اياان صااورت امااور قضااايي  و دادسااتاني   Aو قضااات شااهر قضااايي  

خودشاان ياا شاوراي  Aباا نظام  بروناي  ساازماندهي  و نظام يافتاه اسات.ولي اگر:ماردم شاهر  Aشهر 

شهرشان شوراي قضاوت و داوري شهر را انتتا  نمايند.مسئولين دادستاني، داوران و مجرياان آراو 

باااار اساااااس قااااوانين شااااوراي شااااهر بااااه  قضاااااوت و داوري بپردازند.مساااائولين   Aشااااهر  داوران در

 Aدر رفتار و عملكرد خود پاستگوي ماردم شاهر   Aدادگستري،داوران  و مجريان آراو داوران شهر

(باشد.در ايان   A)شوراي شهر  Aدر اختيار مردم  شهر  Aباشد.عزل و نصب مسئولين قضايي  شهر 

با نظم  دروني  سازماندهي  و نظم يافته است.در اين حالات  Aدادستاني  شهر صورت امور قضايي و 

 الزاماً علاوه  بر دادگاههاي محلي دادگاههاي  مركزي نيز وجود دارند. 

 آموزش وپرورش: -4

آموزشاي  فرزندان خود  را آموزش دهند،دراين صورت نيازمند تنظيم امور تواهندبA  اگر مردم شهر

مسائولين آماوزش  و  زيار جامعاه آن اسات. Aن خود هساتند.حال اگار در كشاوري كاه شاهر و پرورشي فرزندا

پاارورش از مركااز حاكمياّات منصااو  شااوند.قوانين آموزش،نااوع آموزش،مباحاا  آموزشااي و غيااره در مركااز 

بر اساس قوانين  Aارسال شوند.مسئولين آموزش وپرورش شهر  Aحاكميتّ تنظيم و تصويب شده و به شهر 

حاكمياّت  در رفتار و عملكرد خود پاستگوي مركازو  بپردازند  Aآموزش و پرورش فرزندان شهر مركزي به 

باا نظام  Aدر اختيار مركز حاكميتّ باشد.دراين صورت امور آموزش و پارورش شاهر  آنهاعزل و نصب  باشد.

آماوزش و شوراي شهرشان(شاوراي  خودشان )يا Aبروني سازماندهي و نظم يافته است.ولي اگر:مردم شهر 

تنظايم   Aپرورش شهر خود را انتتا  نمايند.قوانين آموزش،نوع آموزش،مباحا  آموزشاي و غياره در شاهر 

بااه آمااوزش و  Aباار اساااس قااوانين شااوراي شااهر  Aمساائولين آمااوزش و پاارورش شااهر  و تصااويب شااوند.

لكاارد خااود در رفتااار و عم Aبپردازند.مساائولين آمااوزش و پاارورش فرزناادان شااهر  Aپاارورش فرزناادان شااهر 

)شااوراي Aباشااند.عزل و نصااب مساائولين آمااوزش و پاارورش در اختيااارمردم شااهر  Aپاساتگوي مااردم شااهر 

بااانظم درونااي سااازماندهي  و نظاام يافتااه A  ( باشااد.در اياان صااورت امااور آمااوزش و پاارورش شااهر  Aشاهر 

   به اتحاد رسيد.است.در اين حالت ميتوان تنظيم بعضي امور را به مركز واگذار كرده و با ساير شهرها 

 ها.و امور قبركردن مرده …امور مالياتي،بهداشتي،درماني،متابراتي،رسانه،تعاونيها، به همين ترتيب است
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 نوع نظم چند نمونه از ساختارهاي سياسي:. 1

 
در نگاه  و کشند. را با خود يدک میاتحاديه  پيش وند  اتحاديه شوروي واتحاديه اروپا هر دومقدمه:

د.يكي داراي اعضاي جدايي طلب و ناساسي دارهای ،فرقدرحاليکهاند،شود که شبيه هم  اول تصوّر می

يكي داراي دشمن داخلي  و ديگري فاقد دشمن داخلي است.يكي  با نظم بروني   ديگري فاقد آن است.

 و ديگري با نظم دروني است.

 .  اتحاديه جماهيري شوروي)نظم بروني(:6

اتحادياه هاايي اسات كاه توساد ياك قادرت مركزي)روسايه(به اتحاد جماهيري شوروي از جمله 

 يكپاااااارچگي  و يكناااااواختي رسااااايده است.روسااااايه باااااا تسااااالد بااااار كشاااااورهاي آذربايجاااااان، اتحااااااد،

ارمنستان،و غيره به آنهاا وحادت و يكتاايي داده و آنهاا را تحات عناواني واحاد  تركنمستان،تاجيكستان،

همااه ايالتهااا از كااا  كاارملين بااه هاام چساابانده بنااام اتحاااد جماااهيري شااوروي در آورده اساات.در آن،

شاده،نوعي يكپااارچگي سااهري و ساااختگي ايجااد شااده اسات.به عبااارت ديگر،قاوم روس بااا تسالد  باار 

، با تدوين قاانون اساساي  شاوروي و باا تشاكيل …تركمني،تاجيكي،ارمني،قزاقي،قرقيزي، اقوام آذري،

ره، همااه كشااورهاي مااذكور را بااه ساامت غياا اسااكناس واحااد،بازار مشااتر  وارتااش ساار () ارتااش واحااد

يعني اتحاد جماهيري شوروي از جمله اتحاديه  يكنواختي،يكساني وحدت و يكپارچگي سوق داده است.

هايي است كه با نظم بروني شكل گرفته و با نظم بروناي حاوزه تحات نفاوذ خاود را ساازماندهي و نظام 

 يابند.روساايه بااراي همااه كشااورها،و بااا داده اساات.همه ايااالات آن از مسااكو سااازماندهي  و نظاام مااي

غيااره درساات كاارده اساات.بطوريكه ايااالات آن  در تنظاايم و  زور،يااك اسااكناس،يك ارتش،يااك پارلمااان و

 سازماندهي امور داخلي خود مستقل نيستند.

 اتحاديه اروپايي)نظم دروني(:    .2

آن چنااااد  در مقاباااال اتحاااااد شااااوروي،اتحاديه اروپااااا از جملااااه اتحاديااااه هااااايي اساااات كااااه در

جمهوري)فرانساه آلمان،هلنااد،اتريش وغيره(خواهااان يكپارچگي،اتحاااد و يكناواختي شااده  و بااا تشااكيل 

پارلمان و تدوين قانون اساسي اقدام به تشكيل ارتش واحد)ناتو(اسكناس واحاد)يورو(بازار مشاتر   و 

 دچنااااا غياااااره كرده،خاااااود را باااااه سااااامت يكناااااواختي يكسااااااني،وحدت و يكپاااااارچگي ساااااوق داده اناااااد.

خواهااان يكپااارچگي اتحاااد و يكنااواختي شااده و باتشااكيل  قوميتّ)فرانسااوي،آلماني،هلندي، اتريشااي ...(

پارلمان اروپا و تدوين قانون اساسي اقدام  به ايجاد وحدت بين خود كرده اند.يعني اتحاديه اروپاايي از 

 ازمان و نظم ميدهد.جمله اتحاديه هايي است كه با نظم دروني شكل گرفته و با نظم دروني به خودس
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 آلمان فدرال)نظم دروني(:   .2

آلمان از جمله شاخصترين كشورهايي است كه نظام سياسي،اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي آن از        

 كه هر استان در تنظيم امور داخلاي خاود،،نظم دروني  برخوردار است.اين كشور داراي شانزده استان

 توسعه  پايدار آن نيز به نوع ساختار سياسي آن  وابسته  است.خود متتار است. بات سياسي  و 

 هندوستان)نظم بروني(:  .4

هندوستان  نيز همانند همه كشورهاي شرقي  با يك قدرت مركزي،همه اياالات  و قوميتّهااي شابه قااره 

عاه هند را با هم متحد كرده تحت عنواني واحد بناام كشاور هندوساتان در آورده اسات.اين كشاور مجمو

اي از چنااد قومياّات اساات كااه تحاات تساالد حاكمياّات مركاازي متحدشده،كشااور هندوسااتان تشااكيل شااده 

)دهلااي(بهم چسااابانده شااده و باااه ناااوعي  حاكمياّاات اساات.همه ايالتهااااي هندوسااتان تحااات تساالد مركاااز

يكپارچگي ساهري  و ساختگي رسيده اند.همه تصميم گيريها در مركز و توسد حكومت مركازي اتتااذ 

ايالاات مركاازي بااراي همااه ايااالات يااك پارلمااان  لات)قوميتّهااا(مجبور بااه اطاعاات از آن هسااتند.شااده و ايا

ارتاش واحاد و غياره ايجااد نماوده،و هماه قوميتّهاا را  مشتر  نظام مالياتي مشتر ،واحد پول مشاتر ،

مجبور به پيروي از نظام مركزي كرده اسات. بناابراين هندوساتان نياز از ناوع اتحادياه هاايي اسات كاه 

 بانظم بروني شكل گرفته و با نظم بروني به جامعه هند،سازمان ميدهد.

   .  جمهوري اسلامي ايران)نظم بروني(:0

 )خراساان، جمهوري اسلامي ايران اتحادياه اي اسات كاه درآن،ياك قادرت مركازي باه هماه اساتانهايش

ران در آورده است.در تهران، كردستان،گيلان و غيره(اتحاد بتشيده و تحت عنواني واحد بنام كشور اي

كرمانج،بلوچ،گيلكي،مااازني،وغيره  آذري، فااارس، لاُار، واقااع  ايااران مجموعااه اي از چنااد قومياّات كُاارد،

است كه تحت تسالد حاكمياّت مركازي متحدشاده،و كشاور اياران تشاكيل شاده اسات.يعني اتحادياه اياران 

مركازي باا تسالد  بار هماه  تحت عنوان جمهوري اسلامي ايران اتحاديه اي است كه در آن ياك  قادرت 

يكپارچگي و يكنواختي داده اسات.همه اساتانها تحات تسالد مركاز  اقوام ايراني به  جامعه ايران  اتحاد،

حاكميتّ)تهران(بهم چسبانده شده و باه ناوعي يكپاارچگي سااهري و سااختگي رسايده اند.هماه تصاميم 

يتّها( مجبااور بااه اطاعاات از آن گيريهااا در مركااز و توسااد حكوماات مركاازي اتتاااذ شااده و اسااتانها)قوم

هساااتند.ايالت مركااازي باااراي هماااه اساااتانها ياااك پارلماااان مشاااتر ،نظام ماليااااتي مشاااتر ،واحد پاااول 

غيااره ايجاااد نمااوده و همااه قوميتّهااا را مجبااور بااه  مشااتر )،(،ارتش مشااتر ،ايدئولوژي مشااتر   و

نوع اتحادياه هاايي اسات كاه باا پيروي از نظام مركزي كرده است.بنابراين  جمهوري اسلامي ايران از 

نظام برونااي شاكل گرفتااه و باا نظاام بروناي بااه جامعاه ايااران ساازمان داده و ميدهااد.بطوركلي جمهااوري 

اسلامي و همه نظاام هااي قبال از آن در اياران باا نظام بروناي شاكل گرفتاه و باا نظام بروناي باه جامعاه 

قبال از آن هايچ اساتاني  در تنظاايم ساازمان داده اناد. در جمهاوري اسالامي  و هماه نظاام هااي سياساي 

امور داخلي  خود مستقل نبوده  و همواره تحت تسلد مركز حكومت،نظم يافتاه اناد.همواره اساتانداران 



 06 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

هادايت و رهباري شاده اناد.جمهوري اسالامي اياران همانناد هماه  و حاكمان اساتاني از مركاز منصاو ،

انها و حفاظ تماميات ارضاي اياران از باالا باه براي متحد نگهداشاتن اسات نظامهاي قبل از آن  در ايران،

پاااااائين عمااااال كرده،هماااااه تصاااااميمات و تنظيماااااات اداري،ساااااازماني،فرهنگي، سياسي،اقتصاااااادي،و 

ايدئولوژيكي،نظامي  و غيره در مركزحاكميتّ اتتاذ ميشاوند.هر اساتان يكاي از حاوزه هااي تحات نفاوذ 

نظيم اماور داخلاي  خاود را نادارد.با نظام حاكميتّ مركزي به شمار آمده و حق تصميم گيري در مورد  ت

 بروني،يكنواختي و اتحاد استانها ايجاد و تماميت ارضي  حفظ  ميشود.

  .  جمهوري تركيه)نظم بروني(:1

جمهوري تركيه  نيز همانند ايران از جمله اتحاديه هايي است كاه در آن،ياك قادرت مركزي،باه 

ه،تحت عنااواني واحااد بنااام كشااور تركيااه در آورده همااه اسااتانها و ايااالات آسااياي صااغير اتحاااد بتشاايد

است.تركيه  نيز مانند ايران مجموعه اي ازچند قوميتّ كُرد،رومي،تر  مغولی،ارمني واقوام ترک شده 

شااده،و كشااور تركيااه تشااكيل شااده  متحااد اساات كااه تحاات تساالد حاكمياّات مركاازي )قااوم تاار  مغااولي(

جمله اتحاديه هايي است كاه درآن،تركهاا باا زور و است.اتحاديه تركيه تحت عنوان جمهوري تركيه از 

با تسلد  بر اقوام ايراني)كُردهاوارمنيها(و اقوام رومي و با تغيير زبان بعضي قوميهّااي آساياي صاغير 

و قتل وعام ارامنه و کردها باه آنهاا اتحاد،يكپاارچگي ويكناواختي داده اسات. هماه اساتانها تحات تسالد 

بانده شاده و باه ناوعي يكپاارچگي سااهري و سااختگي رسايده اند.هماه مركز حاكمياّت )آنكاارا(بهم چسا

تصميم گيريها در مركز)توسد حكومت مركزي(اتتاذ شده و استانها )قوميتّها(مجبور به اطاعات از آن 

هساااتند.ايالت مركااازي باااراي هماااه اساااتانها ياااك پارلماااان مشاااتر ،نظام ماليااااتي مشاااتر  واحاااد پاااول 

وژي مشتر )آتاتوركيسام(و غياره ايجاااد نماوده و هماه قوميتّهااا را مشاتر )لير(، ارتاش مشااتر ،ايدئول

مجبور به پيروي ازنظام مركزي كرده است. بنابر اين جمهوري تركيه نيز از ناوع اتحادياه هاايي اسات 

كه بانظم بروني شكل گرفته  و با نظم بروني به جامعه آسياي صاغير ساازمان داده  و ميدهاد.در تركياه 

م امور داخلي خود، مستقل نبوده و همه استانهاي آن تحت تسالد مركاز،نظم يافتاه هيچ استاني در تنظي

و ميابند.تركيه نيز مانند ايران،براي متحاد نگهداشاتن اساتانها و حفاظ  تماميات ارضاي خاود از باالا باه 

پاااائين عمااال كرده،هماااه تصاااميمات و تنظيماااات اداري، سازماني،فرهنگي،سياساااي ،اقتصاااادي،ديني و 

،نظامي و غيره در مركز حاكميتّ)آنكارا(اتتااذ ميشاوند.يكپارچگي سااهري و سااختگي آن ايدئولوژيكي

سااااخته  و پرداختاااه مركاااز حاكميتّ)قوميااات تااار  مغاااولي( اسااات.بنابراين جمهاااوري تركياااه در واقاااع 

جمهاااوري نيسااات.اين كشاااور تنهاااا كشاااور تركهاااا نيسااات.كُردها،ارامنه و روميهاااا نياااز در آن زنااادگي 

 باشد  حتي  بايد  نام  آن  تغيير كند. ميكنند.اگر جمهوري
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 .  سازمان ملل متحد)پارلمان غير دموكراتيك  جهان(7 

سازمان ملل متحد،اتحاديه اي است كه توسد ايالات متحده آمريكا و چند كشور اروپايي بين   

ده وامنيتّ كشورهاي جهان با نظم بروني شكل گرفته و با نظم بروني امور بين الملل را سازماندهي كر

جهان را برقرار مي نمايد. ايالات متحده آمريكا و چند كشور اروپايي  پس از جنك جهاني دوم بعنوان 

كشورهاي پيروز و مسلد بر اكثر كشورهاي جهان،با تدوين منشور جهاني ملل)قانون اساسي 

ش را شكل دنيا(كشورهاي مغلو  و تحت سلطه را در سازمان ملل،متحدكرده،و حاكميت جهاني خوي

داده اند.حكومت جهاني آمريكا و كشورهاي عضو دائم شوراي امنيتّ را با وجود حق  وتو،ميتوان 

مانند حكومت يك خان بر يك ده تعبير كرد.اگر چه اكثر كشورهاي جهان عضو سازمان ملل هستند و 

دائم پنج  بسياري از رفتارهاي آن مبتني بر آراو همه كشورهاي جهان است اما حق وتو و عضويت

كشور در شوراي امنيتّ،مانع دموكراتيك بودن آن است.در آن آراو كشورهاي جهان ابزاري است. 

سازماني است كه از لحاس  ساختاري تحت تسلد  چند كشور قدرتمند اروپايي  و آمريكا است.شورايي 

شده  ابزاري است كه در آن كشورهاي جهان آلت دست كشورهاي قدرتمند اروپايي  و آمريكا

اند.سازماني است كه  در آن ارتش آمريكا بعنوان ارتش جهان،و واحد پول آمريكا)دلار(بعنوان واحد 

پول جهاني)بانك جهاني(عمل ميكند. سازمان ملل همانند مجلس كشورهاي شرقي،شورايي فرمايشي 

 رار ميگيرد.است كه اگر بتواهد بر اساس رأي خود عمل كند، تحت  فشار حاكميتّ)آمريكا و اروپا( ق
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 ابتدايي ترين فرقهاي بين نظم بروني ونظم دروني:. 7
 

و نظم دروني،هر دو،به سازماندهي امور جامعه مي پردازند ولي تفاوتهاا و ،گرچه نظم بروني

 اختلافات عميق و آشكاري باا هام دارناد.هريك از آنهاا،از  ويژگيهاا و خصاايص متصاود باه خاود بار

 ،كه  بر آمده از ذات آنهاست.ويژگيها و تفاوتهايشان ناشي از ساختار،ساختمان و هيكال آنهااخوردارند

است،و به فرد مؤسس يا محل استقرار يا شتصايت شاكل دهنادگان بساتگي ندارناد.نظم بروناي چاه  در 

كشاورهاي مسايحيي،چه  شرق استقرار ياباد و چاه در غر ،چاه در كشاورهاي اسالامي باشاد و چاه در

دشاهان ايراني استقرار يابد يا توسد  روحانيان شيعي،چه توسد خوانين تر  استقرار ياباد ياا توسد پا

توسد  خلفاي عر ،چه توسد مستكبران  تتسيس شود يا توساد مستضاعفان،چه توساد ملكاه باشاد ياا 

كشاايش همااه داراي ويژگيهااا و خصااايص مشااتركي هسااتند.از همااه آنهااا رفتارهاااي مشااتركي صااادر 

و منشاااو رفتارهاااي مشااتر  آنها،ساااختمان  و هيكاال هماننااد آنهااا اساات.اگر بااه  تاااريؤ  ميشااود.مبداو 

گذشااته بنگريااد متوجااه ميشااويد كااه همااه ي نظامهاااي بااا نظاام  برونااي رفتارهاااي مشااتركي داشااته  و 

دارند.اگر جامعه اي ساختار افغاني)طالباني(داشته باشد نميتواند از خود رفتار آمريكاايي  صاادر كناد و 

كس. اگر ساختار نظام  سياساي  افغانساتان مانناد آمريكاا باشاد قطعااً از آن  رفتاهاايي شابيه رفتاار بر ع

نظااام سياسااي آمريكااا صااادر خواهااد شااد.مهره رأس آن چناادان مهاام نيساات.اگر باار جايگاااه ملاعّماار در 

اه جارج افغانستان جرج بوش جلوس كند همان رفتاري را خواهد كرد كه ملاّ عمر ميكند و اگر بر جايگ

  Y=2Xبااوش در آمريكااا ماالاّ عماار باشااد همااان رفتارهاااي بااوش از او صااادر خواهدشااد.از ساااختار 

رفتاار كناد.اگر سااختار حاكمياّت  و نظاام  سياساي   X+2  Y=نميتاوان انتظاار داشات كاه مانناد سااختار

دياه اروپاايي جامعه اي مانند ساختار جمهوري اسلامي ايران باشد نميتواند از خاود رفتااري مانناد اتحا

فاارق دارد. حكوماات نميتوانااد ماننااد   جمهورياّاتصااادر كنااد و برعكس،حكوماات از لحاااس  ساااختاري بااا 

ازلحاس ساختار،هيكل  و نوع نظاام باا هام  فارق دارناد.ممكن  جمهوريتّرفتار كند.حكومت و  جمهوريتّ

سان دارند آنها رفتاري يك 2كه براي عدد  Y=X+2و  Y=2Xاست كه در بعضي موارد مانند دو تابع 

نيز رفتاي يكسان داشته باشند،اما اين رفتارهاي يكسان زياد نيستند.در ادامه بح  ميتواهيم بر اساس 

تاااريؤ  گذشااته،با قياااس و اسااتقراو،فقد  بااه بيااان اختلافااات اساسااي بااين نظاام برونااي  و نظاام درونااي  

اً ميتااوان آنهااا را بااه كمااك هاار چنااد اختلافااات بيااان شااده واضاات  و روشاان هسااتند.اما قطعاا بپااردازيم.

رياضااياّت،آمار و علااوم مناااتج از رياضااياّت،مانند جامعاااه شناسي،اقتصاااد و غيااره ا باااات كرد.بااا ايااان 

وجااود،در اياان كتااا  قصااد ا بااات اختلافااات بااين نظاام برونااي  و نظاام درونااي را بااا روشااهاي علمااي 

فقااد  بااه بيااان اختلافااات مااي  نداريم.بلكااه بااا اسااتدلالي قياسااي و اسااتقرايي  باار اساااس شااواهد تاااريتي،

پردازيم.به عبارت ديگار باه چراياي  موضاوع نپرداختاه و فقاد  باا الهاام از تاريؤ،اختلافاات  باين  نظام 

 كنيم.  بروني  و  نظم  دروني  را بيان  مي
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 و استانهاي يك كشور يا يك جامعه توسد رأس هرم نظام باهم متحد. در نظم بروني،محله ها،شهرها 6

 ت يكنواختي،اتحاد و يكساني هدايت ميشوند.اتحاد ايالتها بدست خود آنها صورت نميگيارد.شده،به سم

اتحااد  بلكه،ايالات  و شهرها توسد  قدرتي مركزي واجبااراً تحات عناواني  واحد)كشاور،ايالات متحاده،

 ده،محله ها،شهرها و ايالات توسد  قدرت مركزي و با زور به هم چسابانده شا جماهيري( در مي آيند.

 ،مجموعه اي از محلاه هااولي در نظم درونيتحت تسلد  مركز درآمده،به كشوري واحد تبديل ميشوند.

شهرها و ايالتها،بنابر خواسته خودشان با تشاكيل پارلمااني دموكراتيك،باا هام متحاد شاده خاود را باه  ،

ان صاااورت سااامت يكنواختي،اتحاد،يكپاااارچگي  و يكسااااني هااادايت ميكنناااد.اتحاد ايالتهاااا بدسااات خودشااا

ايالات،شهرها و محله ها با تكيه بر مشتركات و باا هادف كااهش اختلافاات باين خاود ساعي در  ميگيرد.

واحد كردن و ايجاد وحادت  باين خاود ميكنناد.مثلاً ارتاش واحاد پاول واحاد،پارلمان واحاد،بازار مشاتر  

بيشااتر باار قاارار وغيااره را تشااكيل داده،بااا قاادرت بيشااتر از منااافع خااود دفاااع،و  بااراي خااود امنياّات 

ايالتها و استانها تحت تسلد  قدرت مركزي يا ساير ايالات نيساتند.با سالطه و  شهرها، ميكنند.محله ها،

 با زور به هم چسبانده نشده و تحت تسلد مركز به كشوري واحد تبديل نشده اند.

ته  و پرداختاه اتحاادي تصنعي،سااخ،بر پا ميكنند.يعني  نظام بروني«نظام را»حاكمان،. در نظم بروني2

 بر پا ميكنند.«نظام را»است.ولي  در نظم دروني  مردم قدرت مركزي

، جمهوريتّ. نظم بروني  حكومت،حكمراني و سازماندهي امور جامعه با تحكّم است.ولي،نظم دروني 2

 خود ساماندهي،دموكراسي  و سازماندهي امور جامعه  توسد  مردم  جامعه  است.

 يا گروهي است.ولي،نظم دروني خود ساماندهي ملتّي هم سرزمين است. . نظم بروني سلطه فردي4

اساات.حكومت ياك قومياّات يااا يااك قشار اجتماااعي  باار ساااير  (يااك قشاار). نظام برونااي ساالطه يااك قومياّت0

و مليتّهاااا اقاااوام تاااوافقي  دهیقوميتّهاااا و سااااير اقشاااار جامعاااه اسااات.ولي،نظم دروناااي خاااود ساااامان

 م و اقشار است.است.سازمان دموكراتيك بين اقوا

 . نظم بروني،نظمي  فرماني است.ولي،نظم دروني،نظمي  وفاقي)قراردادي( است.1

. نظم بروني،تنظيم امور جامعه با خرد فردي است.ولي،نظم دروني سازماندهي امور جامعاه باا خارد 7

 جمعي است.

مااور جامعااه از تنظيم امااور جامعااه از بياارون آن اساات.ولي،نظم درونااي  سااازماندهي ا،. نظاام برونااي2

 درون آن است.

. نظاام برونااي در پااي جسااتجوي نظاام بتشااي يااك فاارد) گااروه خاد(شااكل ميگيرد.ولااي،نظم درونااي بااا 1

 مشاركت مردم شكل ميگيرد)در پي جستجوي نظم بتشي اجتماعي بوجود می آيد(.

. سرمنشااو نظاام بروناي،تلاش فردي)گااروه خااد(براي تساالد  بار جامعااه،در جهات بهااره كشااي  و 65

ره مناادي بيشااتر از مواهااب طبيعااي است.ولي،سرمنشاااو نظاام دروني،جلااوگيري از تساالد فااردي باار بهاا

 سرنوشت ساير مردم است. 
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 نظم بروني با زيرجامعه هايش رفتار بتشنامه اي دارد.ولي،نظم دروني با وفاق زيرجامعه شكل ميگيرد. .00

داوندگارانااه و بتشاانامه هاااي . نظاام برونااي باار اساااس فرمان،دستور،فرمايشااات ملوكانااه،رفتار خ62

مجموعااه حاكمياّات امااور جامعااه را سااازماندهي و نظاام ميدهااد.ولي،نظم درونااي بااا هاام انديشااي خاارد 

جمعي،تشكيل شوراي مدني مردم و تبديل خرد جمعي به قاانون و تشاكيل جامعاه مادني،امور جامعاه را 

 سازماندهي  و نظم ميدهد.

ايين(دارد.ولي،نظم دروني روندي خلاف نظم بروني دارد.با . نظم بروني روندي عمودي)از بالا به پ62

اين تفاوت كه بالا و پايين نيز در آن معني  و مفهوم خود را از دسات ميدهاد.بالا و پاايين آن هام قاد،هم 

 اندازه و هم شكلند. پايين آن اين سرخد  و بالاي آن سر ديگر خد  افقي است.

يا برون جامعاه،نظام سياساي حااكم بار جامعاه  را ايجااد كرده،باه  از درون(گروه خاد). در نظم بروني فرد64

 قدرت ميرسند.ولي،در نظم دروني مردم جامعه با شورايي انتتابي  و دوره اي نظام جامعه  را ايجاد ميكنند.

. در نظم بروني حاكمان با وضع قوانين شتصي،به تحكايم بنيادهااي نظاام خاود ماي پردازد.ولاي در 60

دم با وضع  قوانين شورايي)براساس فرهنك،سنت،دين وعلم(به تحكيم بنيادهاي نظاام نظم دروني، مر

 اجتماعي خود مي پردازند.

. نظم بروني،تنظيم و سازماندهي امور جامعه  توسد  نتبگاني از درون ياا بارون جامعاه اسات كاه 61

خاود ميدانناد.ولي نظام  در رأس جامعه قرار گرفته  و با هدايت توده هاي مردم،حاكميتّ بر آنها را حاق

دروني تنظيم و سازماندهي امور جامعه توسد مردم جامعه  با خرد جمعي و هم انديشي اجتماعي و باا 

تشكيل شورا است.شوراي مردم،نمايندگاني از طرف مردم هساتند كاه  باراي مادت معيناي انتتاا  شاده 

 يگزين  آنها  نمايند.اند.مردم در صورت لزوم قادرند با روشهاي مدني افراد ديگري را جا

نظاام  اداره ميشااود.ولي در(نهادهاااي حاكمياّات)باار اساااس رأي و نظاار حاكمااان جامعااه . در نظاام برونااي امااور67

 دروني بر اساس اراده مردم جامعه و مطابق فرهنك، سنت،دين و آگاهيهاي آنها سازماندهي ميشود.

وعقيده همه اقشار اجتماعي نيسات.  . قوانين و احكام در نظم بروني حافظ منافع،فرهنك،سنت،دين62

فقااد حااافظ منااافع و عقايااد مجموعااه حاكمياّات اساات.ولي،در نظاام درونااي قااوانين و احكااام نظاام حااافظ 

منافع،فرهنك،ساانت، دياان و عقيااده همااه اقشااار اجتماااعي اساات. وفاااقي اساات بااين قوميتّها،گروههااا و 

 وعقيده هاي همه گروهها باشد. جناحها،بطوريكه قرار دادها حافظ  منافع،فرهنك،سنت، دين،آيين

 گااروه)توسااد  فااردو غيااره . نظاام برونااي بااا تحكاايم بنيادهاااي سياسي،اجتماعي،اقتصااادي،نظامي،61

يا باا ،گروهي،يا نفاع شتصاي،گروهي،از درون جامعه يا از بيارون جامعاه و باا اهاداف شتصاي(خاد

باا هادف تحميال عقياده اي  هدف تسلد  و برتاري طلبي،ياا باا هادف بهاره كشاي اجتمااعي و اساتثمار،يا 

بوجاااود ماااي آياااد و باااه خاااود شاااكل ميدهاااد.ولي،نظم دروناااي باااا تحكااايم بنيادهااااي سياساااي …خااااد و

توسااااد مااااردم جامعااااه و بااااا هاااادف رشااااد،تكامل،جلوگيري از فساااااد و …اجتماعي،اقتصااااادي،نظامي،
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ميدهاد  تباهي،جلوگيري از تسلد بيگانه،جلوگيري ازسلطه فرد يا گروه بوجود مي آياد و باه خاود شاكل

 ودرحين شكل گيري ياپس ازآن ريش وقيچي نظم ازدست مردم ربوده نميشود.

. نظاام  برونااي  نظمااي انحصاااري اساات.در آن بيشااتر امااور بااا انحصااار دولاات و حكوماات و بااا تساالد  25

نهادهاااي حاكمياّات ساااازماندهي و تنظاايم ميشاااوند.ولي،نظم درونااي  نظمااي  متكثااار و ضااد انحصااااري 

 ر بر مبناي عرضه  و تقاضا سازماندهي  و تنظيم ميشوند.است.در آن بيشتر امو

. نظم بروني ساختاري مركزگرا دارد.و در طول عمر خود تشديد كننده  تمركزگراياي  اسات.وتمركز 26

 زدايي در آن امري ناممكن است.ولي،نظم دروني ساختاري تكثرگرا دارد.

بر سرزمين هاي حاصل خياز و اساتفاده   . نظم بروني  برخاسته  از برتري طلبي،سلطه گري،تسلد 22

رايگااان از تواناييهاااي ديگااران اساات.ولي،نظم درونااي  برخاسااته  از موضااع ضااد طبقاتي،ضدساالطه 

 گري،ضدبرتري طلبي،حفظ هويتّ،حفظ  سرزمين  و غيره است.

. نظم بروني نظمي يك سويه،تك بعدي و تك محوري است.ولي نظم دروني نظمي دوساويه  وفااقي 22 

 د بعدي است.و چن

. نظاام برونااي نظااامي اقتاادارگرا،مطلق گرا،منجيگاارا و مقاادس گراساات.و در طااول عماار خااود اقتاادار 24

گرايي حاكماان را تشاديد ميكناد.ولي  نظام  دروناي نظاامي قاانون گارا و تكثرگارا اسات.و در طاول عمار 

 خودقانون گرايي را تشديد ميكند.

 است.برای درون شفاف ست.ولي،نظم دروني نظامي محافظه كار او  . نظم بروني نظامي غيرشفاف20

 . نظم بروني نميتواند شفاف باشد.ولي،نظم دروني نميتواند شفاف نباشد.21

 . نظم بروني ميتواند شفاف نباشد.ولي،نظم دروني نميتواند ناشفاف باشد.27

 . نظم بروني  فاقد نظارت اجتماعي است.ولي،نظم دروني عين نظارت اجتماعي است.22

يااك  ارزش محسااو  نمااي شااود.ولي،درنظم درونااي  يااك ارزش ،. در نظاام برونااي  نظااارت اجتماعي21

 اساسي است.

. مجموعه حاكميتّ در نظم بروني پاستگويي به مردم  جامعه  را از وسايو خود نمي داند.ولي،در 25

ولي،نظم نظم دروني پاساتگويي باه ماردم  از وساايو نظاام اسات.نظم بروناي ميتواناد پاساتگو نباشاد.

 دروني نميتواند پاستگو نباشد.

. نظاام برونااي نظااامي غيرپاستگواست،وپاسااتگوكردن آن امااري ناااممكن و ناشاادني اساات)اگرچه 26

همااواره گروهااي از مااردم آن درجهاات پاسااتگو كااردن نظااام تاالاش ميكننااد.( ولااي،نظم درونااي نظااامي 

 كردن آن وجود ندارد. پاستگو است.با پاستگويي عينيت دارد.نيازي به تلاش براي پاستگو

. نظااام بروناااي نظاااامي استبدادگرااسااات،و در طاااول عمرخاااود باااه سااامت اساااتبداد مطلاااق درحركااات 22

 است.ولي،نظم دروني نظامي ضد استبدادي است.
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. در نظاام برونااي حاكمااان مركاازي و مركز،بااالا دساات،مردم و زيرجامعااه هااا پااايين دساات محسااو  22

 ايين دست وجود ندارد.ميشوند.ولي،در نظم دروني بالا دست و پ

روسااتاها پااايين تاار از شهرها،شهرسااتانها پااايين تاار از مراكااز اسااتانها و مراكااز ،. در نظاام بروني24

 ترتيب تبعيض آميز  وجود ندارد.اين استانها پايين تر از مركز حاكميتّ قرار دارند.ولي،در نظم دروني 

حاكمان محلاي و بااد قاب قاب حاكماان محلاي . درنظم بروني باد قب قب مردم پايين تر از باد قب قب 20

پايين تر از حاكماان شاهري و بااد قاب قاب حاكماان شاهري پاايين تار از حاكماان اساتاني و بااد قاب قاب 

 وجود ندارد. ترتيب تحقيرآميز اينحاكمان استاني پايين تراز حاكمان مركزي است.ولي در نظم دروني 

استانها(فاقد استقلال لازم براي تنظايم اماور داخلاي . در نظم بروني،زيرجامعه ها)روستاها،شهرها،21

خود هستند. امور داخلي آنها از مركز حاكميتّ ساازماندهي ميشاود.ولي،در نظام دروناي زيرجامعاه هاا 

در تنظااايم اماااور داخلاااي خاااود اساااتقلال  كامااال دارناااد.هر زيرجامعاااه اماااور داخلاااي خاااود را بااار اسااااس 

ظايم ميكند.مجموعاه زيرجامعاه هاا باراي دسات ياابي باه دين،فرهنك سانت و تواناييهااي ذهناي خاود تن

يكساااااري اهاااااداف مشاااااتر  مانناااااد امنياّاااات بيشاااااتر،جلوگيري از تسااااالد بيگاناااااه،جلوگيري از هااااارج 

ومرج،جلوگيري از جنك وخون ريزي،توسعه،رشد، بهره گيري از هماديگر و سااير ماوارد باا تشاكيل 

  پارلمان و دولت مركزي به وحدت  و يكتايي دست مي يابند.

. نظام برونااي  باار اساااس اراده هيااتت حاكمااه امااور جامعااه را سااازماندهي ميكنااد.اراده هيااتت حاكمااه 37

بر اساس اراده ماردم و  ،امري ناشدني است.ولي نظم  دروني،حاكم كردن اراده مردمدر آن حاكم است.

راده ماردم مطابق فرهنك،سنت،دين و آگاهيهاي آنها اماور جامعاه را ساازماندهي ميكناد.و بار جامعاه ا

 حاكم است.

. شااكل گيااري اتحاديه)متحاادكردن ايالتهااا(در نظاام برونااي از بااالا بااه پااايين اساات.روندي عمااودي 22

دارد.ولي،شكل گيري اتحاديه)متحدشدن ايالتها(در نظم دروني بر خلاف نظم بروني اسات.روندي افقاي 

 دارد.و بالا و پايين در آن وجود ندارد.

كاااااارگزاران ساااااطوح پاااااايين نظام،پاساااااتگوي حاكماااااان مركااااازي  . در نظااااام بروني،مسااااائولين و21

هستند.ساااختمان نظااام برونااي مااانع اصاالي پاسااتگويي حاكمااان بااه مااردم اساات.حتي بااا وضااع قااوانين 

نميتااوان آناارا بااه نظااامي پاسااتگو تبااديل كرد.ولااي،در نظاام درونااي مساائولين و كااارگزاران نظاام هاار 

ين و كارگزاران نظم كشور پاستگوي ماردم شهر،پاستگوي مردم همان شهر)شوراي شهر(،و مسئول

كشور،مساائولين و كااارگزاران نظاام قااارّه پاسااتگوي مااردم قااارّه و مساائولين و كااارگزاران نظاام جهااان 

 پاستگوي مردم جهان هستند.ساختمان نظام مانع اصلي عدم پاستگوي ناسمان در قبال مردم است.

باا مجاوز ساطوح باالاتر باشاد.ولي،در نظام  . در نظم بروني هر تصميمي در سطوح پائين نظاام باياد45

 دروني بالا و پائين وجود ندارد.تصميمات داخلي نيازي به مجوز مركز ندارد.
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. در نظاام برونااي مااردم از تصااميمات هيااتت حاكمااه بااي خبرنااد.روح آنهااا هاام از بسااياري تصااميمات 46

شد.ولي،در نظم دروني مردم از  حاكميتّ خبردار نيست و احتمالاً تا پايان عمر نظام نيز خبردار نتواهد

همه تصميمات شوراي خاود باا خبرناد،بجز ماوارد جزئاي و باه مادت كوتااه و ماواردي كاه ماورد ساوو 

 استفاده دشمن خارجي در كوتاه مدت قرار ميگيرد.

. در نظاااام برونااااي زيرجامعااااه ها)محلااااه ها،شااااهرهاوايالتها(تحت تساااالد  مركااااز حاكمياّااات قاااارار 42

بااه همااين دلياال دارنااد و شااده توسااد مركز،احساااس نياااز بااه تجزيااه و جاادايي   ميگيرنااد.ايالتهاي متحااد

باه هماين  خواهان تجزيه  و جدايي هستند. ولي،در نظم دروني ايالتهاي بر حسب نياز،متحد شده اناد و

دليل خواهان پيوستن به اتحاديه هساتند.از پيوساتن باه اتحادياه ساود ميبرند.زيرجامعاه هاا تحات تسالد  

ايالتهااي خاارج از  دارند.مركز حاكميتّ وجود  ندارد،بجاي آن مركز جمهاوري وجاود دارد.مركز قرار ن

 اتحاديه احساس نياز پيوستن،به اتحاديه پيدا ميكنند.

. در نظاام برونااي حاكمياّات مركاازي در رأس نظااام اجتماااعي قاارار دارد و از اياان طريااق منويااات  و 42

رسمي به جامعاه تزرياق ميكناد.ولي،در نظام دروناي اهداف سيتمي خود را با نهاد سازي رسمي وغير 

مردم در رأس نظام اجتماعي قرار دارند و از اين طرياق منوياات اجتمااعي و اهاداف سيساتمي خاود را 

 با نهاد سازي رسمي به اجرا ميگذارند.

 اماا«سياست با ديانت و صداقت يكي است»نام دين باشد،در ساهر بيان ميكند كها . اگر نظم بروني ب44

سياسات باا ديانات و »در عمل آن، سياست با ديانات يكاي نيسات.ولي،در نظام  دروناي  سااهراً  و باطنااً 

 «صداقت يكي است.

. درنظاام برونااي عماالاّ سياساات نميتواناادبا دياناات يكااي باشااد هاار چنااد بااراي يكااي كااردن آن تاالاش 40

باه تالاش باراي يكاي  شود.ولي،در نظم دروناي  در سااهر و بااطن سياسات باا ديانات يكاي اسات  نياازي 

 كردن آن نيست.

. در نظم بروني سياست عملاّ پدر و مادر ندارد.در آن عملاّ نظريه ماكياول رايج است. ولي،در نظم 41

 دروني سياست با صداقت يكي است.

 . در نظم بروني المتمور و معذور مطرح است.ولي،در نظم دروني المتمور و مسئول مطرح است.47

اكثر تغييرات و اصلاحات باه نفاع تحكايم حاكمياّت حاكماان صاورت ميگيرد.ولاي،در  . در نظم بروني42

 نظم دروني هميشه تغييرات به نفع مردم جامعه و بنابر خواسته هاي آنان  صورت ميگيرد.

تذكر:نظم بروني مشروط به اينكه توسد  افراد داخلي شكل گرفته باشاد،معمولاً درابتادا شاباهت زياادي 

رد.اما باگذشت زمان وروي كار آمدن حاكمان بعدي بسياري از مفاهيم  دگرگون شاده و بانظم دروني دا

 قوانين اوليه و رفتار تقريباً مردمي حاكمان اوليه تفسير به  نفع ميشود.

. در نظم بروني مشاركت و بسيج افكارعمومي پايان پذيراسات.ولي درنظام دروناي  مشااركت ماردم 41

 پايان پذير نيست.
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م بروني خرد فردي يا گروهي نتبگان رأس هرم نظام متصوصاً رهبر رأس بر خارد جمعاي . در نظ05

مردم و شوراي مردم برتري دارد.ولي،در نظم دروناي خارد جمعاي ماردم كاه در شاوراي ماردم متبلاور 

 ميشود بر هر خرد فردي يا گروهي برتري دارد.

ج اباازاري افكااارعمومي مااردم بااا . در نظام بروني،بااراي مجموعااه حاكمياّات هميشااه مشااركت و بسااي06

حاكميتّ مطرح است.ولي در نظم دروني بسيج و مشاركت ماردم باراي ساازماندهي اماور جامعاه عمالاّ 

 وجود دارد و ابزاري نيست.

. در نظم بروني مجموعه حاكمياّت،همواره باراي مشااركت و بسايج ابازاري افكاار عماومي، برناماه 02

عين بسيج و مشاركت مردم براي سازماندهي اموراسات.نيازي  ريزي و هزينه ميكند. ولي،نظم دروني

 به برنامه ريزي دولتي ندارد.

 بي معني است. ،نظم دروني بدون آنمعني و حيات دارد.ولي،. نظم بروني بدون مشاركت مردم02

. نظاام برونااي بااا متالفااان داخلااي خااود برخااوردي خشاان دارد.شاارايد  ابااراز مسااالمت آميااز متالفاات 04

داخلي خود را فراهم نميكند.امنيتّ متالفان داخلي خود را تتمين نميكناد.را هپيماييهاا و محافال متالفان 

متالفااان داخلااي خااود را ناااامن ميكنااد.مراحل خشاان شاادن متالفااان داخلااي  را مهياّاا ميكنااد.ولي نظاام 

دروني،متااالو داخلااي نظااام ناادارد.متالفت مااردم بااا بعضااي تصااميمات و برنامااه هاااي دولاات بااه معنااي 

متالفاات آنهااا بااا نظااام محسااو  نميشااود.نظم درونااي نميتوانااد بااا ابااراز متالفاات مااردم بااا برنامااه هااا و 

تصميمات دولت برخوردي خشن داشته باشد.در نظم دروني شرايد ابراز متالفت مردم با برناماه هاا و 

د با برناماه تصميمات دولت نهادينه شده است.برقراري امنيتّ راهپيماييهاي مردم در ابراز متالفت خو

 هاي دولت از وسايو نظم دروني است.

. اقتاادارگرايي،مطلق گرايي،اسااتبدادگرايي،تقدس گرايي،منجااي گرايااي و بااالا بااردن رهباار نظااام بااه 00

نزديك خداوند، از ملزومات بقاو،توانايي و كارآمد شادن نظام بروناي اسات. ولاي،در نظام دروناي ماردم 

 او و كارآمدي است.از ملزومات  بق…سالاري،نظارت اجتماعي،

از حق وتاو برخورداراسات.ولي در نظام دروناي هايچ كاس از حاق  ،حاكم رأس نظام،. در نظم بروني01

 وتو برخوردار نيست.

. در نظم بروني،همه ي حقاوق فاردي و اجتمااعي افرادجامعاه در ياد حاكماان و در دامناه حكمراناي 07

يادت،رأفت و مهربااني حااكم و رهبار جامعاه آنان قرار دارد.مردم در زير سايه لطو،سروري،آقايي،سا

قرار داشته و به زنادگي مشاغول هساتند، بطوريكاه رهبار نظام حااكم  و حاافظ جان،ماال و نااموس آنهاا 

است.ولي در نظم دروني همه حقوق افراد جامعه اعم از حقوق فردي يا اجتماعي نظيرحق زيستن،حق 

،حق مشاركت در تنظيم امور جامعاه و غياره از مالكيتّ،متتاربودن،حق پذيرش دين،حق آزادي انديشه

حقوق طبيعي و خدا دادي هر فرد از افراد جامعه است. هيچ كس حق بتشيدن يا سلب كردن آنها را از 

 مردم ندارد.هيچ كس قدرت بتشيدن ياسلب كردن آنها را نيز به مردم ندارد.
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 ظم دروني  حول مردم ميچرخد.. در نظم بروني همه چيز حول رهبر رأس نظام ميچرخد.ولي،در ن02

 . در نظاام برونااي،نظم و مراقباات باادون اقتاادار و اسااتبداد حاكمااان بااي معنااي و تعريااو نشااده اساات.01

استبداد و اقتدار حاكمان از ملزومات ايجاد نظم و مراقبتهاي اجتماعي و تنظيم امور است. ولاي،درنظم 

 نظم و مراقبتهاي اجتماعي است.دروني  وفاق  و مشاركت اكثريت مردم از ملزومات ايجاد 

( محاااور نظاااام …رهبااار، رهبااار رأس هااارم نظام)شاه،خان،سااالطان،خليفه،امير،،در نظااام بروني . 15

 وحدت،يكدلي و تنظيم امور است.ولي در نظم دروني مردم،محور نظام،وحدت،يكدلي و تنظيم اموراند.

درستكار نيز تتسيس شاود،باز هام .  نظم  بروني حتيّ اگر توسد  افراد خيرخواه،روحاني،صديق و 16

منجر به ديكتاتوري  و استبداد ميشود.مهمترين عامل شكل گيري اساتبداد در نظام بروناي  سااختمان و 

ساختار آن است.ولي،نظم دروني  حتيّ اگر توسد مردمي  كافر و بي  دين تتسايس شاود،باز هام منجار 

 به ديكتاتوري و استبداد نميشود.

تا حدودي ساعي ماي كناد همّت اكثريت مردم جامعه شكل بگيرد،حاكمان نسل اول بانظم بروني اگر . 12

بر آراو و نظرات مردم تكيه كند.در ابتدا توجاه بيشاتري نسابت باه رأي  و نظار ماردم دارد و باه مارور 

 كمتر ميشود.ولي،نظم دروني همواره بر آراو و نظرات مردم متكي است. و كمتر

حكوم)حكوماات كننااده وحكوماات شونده(اساات.نظامي اربااا ،رعيتي . نظاام برونااي داراي حاااكم و م12

است.در آن مردم،رعاياي حاكمان هستند.ولي،نظم دروني  فاقد حاكم ومحكوم است.فاقد اربا  است،لذا 

 رعيت هم ندارد.

ميتااوان آنهااا را بااا لاذا «جامعااه جمااع انسااانهاي قابال هاادايت اساات.». از ديادگاه حاكمياّات نظاام بروناي14

پنهااان بااه ساامت و سااوي خاصااي هاادايت كرد.ولااي،در نظاام درونااي مااردم قادرنااد خودشااان  برنامااه هاااي

 بابرنامه هاي شفاف و با نظام شورايي جامعه خويش را هدايت نمايند.

 وليي در نظيم درونيي:«جامعه جمع گوسفنداني است كه لاجرم آنها را شاباني باياد.»:درنظم بروني. 65

 «عي آنها از خرد هر فرد يا گروهي بالاتر و فراتر است.جامعه جمع انسانهايي است كه خرد جم»

. در نظاام برونااي جامعااه جمااع انسااانهايي اساات كااه فاقااد صاالاحيتهاي لازم بااراي اداره امااور خااويش 66

توسد  رهبر يا شاه يا امپراطور يا خليفه اي مقتدر هدايت  و رهبري شوند. يعني مردم  هستند. لذا بايد

نتبگااان و حاكمااان بااراي حفااظ امنياّات خااود هسااتند.ولي،در نظاام درونااي  نيازمنااد قيمومياّات و سااروري

جامعه جمع انسانهايي است كه داراي صلاحيت هااي لازم باراي اداره اماور خاويش اند.قادرناد باا نظاام 

شورايي و با نظارت اجتماعي امور عمومي خود را سازماندهي كرده و براي جامعه خود امنياّت ايجااد 

 ان بين خود را شناسايي و انتتا  نمايند.نمايند.قادرند نتبگ

. در نظم بروني شاخص ترين و مهم ترين اصل،كه جزو اصول اوليه نظم است.اطاعت و فرمانبري 17

 بي چون و چرا از رهبر نظم است.ولي،در نظم دروني اطاعت جاي خود را به  وفاق  ميدهد.
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مطياع تارين و فرماانبرترين آناان و گار   . در نظم بروني محرم ترين افراد جامعاه نسابت باه  نظاام12

صاافت تاارين آنااان نافرمااانترين آنااان اساات.ولي،در نظاام درونااي درجااات خااودي و ناخودي،يااامحرم و 

 نامحرم،يا فرمانبر و نافرمان وجود ندارد.

سوي مورد نظرخاود هادايت كناد.ولي،در نظام دروناي  جامعه را به سمت و،. درنظم بروني،حاكميت11ّ

را باه سامت كماال مطلاو  خود وراي  خانواده،محله،شهر،ايالت،كشور،قارّه،و جهاان،مردم باتشكيل ش

 هدايت ميكنند.

. نظم بروني در راستاي ايجاد اقتادار حاكميتّ،خواهاان پياروي باي چاون چاراي ماردم از حاكمياّت و 75

ها شهرها تبعيتّ از دستورات  و فرمايشات ملوكانه رهبر نظام است.ولي نظم دروني وفاق مردم،قوميتّ

 و محله ها است.

. نظم بروني در ابتداي عمر خود قدري بيشتر از انتهاي آن بار آراو و نظارات ماردم تكياه ميكناد.در 76

ابتدا توجه بيشتري به رأي مردم  دارد و باه مارور ايان توجاه كمتروكمتار ماي شاود. ولاي،نظم دروناي 

 نيست. جمهوريتّدروني و همواره بر آراو مردم متكي است،و بدون رأي مردم ديگر نظم 

. نظم بروني،رشد شتصيت افراد جامعه را مطابق اراده و خواست هيتت حاكمه ميتواهد و در ايان 72

راسااتا حركاات و تاالاش ميكنااد.با ايجاااد نهادهاااي رساامي و غياار رساامي كااه تحاات فرمااان رهباار نظاام و 

ردازنااد.ولي،در نظاام مجموعااه حاكمياّات هسااتند بااه هاادايت تااوده هاااي مااردم مطااابق منويااات خااود مااي پ

درونااي رشااد شتصاايت افااراد جامعااه نظمااي درونااي  دارد.تكثاار و تنااوع انديشااه عاماال رشااد و تكاماال 

اجتماعي و انفرادي است.جامعه اي متكثر از انديشه ها است كه با تعامل و تقابل دروناي  و گفتگاو باه  

 رشد و تكامل ميرسد.

هاي آشكار و پنهان و از بالا به پايين،سعي در تعلايم . نظم بروني با قاطعيت،قدرت و با برنامه ريزي72

و رشد افراد جامعه مطابق الگوها و قالبهاي خود ميكند.تلاش ميكند كه جامعه فقد  قالبهاا و الگوهااي 

حاكميتّ را بپذيرند. ولي،در نظم دروني رشد شتصيت افراد جامعه قالبها و الگوهاي متفاوت و متكثار 

ل و الگوهااي متكثار و متنوع،الگوهااي مطلاو  و ماورد قباول اكثريات جامعاه دارد.با نظم دروني،تعاما

 رشد و تكامل  مي يابند.

(بااه ماااوراو طبيعاات و آساامان …. در نظاام برونااي منشاااو قاادرت رهبرنظم)شاه،ساالطان،خليفه،ولي،74

نسبت داده مي شود.رهبري جامعه موهبتي الهي است و از طرف خداوند به رهبر هديه شده اسات.اين 

هديه بتاطر رسيدن رهبر به مرتبه اي مافوق قدرت در  بشر به ايشاان اعطااو شاده اسات.رهبر نظاام 

از قر  الهي برخورداراست.به همين دليل حق رهبري،سروري،آقايي  و هدايت توده هاي ماردم از آن 

قار  ايشان است.و بايد مافوق بشر،وفوق قانون قرار داشته باشاد.رهبر باه درجاه اي ازعزت،كماال و 

حاق و  الهي رسيده است كاه مصالحت ايشاان هرچاه باشاد )حتاّي در حقاوق خصوصاي و طبيعاي افاراد(

مصاالحت خداونداساات و بايااد باادون چااون و چرااجاارا شااود.متالفت بااا صاالاحديد و مصاالحت رهباار نظاام 
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ولي،در نظم دروني منشاو قدرت،مردم اناد.هيچ  مستوجب كيفر و عدم بهره مندي از حق زيستن است.

فردي يا گروهي بالاتر از قدرت مردم نيست.منشاو قدرت مردم،خداوند است كه بدون واسطه به قدرت 

خداوناد از ماردم خواساته اساات كاه باا تشاكيل شااورا و پارلماان اماور خااود را  آنهاا بتشايده شاده اساات.

  سازماندهي  و  تنظيم  كنيد.

ّ لاحكمٌ الاّ »          ،         « …وَامرُهمْ شورا بينهَُمْ »   «… لِلل

 

(ولي نعمات  و روزي بتاش ماردم  از طارف …. در نظم بروني رهبر نظم)شاه،سلطان،خليفه،ولي،70

خداونااد اساات. واسااطه فاايض بااين مااردم و خداونااد اساات.امنيتّ و نظاام در جامعااه ايجاااد نميشااود،مگر 

و تحت فرمان  بوسيله نهادهايي قدرتمند و مقتدر كه تحت فرمان رهبر نظم باشند.اگر مردم بنده،رعيت

رهبر نظم نباشند به نظم و امنيتّ دست نماي يابناد و نظام و امنياّت دچاار خدشاه ميشاود،لذا رهبار نظاام 

ميتواند مافوق قانون و ماافوق جامعاه و اجازاي آن باشاد و ماافوق آنهاعمال نماياد هرگااه اراده كناد ياا 

ن عماال نمايااد.ولي،درنظم مصاالحت بدانااد ميتونااد بااه وضااع يااا نسااؤ قااوانين بپااردازد يااا مااافوق قااانو

دروني،ولي نعمت و روزي بتش مردم  فقد  خداوند است،مردم ميتوانند بدون واسطه صاحب نعمت و 

روزي شوند.مي توانند بدون واسطه خاود را باه كمال،رشاد و امنياّت برساانند.امنيتّ و نظام را باا خارد 

زي به قدرتمند كردن يك فرد ياا ياك جمعي،شورا،تشكيل مجلس و پارلمان قانونگذاري برقرار نمايند.نيا

 گروه براي ايجاد امنيتّ و نظم درامور نيست.

.   در نظم بروني حاكمان  براي خود قدرت  نفوذ معنوي،سروري،فره ايزدي، پادشاهي، خادايگاني  71

و مرجعيت معنوي يا مذهبي  درست مي كنند و بر طبل تبليغات و شايعات خود ميكوبند،تا شايعات خود 

بااه واقعياات ذهنااي در اذهااان عمااومي تبااديل نماينااد.ولي در نظاام درونااي هاايچ كااس از قاادرت نفااوذ را 

 معنوي،پادشاهي،رهبري،خدايگاني و واسطه نعمت خداوندي برخوردار نيست.

. در نظم بروني اقتدار حاكمان ناشي از قدرت رسمي و قانوني است كاه خودشاان وضاع و رساميت 77

يدهند.ولي،در نظم دروني اقتدار اجتمااعي  و شاورايي ناشاي از قادرت مي بتشند و به خداوند نسبت م

 رسمي و قانوني است كه خود مردم وضع  و رسميت ميدهند.

(بااار محاااور مناااافع …. در نظااام بروناااي چرخهااااي جامعه)سياسي،اقتصاااادي،فرهنگي،نظامي،ديني،72

ظاام درونااي چرخهاااي خااواد، قدرتمناادان،حكمرانان و نفااع بااران از مواهااب نظااام مااي چرخااد.ولي،در ن

(بر محاور مناافع  فاردي و اجتمااعي افاراد جامعاه …جامعه)سياسي،اقتصادي،فرهنگي، نظامي، ديني،

 مي چرخد. همه از مواهب نظام  به عدالت و به اندازه استعداد خود  نفع ميبرند.

ظاام . در نظاام برونااي،نظم دهناادگان امااور جامعااه فرمااانبر رهباار نظااام هسااتند.ولي،در نظاام درونااي ن71

دهندگان امور جامعاه فرماانبر  شاوراي ماردم جامعاه هستند.شاوراي ماردم  زيار نظار مردم،انتتاابي و 

 دوره اي است.
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 . در نظم بروني رهبرنظم،سالار و محور نظام است.ولي،در نظم دروني مردم،سالار و محوراند.25

عناي خااانواده تشااديد . نظام برونااي پادر سااالاري اساات.پدر ساالاري را،تااا كاوچكتري نهاااد اجتماااعي ي26

 ولي نظم دروني مردم سالاري است.در همه سطوح اجتماعي مردم سالاري را رواج ميدهد. ميكند.

. در نظم بروني،شيفتگان قدرت خود را شيفتگان خدمت معرفي ميكنند وباا فرياب و رياكااري ساعي 22

 گي خود را ندارند.ميكنند به هدف خود برسند.ولي،در نظم دروني تشنگان قدرت توانايي رفع تشن

. در نظاام برونااي،هيچكس شايسااته تااراز حاكمااان و رهبااران نظاام بااراي تنظاايم امااور جامعااه وجااود 22

ندارد.رهبران و مسئولان رده هاي بالاي نظام شايسته ترين،كاردان ترين،فهيم ترين،به خدا نزديكترين  

ه تار از ماردم و هايچ خاردي و تودل  بروترين افراد جامعه هستند. ولي،درنظم دروني هايچكس شايسات

باالاتراز خاارد جمعاي آنااان باراي تنظاايم اماور جامعااه وجاود ناادارد.اين خارد جمعااي درشاوراي مااردم كااه 

اعضااااي آن باااراي مااادت مشتصاااي تعياااين ماااي شاااوند تبلاااور ماااي يابد.جامعاااه و ماااردم قادرناااد،افراد 

نتتااا  كننااد.در شايسته،متتصااص و كاااردان را بااراي تنظاايم امااور خااود و بهبااود رفتارهاااي جامعااه ا

صورت اشتباه قادرند اشتباه خود را با روشاهاي مادني و بادون دردسار در انتتاباات بعادي ياا باه كماك 

 دستگاه قضائي جبران نمايند.

. در نظم بروني،صاحبان قدرت،از افراد مطيع،سربراه و پيرو براي مسئوليتها و مديريتهاي دولتي 84

د.لذا نميتوانناد افاراد شايسته،باهوش،متتصاص و كااردان را در سطوح پائين تر از خود استفاده ميكنن

بااراي مناصااب انتتااا  نماينااد.زيرا اكثاار افااراد باهوش،متتصااص و شايسااته نميتواننااد مطيااع و پياارو 

باشند.تتصص و هوش آنها اجاازه نميدهاد.همچنين در نظام بروني،هار مسائولي باياد مطياع  و مجاري 

.لذا،حق بروز شايستگي خود را ندارد.حق استفاده از تتصص دستورات و فرامين  بالاتر از خود باشد

خااود را ناادارد.او بايااد مجااري دسااتورالعملها و بتشاانامه هاااي سااطوح بااالاي نظااام باشااد.نبايد مجااري 

تتصاااااص و علااااام خاااااود باشاااااد.ولي،درنظم دروناااااي شوراي،محله،شهر،كشاااااور و غياااااره از افاااااراد 

 مديريتهاي دولتي استفاده ميكند.متتصص و كاردان براي مسئوليتها و  شايسته،باهوش،

. نظم بروني در آتيه خود و در نسلهاي بعدي حاكميتّ شايفتگان اولياه خادمت را باه تشانگان قادرت 20

 مبدل ميكند.ولي،در نظم دروني،تشنگان قدرت راهي  جزو شيفتگي  خدمت  ندارند.

،ساده زيست و... هساتند،اما . در نظم بروني معمولاً نسلهاي اوليه حاكميتّ،مردمي،تودل برو،عادل21

 هساتند. …تباارگرا،حق ناپذير،فاساد و نسلهاي آتيه آن مردم گريز،برتري طلاب،پول دوسات،مقام جاو،

 ولي،در نظم دروني حاكميتّ نسلي وجود ندارد،با انتتابات دوره اي و مدت دار،ناسمان تعيين ميشوند.

انزاده،شاهزاده،آقازاده وغيره براي فرزنادان . نظم بروني مولد،زاينده و سازنده واژه ها و القا  خ27

و نسااالهاي آتاااي مجموعاااه حاكمياّاات اسااات.و از پاااس آن پااارورش دهناااده ي روحياااه برتاااري طلباااي 

استكباري،نفع پرساتي، خوشاگذراني و پسات ديادن ساايرمردم جامعاه اسات.ولي،در نظام دروناي  واژه 

 يافت نميشود. …هاي خانزاده،شاهزاده،آقازاده و
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وناي رهبار نظام از تماام اختياارات قاانوني و فارا قاانوني برخاوردار اسات.بالاتر از هماه . در نظم بر22

افراد جامعه قرار دارد.شتص اول مملكت اسات.برجان و ماال و نااموس ماردم حاق ولايات و خداونادي 

دارد.از فره ايزدي،سايه يزدان،نمايندگي خداوند بر روي زمين و صفات خدايگاني  برخوردار اسات.از 

د الهام ميگيرد.بواساطه موهبات و لطاو الهاي از درجاه اي باالاتر از ساايرمردم  برخاوردار و باا خداون

ساير مردم فرق دارد.به درجه اي از كمال، ادرا  و قار  الهاي رسايده اسات كاه سااير افاراد جامعاه از 

طاا و فهم آن عاجزاند.از هرگونه امربه معاروف، ارشااد، راهنماايي ونقاد،بي نيااز اسات.از هار گوناه خ

اشتباه مصون است.معصوم يا نزديك باه معصاوميت اسات.هرگونه نقد،ارشااد يااحرف آوردن در مقابال 

حرف ايشان،توهيني بس بزر  و نابتشودني است و اگر كساي مرتكاب آن شاود مساتحق بناد و مار  

كسااي كااه در مقاباال رهباار نظااام  قااد علاام  كنااد،حق زيسااتن ندارد.مفسااد فااي العاارض اساات. بنااابر  اساات.

.ولاي،در نظام دروناي هايچكس از اختياارات …سته خداوند بايد از روي كره زمين برداشته شاود وخوا

فراقااانوني  برخااوردار نيساات.هيچ كااس واسااطه بااين مااردم و خداونااد نيساات.حق  وتااو  بااراي هاايچكس 

 .…وجود ندارد.نقد هر فردي از ناسمان امكان پذيراست.و

ز بالا به پايين دارد،اين آمريت و رفتار دستوري ريشه . نظم بروني رفتاري آمرانه،بتشنامه اي و ا21

در ساختار متمركز و شديداً طبقاتي ساختمان آن دارد كه جامعه را به دوطبقه حكومت كنناده وحكومات 

شونده يااربا  ورعيت يا مرجع و مقلد يا رهبر و رهرو تقسيم ميكند.ولي نظم دروني رفتااري خطاي و 

قه حااكم و محكاوم تقسايم نميكناد.مردم و ناسماان اماور از هام اناد و درهام افقي دارد.جامعه را به دوطب

 اند.ناسمان امور موقتي هستند و براي دوره هاي مشتص انتتا  ميشوند.

توسد خارجيهاحمايات ».  نظم بروني همواره به متالفين داخلي خود تهمت مزدور خارجيها ميزند.15

تاالفين داخلاي اسات.ولي در نظام دروناي چناين تهمتاي جمله تكراري همه حكومتها برعلياه م« ميشوند

 وجود ندارد.

هر جامعه چه بانظم بروني و چه بانظم دروني برنحوه رتق وفتق امور و بر نحوه كاار مسائولان  . 16

حاق كشاي،و  تبعايض، اخاتلاس، كارگزاران نظم بتشي امور و با هدف جلوگيري از فسااد،زد و بناد، و

ارت دارد.نظارت بر نحوه انجام كارها از ملزوات نظام اماور اسات.اما ناوع كردن آنها نظ باهدف كارآمد

نظاارت در نظاام برونااي و نظام درونااي بااا هاام فارق دارد.در نظاام برونااي رهباران و حاكمااان نظااارت مااي 

شهر،ايالت،كشاور،قارّه وجهاان برنحاوه  كنند.ولي،در نظم دروني مردم جامعه از طريق شوراي محله،

 كارها نظارت ميكنند.

. در نظم بروني آنچه به جايي نرسد فرياد است.فرياد مردم جزو در ابتداي شاكل گياري نظام بروناي 12

بااه گااوش حاكمااان نميرسااد.اگر صااداي مااردم بااه گااوش حاكمااان برسااد جااز صاادايي نكااره بااراي حاكمااان 

 نيست.حاكميتّ صداي مردم را صداي آدمهاي پست،نادان،ناآگاه،بي اطالاع از مملكات داري،مفات خاواه

 و مفت خور ميداند.ولي،در نظم دروني همه چيز بر فرياد و آراو مردم متكي است.
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 . نظم بروني فاقد آزادي بيان وانديشه است.ولي نظم دروني  داراي آزادي بيان و انديشه است.12

حاكمان در نظم بروني اگر چه ممكان اسات قبال از باه حاكمياّت رسايدن باراي آزادي جنگياده باشاند  14

از بدست گرفتن حاكمياّت ماانع اصالي آزادي ديگاران ميشاوند.دوران جنگيادن باراي آزادي را ولي پس 

فراموش ميكنند.خودشان آزادي را بدست آورده و مانع آزادي ديگران ميشاوند.به عناوان مثاال اگرچاه 

فيدل كاسترو براي آزادي جنگيده است ولاي پاس از دسات ياابي باه قادرت و حكومات خاود ماانع آزادي 

 .درنظم دروني اين وضعيت ر  نميدهد.ميشود

. در نظم بروني نقد رهبر رأس نطام)ناحيه قدرت(با خد  قرمز روبرو است.امر به معروف و ارشاد 10

حكمرانااان و رهبااران نقطااه رأس هاارم نظااام و بيااان خطااا بااه مسااتقيم نساابت بااه آنهااا امااري ناااممكن و 

اشااه رأس نظاام را ندارند.نقاد رهبار رأس نابتشودني است.مردم و مطبوعات جارأت نقاد آشكار،رهبري

نظام،اقتداررهبري را كاسته  و متل مباني نظم به شمار ميرود.نقد رهبر،توهين به وي كه سايه يزدان 

است تلقي ميشود.نقد كننده مستحق مجازات، زندان ومر  است.كسي كه چنين كند دهاانش قادري كاج 

ولااي، در نظاام درونااي امربااه معااروف و ارشاااد  اساات وبايااد بااا ساايلي زور،شمشااير و تياار راساات شااود.

ناسمااان امااري لازم وشاادني اساات.نقد آنهااا بااا خااد  قرمااز روباارو نيساات. نميتوانااد خااد  قرمااز داشااته 

باشااد.مردم و مطبوعااات بااه راحتاّاي و باادون نگرانااي اقاادام بااه نقااد آشااكار آنهااا ميكننااد.يكي از وسااايو 

مبااني نظام نسايت.توهين تلقاي نميشاود.نقد كنناده مطبوعات نقد نظام و ناسمان اسات.نقد ناسماان متال 

 قابل مجازات نيست.

. در نظم بروني،حاكميتّ،خود را پاستگوي خواسته هاي مردم نميداند،بلكه خاود را حااكم  و شابان 11

حكومت پاستگو واژه اي باي ،مردم ميداند.اين تصوّر و عملكرد از ويژگيهاي ساختاري آن است.در آن

كساي ياا حاااكمي ياا رهباري يااا عضاوي از مجموعاه حاكمياّات،از ساردل سااوزي  معناي و غلاد اساات.اگر

بتواهااد حكوماات را در براباار مااردم پاسااتگو كنااد حكوماات و نظااام را دچااار تزلاازل و فروپاشااي خواهااد 

اساات.نظم بروناي در صاورت مجبااور   آنكرد.عادم پاساتگويي نظاام،در نظاام بروناي از ملزوماات بقااو 

شيره مالي و غيره استفاده كند و به ناوعي  هاي دروغ محافظه كاري،شدن به پاستگويي بايد از روش

ذهنيااات اجتمااااعي را،منحااارف كناااد،راهي جاااز بكاااارگيري نظرياااه ماكيااااول نااادارد و هماااين كاااار را هااام 

ميكناد.ولي،نظم دروناي عماالاً  و ذاتااً پاساتگوي مطالبااات  و خواساته هااي مااردم اسات.نظم درونااي در 

استگويي به مطالبات خود آنرا تتسيس ميكنناد.نيازي باه پاساتگوكردن اختيار مردم است.مردم براي پ

آن نيساات.عين پاسااتگويي اساات.تحت نظااارت مااردم است.توسااد مااردم ايجاااد ميشااود تااا امااور آنهااا را 

لااذا نميتوانااد پاسااتگوي مااردم نباشااد.ناسمان امااور در نظاام درونااي بااراي بقاااو خااود در  سااامان دهااد.

مردم هستند.مردم قادرند آنها را بدون دردسر و بدون ايجااد بحاران و مسئوليت نيازمند پاستگويي به 

 با روشهاي مدني تعويض نمايند.نظم دروني قادر به انحراف اذهان عمومي افراد جامعه نيست.
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 ورزشاگاهها، (بر سردرها،…تصوير و ستنان حاكم رأس نظام)رهبر،شاه،خليفه،،. در نظم بروني17

هااادف اقتااادار بتشااايدن باااه حاكمياّاات در معااارض دياااد ماااردم قااارار داده اسكناساااها و غيره،باااا  مناااازل،

ميشود.مردم عكس رهبر نظام را در همه جا مشاهده ميكنناد.اين وضاعيت در هماه نظام برونيهاا وجاود 

هنرمنادان،و صااحبان انديشاه بار  دارد.ولي،در نظم دروني عكس و گفتاه هااي دانشامندان ، قهرماناان،

 غيره نصب ميشود.منازل و ورزشگاهها، سر درها،

. در نظاام برونااي نااو  پيكااان توقعااات اجتماااعي متوجااه مركااز حاكمياّات اساات.ولي،در نظاام درونااي 12

توقعات اجتماعي هر شهر با  تشكيل شوراي شهر)مجلس شهر(،توقعات اجتماعي هر كشور با تشاكيل 

ات اجتمااعي شوراي كشور)مجلس كشور( ،توقعات اجتماعي هار قاارّه باا تشاكيل شاوراي قاارّه و توقعا

 مردم جهان با تشكيل شوراي جهان محقق ميشود.

تذكر:شوراي جهاان فعلي)ساازمان ملل(باه روش سانتي و باا نظام بروناي شاكل گرفتاه است.كشاورهاي 

پيااروز اروپااايي و آمريكااا پااس از جنااك جهاااني دوم بااه عنااوان قشااري از جامعااه جهاااني بامتحااد كااردن 

جهان)نااه مااردم(و بااا دادن حااق وتااو بااه  دوكشااور كشااورهاي مغلو ،تحاات ساالطه و ساااير كشااورهاي 

 چين،روسيه حاكميتّ خود را بر جهان محقق كرده اند.

. در نظم بروني وقتي مردم نسبت به حاكميتّ بي اعتماد ميشوند.حاكمان همچنان برقدرت باقي ماي 99

برخاورد نسابتاً مانند و تنها راه كنار رفتن آنها از قادرت،تحركات اجتمااعي مردم،آشاوبهاي خيابااني و 

خشن مردم با حاكميتّ است.ولي در نظم دروني وقتي مردم نسبت به مسئولان نظم بي اعتمااد ميشاوند 

مسئولان نظم در دوره بعدي انتتابات با رأي منفي مردم روبارو شاده و باه صاورت مساالمت آميزكناار 

 ميروند.

ا كاارده انااد آزاديهاااي سياسااي . در نظاام بروني،حاكمااان،در تااوهم جلااوگيري از فروپاشااي آنچااه بناا655

اجتمااااعي، اقتصاااادي،فرهنگي و غياااره ماااردم را محااادود ميكنناااد.ولي در نظااام دروناااي ماااردم باااراي 

فرهنگااي وغيااره اقاادام بااه ايجاااد نظاام  و  اقتصااادي، برخااورداري خااود از آزاديهاااي سياسااي،اجتماعي،

 و غيره برخوردارند.فرهنگي  اقتصادي، جامعه مدني ميكنند.لذا از آزاديهاي سياسي، اجتماعي،

. در نظم بروني،حاكمان عملاً ماكياوليست هستند.هيچ حكومتي در تايؤ  گذشته يافات نميشاود كاه 656

 ماكياوليست نباشد.حتيّ حكومتهاي قبل ازماكياول هم ماكياوليست بوده اند. 

ان در به تدريج مجموعه حاكميتّ را مست ومسات تار ميكناد. حاكما«شرا  قدرت». در نظم بروني652

نهاياات احساااس قاادرت و از ساار مسااتي ناشااي ازآن جملااه سااازي ميكننااد.حكم ميراننااد،و از اينكااه دوره 

 مستي به پايان ميرسد نا آگاه اند.

شرا  قدرت مستي آوراست.وقتي آدميان آنرا مي نوشند دچار مساتي ميشاوند و در حالات مساتي باه »

 « بيتبرند. پايان است، جمله سازي مي پردازند و از اينكه دوره مستي رو به 
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. نظااام بروناااي قاااادر باااه تحمااال تكثااار دروناااي خاااويش نيسااات.بدلايل سااااختاري دچاااار شاااكافهاي 652

سياسي،اقتصاااادي، درگيريهااااي درون گروهي،تنشاااهاي اجتمااااعي و آشاااوبهاي خيابااااني ميشاااود.چند 

دن سااير صدايي در آن  وجوددارد.اما ياك صادا )صاداي حاكميتّ(بادليل داشاتن قادرت ساعي در خفاه كار

صااداها ميكنااد.مانع بلنااد شاادن آنهااا ميشااود.ولي،نظم درونااي باار مبناااي تكثاار اسااتوار اساات.در آن هاايچ 

صدايي  قادر نيست مانع بلند شدن صداهاي ديگر شود.همه صداها باراي خاود بلناد گاو دارناد و قواعاد 

 بازي را تدار  ديده و خود را ملزم به رعايت آنها ميكنند. 

اگر حاكميتّ مركزي سقوط كند،همه نظام دچار بهم ريتتگاي ميشاود.جامعه دچاار . در نظم بروني 654

هرج و مرج،نااامني غاارت و جناك داخلاي ميشاود.ولي،در نظام دروناي باا فروپاشاي مركاز،نظم سااير 

شهرها بدليل داشتن نظام شاورايي  و اساتقلال در تنظايم اماور داخلاي  دچاار هارج  و مارج  و ناا امناي 

 داخلي نميشوند.

در آن حتيّ اگر بموجب قاانون هايچكس  رياكار است.و  . نظم بروني مولد جامعه متملقّ،چاپلوس،650

حق تملقّ و چاپلوساي نداشاته باشاد باازهم چاپلوساي  و تملاّق رواج داشاته و رواج خواهاد يافات و باه 

   و در آغااز شااكل گيااري نظااام حاكمان،مردمي،خاااكي و از القااا مارور زمااان بااه هنجااار تبااديل ميشااود.

 كرامات كمتري برخوردار هستند.و باگذشت عمر نظام تملقّ به يكي از نيازهاي اجتماعي تبديل ميشود.

 الزاماً رونق وگسترش مي يابد.ولي در نظم دروني رفتارها متقابل است.

نفع بران از مواهاب  . در نظم بروني چرخهاي جامعه  بر محور منافع  قدرتمندان،صاحب نفوذان،651

باا عمار آن رابطاه مساتقيم دارد.ولاي  در نظام دروناي چرخهااي جامعاه بار می چرخد و خواد نظام و 

 محااور فرهنك،ساانت،دين و علاام مااردم جامعااه مااي چرخد.همااه مااردم  در چرخاناادن آن سااهيم هسااتند.

 احساس مشاركت دارند.

س در نظاام برونااي مياازان مشاااركت مااردم و حضااورآنها در صااحنه بااا عماار نظااام رابطااه معكااو  . 657

ولاي در نظام دروناي ميازان  دارد.با افزايش عمر نظام مشااركت فعاال و شاادا  ماردم كااهش ماي ياباد.

 مشاركت مردم با عمر نظام رابطه مستقيم دارد.

. در نظم بروني ميزان حمايات و حراسات ماردم از حاكمياّت باا عمار نظاام رابطاه معكاوس دارد.باا 652

مياّت كمتار ميشاود.ولي  در نظام دروناي حمايات ماردم از افزايش عمر نظام،ميزان حمايت ماردم از حاك

 حاكميتّ بي معني است مردم از خودشان حمايت ميكنند.

در نظم بروناي باي تفااوتي ماردم نسابت باه سرنوشات حكومات و مجموعاه حاكماان باا عمرنظاام . 651

باي تفااوت تار رابطه مستقيم دارد.هر قدر عمر نظام افزايش يابد مردم و طرفاداران نظاام نسابت باه آن 

ميشااوند و تعااداد ياااران حاكمياّات كمتاار و كمتاار ميشااود.ولي درنظاام درونااي مااردم نميتواننااد نساابت بااه 

 سرنوشت خود بي تفاوت باشند.بي تفاوتي مردم نسبت به حاكميتّ بي معني است.
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. در نظاام برونااي مياازان فساااد كااارگزاران و مجريااان نظاام بااا عماار نظااام رابطااه مسااتقيم دارد. هاار 665

درعمر نظااام افاازايش يابااد مياازان مفاساادي نظياار رشااوه خواري،قااوم و قبيلااه گرايااي، تبعاايض، حااق قاا

كشي،ضاااعيو كشاااي،اختلاس تباني،مقامجويي،مقاااام پرساااتي،تملقّ،مال و  اااروت انااادوزي، بانااادبازي، 

احتااااارام خاااااواهي،برتري طلبي،ضاااااعفهاي اخلاقاااااي  و پياااااروي از هواهااااااي نفسااااااني، ناكارآمااااادي 

بار،خودمحوري، ديكتااتوري، دنياا خاواهي، گارايش باه كساب لاذّات دنياوي، زن نظام،تجملگراي، اساتك

 بازي،مصرف گرايي،اسراف،ريتت و پاش و غيره افزايش مي يابند.

نظم بروني چه در ياك جامعاه كوچاك برقارار باشاد)مانندحاكميتّ ياك خاان برياك ده( وچاه در ياك  . 666

ي برهمااه كشااور( و چااه در يااك جامعااه باازر  جامعااه متوسااد برقاارار باشااد)مانندحاكميتّ دولاات مركااز

برقرار باشاد)مانندحاكميتّ آمريكاا برهماه جهان(باا هام فرقاي ندارند.هماه آنهاا ماانع انجاام اصالاحات و 

مهندسااي مجاادد در ساااختار و ساااختمان حاكمياّات ميشااوند.همه آنهااا مااانع  برقااراري عاادالت و مااردم 

همااه آنهااا مااانع آزادي و امنياّات  خااود ميتواهنااد.سااالاري ميشااوند.همه آنهااا آزادي و امنياّات را بااراي 

متالفان خود ميشوند.همه آنهاا ماانع توساعه مساالمت آمياز و انجاام اصالاحات بادون خشاونت و بادون 

دگرگوني ناگهااني ميشاوند.همه آنهاا داراي دشامن داخلاي يااغي ساركش، محاور شارارت و دشامني باا 

خشونت،خرابكاري،عمليات انتحاري و بمب گذاري  حاكميتّ هستند.همه آنها عقايد و انگيزه هاي بروز

انگيزانناد.افرادي از جامعاه در نهايات ياتس و نااميادي راهاي جاز طغياان، ماي  را در  متالفان خاود بار

خشونت نمي يابند.افرادي از جامعه باه درجاه اي از تنفار و نااميادي ميرساند  عمليات انتحاري و بروز

ت ندارناد.نظم بروناي چاه توساد ياك خاان برياك ده  و چاه سركشي،جنك و خشون كه راهي جز طغيان،

توسد  يك  شاه  بر يك كشور چه  توساد آمريكاا بار جهاان حااكم شاود.همگي دشامن خشان،طغيانگر و 

ياغي را در درون خود پرورش ميدهند.ريشه هاي خشونت،دشمني نفرت و طغيان متالفاان در جواماع 

ت.چه فارد صاالت  بار رأس آن حااكم باشاد،چه ناصاالت با نظم بروناي در هيكال و سااختار آن نهفتاه اسا

فرقااي ناادارد.ولي،در نظاام دروني)چااه  در يااك جامعااه كوچااك چااه دريااك جامعااه متوسااد  و چااه  در يااك  

جامعه بزر (انجام اصلاحات و مهندسي مجدد خواست خرد جمعي مردم،مانع و ساد راه ندارد.توساعه 

راه اصاالاحات در آن  باااز اساات.  شاان درونااي نيساات.بااا انسااداد روباارو نميشااود.لذا،زاينده متالفااان خ

باار خشاام متالفااان آ  ساارد افشااانده ميشااود.حرارت آناارا  همااواره بااا باااز بااودن راه اصاالاحات  در آن،

دشاامن  تعاماال و تقاباال مسااالمت آميز،گفتگااو و مفاهمااه تبااديل ميكنااد.خود را فاقااد هكاااهش ميدهااد.آنرا باا

 داخلي ميكند.

 از حاكميتّ و ريزش طرفداران  با عمر نظم بروني  رابطه مستقيم دارد. . ميزان  نارضايتي مردم662

. ريزش طرفداران نظام در نظم بروني با عمار آن رابطاه مساتقيم دارد.ولاي در نظام دروناي  واژه  662

 طرفداران در مقابل بيطرفها و متالفان نظام بي معني است.
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بطااه مسااتقيم دارد.ولااي در نظاام درونااي واژه . افاازايش متالفااان داخلااي نظاام برونااي بااا عماارآن را664

 متالفان داخلي نظام بي معني است.

. افزايش دشمنان داخلي نظم بروني با عمر آن رابطه مستقيم دارد.هر قدرعمر نظاام افازايش ياباد 660

 تعداد دشمنان داخلي آن افزايش مي يابد.ولي در نظم دروني واژه دشمنان داخلي نظام بي معني است.

فتار تحقيرآميز،سركوبگرانه،قيم مدارانه،قلدرمآبانه و فراقانوني  كارگزاران و حاكمان در نظم . ر661

 بروني با عمر آن رابطه مستقيم دارد.ولي در نظم دروني چنين  واژه هاي يافت نميشود.

. برخااورد  انكاااري و انحلالااي نظاام برونااي بااا دگرانديشااان،متالفان و نهادهاااي مردمااي كااه ساااز 667

ي ميزنند و در جهت متالفات باا حاكمياّت قلام ماي رانناد باا عمارآن رابطاه مساتقيم دارد.ولاي نظام ديگر

 دروني قادر به چنين برخوردي نيست.

. اگر دين با نظم بروني نظم يابد تقدس دين و دينداران با افزايش عمار نظاام كااهش ماي ياباد.ولي 662

 دين بانظم دروني مقدس و دينداران محترم هستند.

 مسئوليت پذيري مردم با عمر نظم بروني رابطه  معكوس و با عمر نظم دروني رابطه مستقيم دارد.. 661

. ميزان اعتماد مردم به مجموعه حاكميتّ با عمرنظم بروناي رابطاه معكاوس دارد.در نظام دروناي 625

 ناسمان مادام العمر نيستند.

حاكمااان و منصااوبان حاكمياّات در نظاام  . رواج چاپلوسااي،تملقّ و احتاارام فراتاار از حااد معمااول بااه626

 بروني با عمر آن  رابطه مستقيم دارد.ولي در نظم دروني احترام متقابل و دو سويه است.

. مهاجرت به مركزحاكميتّ،فربه شدن مركز،پديدارشدن آ ار تمدن شهري در مركز،و بهره منادي 622

ارد.بادليل برخاوداري مركاز از مواهاب بيشتر مركز از مواهب نظام با عمر نظم بروني رابطه مساتقيم د

بيشتر و صرف قسمت اعظم بودجه مملكت  در مركز مهاجرت به آن در طول عمر نظاام بيشتروبيشاتر 

مي شود.در نظم دروني مهاجرت به سمت مركزنيست.مثلاً:درجمهوري اسلامي اياران كتابهااي درساي 

غل زيااادي را در مركااز ايجاااد تمااام دانااش آمااوزان ايااران در تهااران چاااي ميشااود.اين وضااعيت مشااا

ميكنااد.مانع ايجاااد شااغل در شهرسااتانها ميشااود.پول مربااوط بااه چاااي كتابهااا بااه ساامت مركااز ساارازير 

 ميشود.به همين ترتيب است ساير امور كه توسد  مركز حاكميتّ نظم مييابد.

رابطاه  باا عمار نظام بروناي رابطاه معكاوس و باا عمار نظام درونايقانون گرايي و احترام باه آن . 622

 مستقيم  دارد.

. استبداد و اقتدار حكومتي و تبديل شدن نظاميان به سردار،وسرقبه دار،درنظم بروني با عمار آن 624

رابطه مستقيم دارد.هر قادر عمار نطاام افازايش ياباد بكاار باردن القاا  و واژه هااي احتارام آمياز و باالا 

ي از اقتادار و اساتبداد حاكمياّت در برابار برنده باراي نظامياان بيشتروبيشاتر ميشاود.ولي در نظام درونا

مااردم خبااري نيساات.نظاميان بااراي ترساااندن مااردم و خااالي كااردن دل آنهااا،رژه نميروند،بلكااه بااراي 
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ترساندن دشمن خارجي رژه ميروند.پايكوبي نظاميان باراي نماايش اقتادار ماردم جامعاه اسات  و باراي 

 ترساند آنها نيست.

ي و سعي در پيدا كردن يك رابطه و دوست از بين مسئولين نظم امور . گرايش به پارتي بازي،تبان620

در نظم بروني و غلبه رابطه  بر ضابطه  با عمر نظم بروني رابطه مساتقيم دارد.ايان  گارايش حتاّي در 

بين كارگزاران نظام نيز  وجود دارد.كارگزاران سطوح پايين سعي در يافتن دوست و رابطه اي مطمئن 

ر نظام ميكنند. تا از اين طريق به جايگاه هاي بالاتر ارتقاو يابند.بدون دوست و رابطاه در سطوح  بالات

توانايي كااركردن ندارناد.ولي در نظام دروناي شاهرها و محلاه هاا در تنظايم اماور داخلاي خاود اساتقلال 

 دارند لذا نظام مانند نظم بروني نيست . 

زي در جامعه با عمر نظام رابطه مستقيم دارد.دين . اگر دين با نظم بروني نظم يابد:رواج دين گري621

ساااتيزي و تقااادس زداياااي از ديااان و ديناااداران در جامعاااه باااا عمااار نظاااام رابطاااه مساااتقيم دارد.رواج 

در جامعااه بااا عماار نظااام رابطااه مسااتقيم «دياان افيااون ملاّات اساات.»و « جاادايي دياان ازسياساات»نظريااه

(بااه تاادريج فااراهم …بااه واتيكان،قم،مكااه، دارد.شاارايد رانااده شاادن دياان بااه حاشاايه)رانده شاادن دياان

ميشود.گرايش هوشمندان به پوشيدن لباس روحانيت و تحصيل در مادارس ديناي كااهش ماي ياباد.ولي 

اگر دين با نظم دروني نظم يابد:دين گريزي در جامعه با عمر نظام رابطه معكاوس دارد.ديان ساتيزي و 

جادايي ديان »ام  رابطه معكاوس دارد.رواج نظرياهتقدس زدايي از دين و دينداران در جامعه با عمر نظ

در جامعه با عمرنظام رابطه معكوس دارد.شرايد رانده شدن ديان «دين افيون ملتّ است»و« ازسياست

(فراهم نميشود.گرايش هوشمندان به پوشايدن لبااس …به حاشيه)رانده شدن دين به واتيكان،قم،مكه، 

ابد.خرافات زدايي از دين باا عمار آن  رابطاه مساتقيم روحانيت و تحصيل در مدارس ديني كاهش نمي ي

 دارد.
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 نظم از ديدگاه نظم بروني و از ديدگاه نظم دروني:. 2

 

نظم و امنيتّ اجتماعي،اقتصادي،ديني،سياسي،فرهنگي،وغيره ازجمله مقوله هاي بسيار 

يدهند.اساساً چه نظم بروني مهمي هستند كه دولتها براي برقراري آن شكل گرفته و به خود سازمان م

وچه نظم دروني هر دو با هدف برقراري نظم  و امنيتّ)اجتماعي، اقتصادي،ديني،سياسي،فرهنگي 

وغيره(تشكيل ميشوند.هدف اصلي تشكيل نظام سياسي در جامعه برقراري نظم وامنيتّ است.اما نظم 

م دارند. تعريو نظم وشيوه بروني و نظم دروني هر يك ديدگاه و تعريو متصود به خود را از نظ

 برقراري آن در آنها با هم متفاوت است.اين تفاوتها عبارتند از:

. در نظم بروني،نظم يك امر حكومتي است،لذا بايد،باتحكّم،حكمراني،فرمان،دستور و بتشانامه ايجااد 6

تاا زور » «تا نباشد چو  تر،فرمان نبرند گاو وخار»شود.نظم و مفهوم آن بر گرفته از ضر  المثلهاي

 و غياره اسات.ولي در نظام دروني،هار جامعاه از چنادين رابطاه،« بر سر اين مردم نباشاد آدم نميشاوند

تابع  و قاعده رياضي تشكيل شده است.لذا بايد با روشهاي رياضي و علوم مناتج از آن  فرمول، رفتار،

ات وجااود داشااته حاال و فصاال شااوند.در نظاام درونااي قباال از اينكااه عااالم و جهااان،آفرينش شود،رياضاايّ 

است.خداوند رياضيدان مطلق اسات و هماه چياز را باا حساا  و كتاا ، قاعاده،فرمول و رابطاه رياضاي 

آفرينش كرده است.از اين نظر حتيّ در بي نظمي هم،نظم وقاعده  وجود دارد و در رياضياّت به هندسه 

 تارس، ا،يبايي، عشق،ريّ فراكتالها)خودمتشابه ها( معروف است.عالم با رياضياّت آفرينش شده است.ز

توسعه،اقتصاد،روابد اجتماعي،روابد سياسي مديريت،سلامتي،بيماري، زشتي،بزه كاري،همه وهمه، 

مبنا،قاعااده و فرمااول رياضااي دارند.لااذا بايااد باار اساااس اصااول و مبناااي آفاارينش خااويش حاال و فصاال 

،دساتوري،و براسااس شوند.به عنوان مثال:در نظام بروناي تنظايم اماور اقتصاادي،با روشاهاي فرماني

تصميم گيريها و قانون سازيهاي حاكميتّ و نهادهاي حكاومتي حال و فصال ميگردد.ياك گاروه در باالاي 

جامعه تصميم ميگيرند كه رفتار اقتصادي جامعه چگونه باشد.تصاميم گياري در ماورد اينكه:چاه تولياد 

ه كسااني وارد كنند،چاه شود،چگونه توليد شود براي چه توليد شود، چه وارد شاود،چه صاادر شاود،چ

كساااني صااادر كننااد چگونااه هزينااه شااود،چگونه مصاارف شااود،چاي اسااكناس،ميزان تااورم،و غيااره در 

رأس هاارم نظااام و توسااد حاكمياّات انجااام ميگيرد.تقريباااً همااه امااور توسااد  مجموعااه حاكمياّات،و بااا 

اماور اقتصاادي بار  فرمان،بتشنامه و دستور تنظيم  و سازماندهي  ميشوند. ولي در نظم دروني تنظيم

اساس اصول و قوانين علم اقتصاد)كه شعبه يامسئله اي ازمسائل رياضي است(نظم پيدا ميكنند. مبناي 

روابد اقتصادي جامعه  بار اسااس اصاول علام اقتصااد،منجمله اصال عرضاه  و تقاضاا اسات.رفتارهاي 

طوركلي امور اقتصاادي بار اقتصادي و اينكه چه توليد شود،چگونه توليد شود،براي چه توليد شود و ب

اسااااس علااام اقتصااااد حااال و فصااال ميشوند.مكانيسااام عرضاااه وتقاضاااا،مقدار تولياااد،نوع تولياااد،قيمت 

غيره را تعيين ميكند.در نظم بروني علم اقتصاد را باياد آموخات  توليد،ميزان صادرات،ميزان واردات و

قتصاد هم باشد حق اساتفاده و سپس در كوزه گذاشت،اگر و زير امور اقتصادي نظم بروني،پروفسور ا
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ازعلم اقتصاد را ندارد.او بايد علم خود را در جيب خود بگاذارد و باا روشاهاي فرمااني اماور اقتصاادي 

شااما تصااوّر كنيااد در يااك  نظااام كمونيسااتي ماننااد شااوروي يااك  را سااازماندهي كند،نااه بااا علاام اقتصاااد،

كااار كنااد،دراين صااورت شاايرازه نظااام اقتصاددان،وزيراقتصاااد باشااد و بتواهااد باار اساااس علاام اقتصاااد 

كمونيسااتي بهاام ميرياازد.در نظاام برونااي نميتااوان درعماال هاام نظااام كمونيسااتي را حفااظ  كاارد و هاام علاام 

اقتصاد را پياده كرد.به همين ترتيب در نظم بروني آموزه هاي ديني و مذهبي دانش آماوزان نياز مانناد 

اجاارا ميشااوند. يعنااي آمااوزه هاااي دينااي نيااز بااا  امااور اقتصااادي در بااالا و از بااالا سااازماندهي،تنظيم و

روشااهاي فرماااني، دستوري،بتشاانامه اي و باار اساااس تصااميم گيريهاااي حاكميتّ)نهادهاااي حاكمياّات(و 

)مركز(تصااميم ميگياارد كااه مناسااك و  قااانون سااازيهاي حاكمااان نظاام مييابنااد.يك گااروه در بااالاي جامعااه

ولي در نظام دروناي اماور ديناي داناش آماوزان رفتارهاي ديني مردم جامعه چگونه آموزش داده شاود.

تنظيم و سازماندهي ميشاوند.در آن ديان  …توسد مردم همان محل،شهر،استان،…محل،شهر، استان،

بتشنامه اي وجود نادارد.در نظام بروناي تقريبااً تنظايم هماه اماور باا روشاهاي فرماني،دساتوري و بار 

انون ساااازيهاي حاكماااان حااال و فصااال اسااااس تصاااميم گيريهااااي حاكميتّ)ونهادهااااي حاكمياّاات( و قااا

ميگردد.همواره يك گروه در رأس نظام تصميم ميگيرند كه امور مملكت چگوناه ساازماندهي و رتاق و 

فتق شوند. توسعه اقتصادي هم از مركز ساازماندهي ميشود،توساعه سياساي هام از مركاز ساازماندهي 

ي هاام از مركااز سااازماندهي ميشااود، امااور آموزشااي هاام از مركااز سااازماندهي ميشااود،امور بهداشاات

ميشاااود،امور ديناااي هااام از مركاااز ساااازماندهي ميشاااود،كتابهاي درساااي مااادارس هااام از مركاااز تنظااايم 

سااازماندهي،چاي و توزيااع ميشااوند،امور قضااايي هاام از مركااز سااازماندهي ميشااود،نان هاام از مركااز 

ماي هام از مركاز سازماندهي و توزيع ميشود،امور كشاورزي هم از مركز سازماندهي ميشوند،امور دا

،حتيّ امور قبر كردن مرده ها هام از مركاز ساازماندهي ميشاود.در ماورد هماه …سازماندهي ميشوند،

 آ ، چيز در مركز تصميم گيري ميشاود.امور آموزشي،پرورشاي، بهداشاتي،درماني ،قضاايي، رفااهي،

جااارت،راه و ت پسُاات، متااابرات، امنياّات داخلي)شااهرباني(،امنيتّ خارجي)ارتش(،اسااكناس، برق،گاااز،

 صاانعت، ساااختمان، منااابع دريااايي اسااتتراج معادن،اسااتتراج منااابع زيرزمينااي، ترابااري رسااانه هااا،

ماليات،تغذياااه،نان، راهنماااايي و راننااادگي،و هماااه و هماااه در مركاااز و باااا صااالاحديد حاكمياّاات تنظااايم و 

 سازماندهي  ميشوند.

ان و براساس قوانين خود ساخته آنهاا . در نظم بروني،نظم،با زور و قدرت حاكميتّ و با فرمان حاكم2

و به  كمك نهادهاي تحت فرمان حاكميتّ محقق ميشود.ولي،در نظم دروني،نظم،با وفاق ماردم وتوساد 

شااااوراهاي دموكراتيااااك مردم)شااااوراي محله،شهر،استان،كشااااور،قاره و جهااااان(و بكمااااك نهادهاااااي 

جامعه ايجاد ميشود. قراردادها بر  دموكراتيك محقق ميشود.نظم  بر اساس پيمان و قرارداد بين اجزاي

 اساس علوم تكويني،علوم تشريعي،فرهنك و سنتهاي اجتماعي جامعه است. قواعد بازي،وفاقي است.
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 مرتضي مطهري دربیست گفتارخودآورده است: . استاد3

اخلاق عاالي عباارت اسات از اخالاق متعاادل و موزون،مسالماً و مطمئنااً اگرجامعاه متعاادل و ماوزون »

شااد. اگاار سااازمان اجتماااعي و مقاارارت اجتماااعي،موزون و متعااادل نباشااد،اخلاق شااتص يااا فااردي نبا

موزون نتواهد ماند،ا رعدم تعادل اجتماعي تنها در طبقه عامه مردم نيست كه محرومند،طبقاه خاصاه 

 «يعني طبقه ممتاز كه مواهب را بيشتر به خود اختصاد داده اند،هم،زيان مي برند.

رها،كردارها،طرز تلقيها،طرز تفكرها،تحليلها و ضر  المثلها در ياك جامعاه بار اسااس بسياري از رفتا

قوانين  و ساختارهاي حاكم بر آن جامعه كه قانون اساسي مبين آنهاست شكل ميگيرناد،رواج پيادا ماي 

قاوانين و سااختارهاي حااكم بار ياك جامعاه قادرناد  كنند،گسترش ماي يابناد و باه هنجاار تباديل ميشاوند.

اري از رفتارهاي مردم جامعه را تغيير داده و رفتارهاي نويني را جايگزين آنها نمايناد.اگر قاوانين بسي

غيرعلمي،نااموزون و نامتعاادل باشاند،ناقض رواباد  و نظرياه هااي علمي،نظرياه  حاكم بر يك جامعاه،

ن اعدادناد هاي جامعه شناختي،روانشناختي،اقتصادي و غيره كه مبتني بر قوانين رياضاي و رواباد باي

در اين صورت اخلاق و رفتارهاي طبيعي،متعادل وموزون جامعاه را بار هام خواهناد زد.آنهاا را  باشند.

بيماار، محايد  بيماار اخالاق  اقتصااد جامعاه بيماار، سااخت. نامتعادل و نااموزون و غيرطبيعاي خواهناد

آن چيااازي جاااز  ماااردم بيماااار،و غياااره را تولياااد خواهناااد كرد.دسااات آورد بيماااار،محيد زيسااات بيماااار،

تحركااات اجتماااعي،هرج و ماارج و ماارض نتواهااد بااود.نظم برونااي در  تباهي،فساد،بيماري،خشااونت،

ساااختمان، ساااختار و هيكاال خااود نامتعادل،ناااموزون وغيرعلمااي اساات. قااانون اساسااي آن،اصااول علاام 

اشااد رياضااي وعلااوم منااتج از آناارا زياار پااا ميگااذارد.هيچكس حتاّاي اگاار اخاالاق پيامبرگونااه هاام داشااته ب

نتواهاااد توانسااات در نظااام بروناااي متعاااادل و ماااوزون عمااال نماياااد.حتيّ اگااار بتواهاااد نياااز نميتواناااد 

نتواهاد توانسات سيساتم ماوزوني را رهباري  را برقارار نماياد. جمهوريتّآزادي،استقلال،خودكفايي و 

دسات نمايد.اساس نظم در آن فاسد،غيرعلمي و ناموزون است.لذا اگر خير خواهان هم،رهبري آنرا در 

داشاااته باشاااند،خيرآنها منجااار باااه شااار،بدي وزشاااتي ميگردد.خيااار آنهاااا مبتذل،زننده،زشااات و كرياااه 

پايتتتي،زن،مرد، پير،جوان،همه و هماه درياك  شهرستاني، ميشود.مردم هر جامعه،شهري،روستايي،

و در يااك وابسااتگي متقاباال قاارار دارنااد.بين آنهااا روابااد  و توابااع  كشااور و يااك جامعااه زناادگي ميكننااد.

رياضااي برقاارار اساات. زناادگي حااال و آينااده آنهااا بهاام وابسااته اساات.نوع ساااختار و ساااختمان نهادهاااي 

تنظااايم اماااور آنهاااا بااار رواباااد باااين آنهاااا تا يرگاااذار است.بساااياري از رفتارهااااي حاااال و آيناااده ماااردم و 

بروناي نظام  بنگاهها،ناشي از قوانين حاكم بر جامعه است.حال اگر در جامعه اي نهادهاي تنظيم اماور،

داشته باشند.قانون اساسي،نظم بروني را پايه ريازي كارده باشاد. در ايان صورت،سااير قاوانين نياز از 

مسير حق وحقيقت دور و دورتر خواهند شاد.هيچ قاانون و رفتااري در جامعاه موزون،متعاادل وعلماي 

و ويراناي نتواهد ماند.اكثر قوانين از مسير حق وحقيقت منحرف،وجامعاه راباه ساوي انحراف،تبااهي 

    باركج بااه مناازل نميرسااد.خواهنااد كشانيد.شاارايد خااروج جامعااه از تعااادل و تااوازن برقرارمااي شااود.



 39 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

نظام بروناي ،بلكاه تاا ساقوط ميارود  دياوار كاج،خشت اول چون نهد معمار كج تا  ريا نميرود دياوار كج

د و باانظم بروناي اگر قانون اساساي جامعاه اي نظام بروناي را پاياه ريازي كارده باشاقطعاً سقوط ميكند.

جامعه را نظم دهد. در ايان صاورت چناين نظام و نظاامي نميتواناد خودسااماندهي ملتّاي هام كايش و هام 

،مردم ساالاري خاود سااماندهي و دموكراساي باشاد.به جمهورياّتو در نتيجاه نميتواناد  سرزمين باشاد.

اساسااي جامعااه  همااين ترتيااب اساات قااانون اساسااي جامعااه جهاااني )منشااورملل جهااان(يعني اگاار قااانون

سازمان ملل نيز نظم بروني را پاياه ريازي كارده باشاد.قطعاً بار دنياا و جامعاه جهااني  جهاني يا منشور

، خودساااماندهي ومااردم جمهورياّاتومااردم سااالاري حاااكم نتواهااد شااد.در نظاام برونااي از  جمهورياّات

ساايحي يااا دينااي يااا جمهااوري اساالامي يااا جمهااوري م جمهورياّاتسااالاري خبااري نيساات.او نميتوانااد 

نظام بروناي باشاد و باا نظام بروناي جامعاه را  ) منشور جامعاه( جمهوري كفار باشد.اگر قانون اساسي

جنك،دشامني، كيناه،نفرت وخاون ريازي نادارد.اين  خشاونت، نظم دهد، سرانجامي جاز چاالش،بحران،

 شد.وضعيت ميتواند در يك روستا يا يك شهر يا ايالت يا كشور يا يك قارّه يا جهان حاكم با

درايان راساتا  . درنظم بروني،مجموعه حاكميتّ،در پاي ايجااد مديناه فاضاله ماورد نظار خاويش اسات.4

برنامااه ريزي،سااعي،تلاش،تبليغات،قانون سااازي وهزينااه ميكنااد.ولي،در نظاام درونااي مجموعااه اقااوام 

در زباني،ديني و خوني، ساكن دريك جامعه به دنباال ايجااد مديناه فاضاله ماورد نظار خاويش هساتند.و 

 اين راستا برنامه ريزي،قانون سازي،هزينه،... ميكنند.

. در نظم بروني حاكمياّت مركازي باا برناماه ريزيهااي پشات پرده،پنهااني و محافظاه كاراناه ساعي در 0

يكسان سازي قوميتّها،زبانها مرامهاوسايراختلافات جامعه ميكند.تلاش ميكند،هويتّ قومي زباني،ديني 

ه را نادياده گرفتااه وهوياّت آنهااا را يكساان ومتحااد نماياد.اقوام را ازهوياّات ماذهبي اقشاارمتتلو جامعاا و

 اقوام را بهم نزديك و نزديكترنمايد.يكتايي قومي ايجاد نموده،هويتّ ديگري به آنها ببتشد. خويش دور

قاومي باراي مركاز مشاكل ساااز نشاده و جادايي طلباي فراماوش شاود.ولي،در نظاام  نمايد.بطوريكاه تكثار

ه اقااوام متتلااو ساااكن در يااك جامعااه،با برنامااه ريزيهاااي آشااكار و شاافاف و بااا تشااكيل درونااي مجموعاا

شوراي ايالات سعي ميكنند علاوه بر حفظ هويتّ دروناي خاويش باه هماديگر نزدياك و  شوراي اقوام يا

نزديكتر شوند.با تكيه برمشتركات بين خود و با قوانين وفاقي مانع كينه ورزي اختلاف و دوري،جناك 

ريزي نسبت به هم ميشوند.تلاشاي در جهات نادياده گارفتن هوياّت قومي،زبااني،ديني و ماذهبي و خون 

اقشار متتلو جامعه صورت نميگيرد.در جهت دوري اقوام از هويتّ خويش تلاشاي صاورت نميگيارد. 

مشااتركات بااين خااود و بااا  سااعي در هوياّات بتشااي ديگااري بااه اقااوام جامعااه نميشااود.اقوام بااا تكيااه باار

ت يكتايي،يكساني و يكپارچگي پيش ميروند.بين اقوام ساكن در يك سرزمين نظم وفااقي و وفاق،به سم

 قرار دادي ايجاد ميشود.بطوريكه هويتّ آنها بطور جداگانه حفظ  شود.
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. در نظم بروني مركز حاكميتّ اقدام به ايجااد وفااق وهمادلي باين قوميتّهااي زبااني،ديني و جناحهااي 1

يكند.سعي ميكند قوميتّهااي متتلاو جامعاه را بار اسااس الگوهاا و قالبهااي سياسي موجود در جامعه م

مورد نظر خويش به وفاق ملي برساند و باه آنهاا نظام دهاد.قوميتّهاي متتلاو جامعاه را باه ياك هوياّت 

نساابت داده و در جهاات يكسااان سااازي آنهااا حركاات ميكنااد.ولي،در نظاام درونااي مجموعااه اقااوام متتلااو 

شكيل شوراي اقاوام ياا شاوراي ايالات،اقادام باه ايجااد وفااق وهمادلي باين خاود ساكن در يك جامعه،با ت

يكساني حركت ميكنند.آنها مجموعه اي هم دل  ميكنند.با روشهاي مدني متحد شده و به سمت همدلي و

نيسااتند ولااي ميتواهنااد در بعضااي مااوارد يااا بيشااتر مااوارد بااه ساامت هماادلي و يكساااني حركاات نماينااد. 

ام متتلو بر اساس اشتراكات فيمابين،لزوم زندگي مسالمت آمياز در كناار هم،لازوم مجموعه اي از اقو

امنيتّ،و غيره برطبل اشتراكات ميكوبند.خود را به وفاق،رفاقت وهمدلي نزدياك و نزديكترميكنناد.وفاق 

 ملي راشكل ميدهند.سعي ميكنند اشتراكات فيمابين خود را افزايش  و اختلافات را كاهش دهند.

ي:نظم،درنظم بروني مبنايي دساتوري و فرمااني دارد.زوري اسات.وفاقي نيسات.در پشات پارده بطوركل

فرمااول و رابطااه  توسااد مجموعااه حاكمياّات ايجاااد ميشااود.ولي،در نظاام درونااي  مبناااي رياضااي دارد.

زوري نيسااات. وفااااقي  و قاااراردادي اسااات.به  (دارد.X,Yرياضاااي دارد.متغيرهااااي مساااتقل و وابساااته)

نظم اجتماعي قاعده هاي رياضي متصاود  قوام ساكن دريك جامعه شكل ميگيرد.صورت شفاف بين ا

 به خود و نظم اقتصادي قاعده هاي خاد خود را دارا است.و...
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 وضع قوانين درنظم بروني ونظم دروني:. 1

 

اسات. تقريبااً  روش ايجاد نظام  و سااماندهي اماور جامعاهرين،كم دردسرترين ت راحت،وضع قوانين    

همه جوامع بشري با وضع قوانين به ايجاد نظم در جامعه پرداخته اند.وضع قوانين،چه در نظم بروني 

و چاااه در نظااام دروناااي از ملزوماااات نظااام اسااات.در ايااان قسااامت باااه ويژگيهاااا و خصاااايص سااااختاري 

 در نظم بروني،و در نظم دروني مي پردازيم:«قانونگذاري»

اباازار حكااومتي اساات،لذا بايد،توسااد حاكمياّات و مطااابق سااليقه آنهااا تنظاايم . درنظاام بروني،قااانون يااك 6

وتصويب شوند،بطوريكه حكومت كردن را سهل و آسان نمايند.ولي در نظم دروني،قانون برآيناد وفااق 

 اجتماعي است.

. در نظااام بروني،ياااك گاااروه در رأس نظاااام تصاااميم ميگيرناااد كاااه چاااه قاااوانيني را تنظيم،تصاااويب و 2

همااه قااوانين توسااد حاكمياّات مركاازي تنظاايم و تصااويب ميشااوند.ولي در نظاام درونااي مااردم اجرانمايند.

 تصميم ميگيرند كه چه قوانيني را  تنظيم،تصويب و اجرا نمايند.

. در نظاام برونااي تقريباااً همااه قوانين،چااه قااوانين تنظاايم امااورد اخلااي شااهرها،محله هاوايااالات،و چااه 2

ا و ايالات،و چه قوانين تنظيم امور خاارجي كشاور و رواباد قوانين تنظيم امور خارجي شهرها،محله ه

بين الملل،و چه قوانين حفاظ امنياّت خاارجي،ارتش و حفاظ تماميات ارضاي،همه وهماه در رأس كشاور 

تنظيم،تصاااااويب و اجااااارا ميشاااااوند.ولي، در نظااااام دروناااااي قاااااوانين تنظااااايم اماااااور داخلاااااي محلاااااه 

كشاورها،قارّه  راي شاهرها، محلاه هاا و اياالات،ها،شهرها،ايالات،كشورها،قارّه ها،و جهان توسد  شو

 ها،و شوراي جهان تنظيم،تصويب و اجرا ميشوند.

. در نظم بروني،وضاع قاوانين بادون اغاراض پشات پارده مجموعاه حاكمياّت نيسات.معمولاً مجموعاه 4

حاكميتّ براي رسيدن به مقاصدآتي خود به وضع قوانين مي پردازد.ولي،در نظم دروني وضاع قاوانين 

صورت شفاف و با هدف ايجاد تفاهم بين اقوام،سازماندهي اماور عمومي،ايجااد نظام وغياره توساد  به

 پارلمان متشكل از همه اقوام صورت ميگيرد.

.  در نظام برونااي معمااولاً قانونگااذاري توساد حاااكم ياشااوراي حاكمااان ياا شااوراي مشااورتي منصااو  0

ردم)شااااااوراي خااااااانواده حاكمياّااااات صااااااورت ميگيرد.ولااااااي،در نظاااااام درونااااااي توسااااااد شااااااوراي م

 كوچه،محله،شهر،ايالت،كشور،قارّه وجهان( صورت ميگيرد.

. درنظم بروني وضاع قوانين،باهادف كنتارل جامعه،هادايت ماردم،تنظيم اماور عمومي،رشاد، و غياره 1

درجهاات اقتاادار بتشاايدن بااه مجموعااه حاكمياّات درمقاباال تهدياادهاي داخلااي وخااارجي صااورت ميگياارد. 

انين باهدف خودساماندهي،تنظيم امورعمومي،توسعه و اقتدار بتشيدن به ولي،درنظم دروني،وضع قو

 مردم جامعه درمقابل ساير جوامع صورت ميگيرد.
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. در نظاام بروني،اعضاااي شااوراي قانونگااذاري انتصااابي،يا نيمااه انتصااابي هسااتند،يا انتتابااات تحاات 7

در نظاام  ولااي، را ندارنااد.نظااارت مجموعااه حاكمياّات اساات و همااه افااراد جامعااه حااق ورود يكسااان بااه آناا

دروني اعضاي شوراي قانونگذاري با انتتا  ماردم تعياين ميشاوند.انتتابات تحات نظاارت شاورايي از 

 مردم جامعه است.همه افراد جامعه حق ورود يكسان به عرصه انتتابات را دارند.

ات تحات تذكر:درحال حاضردر بعضاي كشورهااعضااي مجلاس باارأي ماردم انتتاا  ميشاوند،اما،انتتاب

نظااارت مجموعااه حاكمياّات قاارار دارد و همااه افااراد جامعااه حااق ورود يكسااان بااه آناارا ندارنااد.علاوه باار 

مجلس،شاااااوراي مشاااااورتي حاكمياّاااات كاااااه ماااااافوق مجلاااااس اسااااات وجاااااوددارد.مجلس تحااااات نظااااار 

 حاكميتّ،فرمايشي و زينت المجالس است.

ياز در صاورت لازوم باه .  در نظم بروني علاوه بار مجلاس عوام)درصاورت وجاود(،مجلس خاواد ن2

وضع قوانين مي پردازد.همچنين اكثر قوانيني  كه در مجلس عاوام مطارح ميشاود باا صالاحديد مجلاس 

خواد يامجموعه حاكمياّت وضاع و تصاويب ميشاود.ولي،در نظام دروناي،فقد مجلاس ماردم باه وضاع 

ز خاود مااردم  قاوانين ماي پااردازد.مجلس خاواد وجااود نادارد.بالا دسااتي باالاتر از شااوراي ماردم غياار ا

 وجود ندارد.

 هستند. (عمومي)ند.ولي،درنظم دروني عامه پسندا. قوانين نظم،در نظم بروني سليقه اي و شتصي 1

. در نظااام بروناااي قاااوانين نظم،مطاااابق ميااال و ساااليقه حاكماااان و مجموعاااه حاكمياّاات تااادوين،تنظيم 65 

يسااتند.ولي،در نظاام درونااي وتصااويب ميشااوند. بااه همااين دلياال اكثاار قااوانين از سااوي مااردم قاباال در  ن

قااوانين نظم،مطااابق ميل،سااليقه و خواساات مااردم جامعااه تاادوين تنظاايم و تصااويب ميشااوند.حاكميتّي كااه 

مانع تصويب قوانين نظم مطابق خواست مردم شاود،وجود ندارد.باه هماين دليال اكثار قاوانين از طارف 

 مردم قابل در  هستند.

مومي نبودن قوانين،احترام به قانون كمرنك،بي محتوا . در نظم بروني بدليل عامه پسند نبودن وع66

وكااام ارزش اسااات. باااه مااارور زماااان قاااوانين حكاااومتي باااراي ماااردم رناااج آور،كسااال كنناااده و مبتاااذل 

ميشوند.ولي،درنظم دروني بدليل عمومي بودن، عامه پسند بودن وفراگير بودن قوانين ومشاركت همه 

پار رنك،باا محتاوا و باا ارزش اسات.احترام باه قاانون و اقوام درتادوين وتنظايم آنهاا،احترام باه قاانون 

 احساس مسئوليت در برابرآن ارزشمند و قابل قبول است.

. در نظم بروني عمل به قانون و التزام به آن امري جدي وحتمي نيست.ولي،در نظام دروناي التازام 62

 به قانون و عمل به آن امري جدّي و حتمي است.

يشه نتبگان رأس هرم نظام به قانون تبديل ميشوند.ولي،در نظام دروناي . در نظم بروني خرد و اند62

خااارد و انديشاااه جمعاااي افاااراد جامعاااه منشااااو تااادوين،تنظيم و تصاااويب قاااوانين اناااد.و منشااااو خااارد 

 و آگاهيهاي عمومي مردم جامعه است.  علم جمعي،فرهنك،دين،آئين،
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ه بااا خواساات حاكمياات همتااوان . در نظاام برونااي مهندسااي مجاادد و بااه روز كااردن قااوانين چنانچاا64

نباشد،با مانع روبرو ميشود.ولي،در نظم دروني قوانين ناكارا،يا تاريؤ گذشته بدون مانع به روز و نو 

 ميشوند.

. در نظام برونااي همااه مااردم جامعاه بايااد مطيااع قااوانين قشااري از جامعاه باشااند.همه مااردم ملاازم بااه 60

دم مطياع  قاوانين وفااقي باين خاود هساتند.خود را رعايت قوانين قشري هستند.ولي در نظم دروناي مار

 ملزم به اجراي توافقات وفاقي ميدانند.

. در نظم بروني بيشتر قوانين،با هدف افزايش تسالد مجموعاه حاكمياّت بار ماردم،حفظ حاوزه تحات 61

نفوذ حاكميتّ،كنترل  و شباني  مردم،اقتدار بتشيدن به مجموعه حاكمياّت  و باا هادف تسالد بيشاتر بار 

ماااور اجتماعي،سياساااي، فرهنگي،اقتصاااادي،نظامي وغيره،تااادوين و تصاااويب ميشاااوند.ولي در نظااام ا

 و اقتصااادي، دروناي بيشااتر قوانين،باا هاادف تنظايم امااور عماومي جامعااه )اجتماعي،سياساي،فرهنگي،

و باا هادف جلاوگيري از تسالد فارد ياا گاروه بار ماردم جامعاه و باا هادف توساعه و جلاوگيري از  غيره(

 اد،تباهي،هرج ومرج، زورگويي، رانت خواري و غيره تدوين و تصويب ميشوند.فس انحصار،

. در نظم بروني اكثر قوانين رفاهي،عمراني،خدماتي،تتمين اجتماعي وغيره باه نفاع مركاز حاكمياّت 67

و جوامااع نزديااك بااه مركااز از لحاااس ساااختاري،تدوين،تنظيم و تصااويب ميشااوند.تا زماااني كااه نيازهاااي 

استانها بر طرف نشوند،به نيازهاي شهرها و روستاها پرداخته نميشاود.ولي،در نظام  پايتتت و مراكز

،باه عناوان ياك شاهر مركازي و جمهوريتّدروني مركز حاكمياّت وجاود خاارجي و فيزيكاي نادارد.مركز 

، مركاز تنظايم رواباد باين زيرجامعاه هاا است.مسائول جمهورياّتپايتتت فيزيكاي حاكميتّ،نيسات.مركز 

فاهي، عمراناي وغياره حتاّي باراي شاهري كاه در آن مساتقر است،نيسات مگار آنكاه باه تنظيم خدمات ر

در آن واقع است در تنظيم،تدوين  جمهوريتّمركز تجويز شود.هر زير جامعه منجمله شهري كه مركز 

 و تصويب  قوانين  داخلي خود استقلال  دارد.

ون جامعه تدوين،تنظيم  و تصويب .  در نظم بروني قانون اساسي توسد  قشرخاصي از درون يا بر62

ميشااوند. ساااير گروههااا و اقااوام ساااكن در جامعااه،اجباراً آناارا مااي پذيرنااد.در صااورت نپااذيرفتن وطاان 

فروش،منافق،كافر،پايگاه و آلت دست دشمن،خطرنا  و غيره تلقي ميشوند.ولي در نظم دروني قاانون 

در جامعه در تنظيم و تصاويب آن شاراكت  اساسي برآيند تفاهم همه اقوام جامعه است.همه اقوام ساكن

 دارند.

      مثال:جامعه ايران

 همه مي دانيم در سرزمين ايران فعلي،اقوام متتلفي مانند:

 (آرياييها)شامل پارسها،كُردها،لرُها بلوچها،ارامنه،گيلها،آذريها وغيره(6

 ( (مغولها)شامل تركمنها،ترُكها2

 (اعرا )سيدّها،عربها(2



 44 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

ناادگي ميكننااد.در چنااين جامعااه اي اگاار فقااد  پارسااها قااانون اساسااي را تاادوين، تنظاايم و ساااير اقوام،ز

وتصويب كنند يا فقد تركها قاانون اساساي را تادوين،تنظيم و تصاويب كنناد،يا فقاد روحانياان و سايدّها 

تنظيم و تصويب كنند و ساير اقوام مجبور به پاذيرش آن باشاند.در اينصاورت  قانون اساسي را تدوين،

حكومت خواهد باود. ولي،اگار هار قاوم، قاانون اساساي ايالات ياا محلاه،يا شاهر  نظام،نظم بروني ونوع 

سپس همه اقوام،شهرها، ايالات و استانهاي كشور،نمايندگاني را باراي  خود را تدوين و تصويب كنند،

د.در خواهاد باو جمهوريتّتدوين قانون اساسي كشور تعيين كنند.در اينصورت نوع نظام،نظم دروني و 

اياان حالاات همااه اقااوام در تاادوين و تصااويب قااانون اساسااي كشااور و تشااكيل اتحاديااه شااراكت دارنااد.اگر 

تدوين كنندگان قانون اساسي جامعه ايران فقد  پارسها باشند،قطعاً حكومات پارساها را بار سااير اقاوام 

يجاد خواهناد كارد.چنين ايجاد خواهند كرد.واگر فقد  تركها باشند،قطعاً حكومت تركها را بر سايراقوام ا

،مردم سالاري و نظم دروني باشد.چنين قاانوني نميتواناد مباين حقاوق جمهوريتّقانوني نميتواند مبين 

همااه اقوام،بااه عاادل و انصاااف باشااد.اگر تاادوين كنناادگان قااانون اساسااي جامعااه ايااران فقااد  روحانيااان 

ديني نيز  جمهوريتّنتواهدبود. وريتّجمهباشند،قطعاً حكومت روحانيان را ايجاد خواهندكرد.نظام آنها 

 و مردم سالاري)باهرپسوندي(درصاورتي در جمهوريتّنتواهد بود.بلكه حكومت روحانيان خواهد بود.

را تنظاايم …ايااران ايجاااد خواهااد شااد،كه قااوم كُاارد امااور داخلااي خود،قااوم پااارس امااور داخلااي خااود و 

(را براي تدوين قانون اساساي كشاور انتتاا  نفر 255نمايند.سپس همه اقوام نمايندگاني)مثلاً هر قوم 

كنند و قانون اساسي توسد آنها تدوين شده و براي همه پرسي آماده شود.اگر در تدوين قانون اساسي 

و دموكراساي در آن ايجااد نتواهاد شاد.اگر  جمهوريتّجامعه ايران همه اقاوام مشااركت نداشاته باشاند،

ت خااوانين تاار   فقااد توسااد تركهااا تاادوين و تصااويب قااانون اساسااي جامعااه ايااران ماننااد زمااان حكوماا

شود،قطعاً مورد احترام پارسها،كُردها و ساير اقشار ايراني نتواهد بود.اگر قانون اساسي فقد  توساد  

پارسيان يا فقد توسد روحانيان تدوين و تصويب شود.قطعاً مورد احتارام سااير اقشاار جامعاه نتواهاد 

ماردم  جمهورياّتارزن هم نتواهد ارزياد.قانون اساساي  وقتاي مباين  بود.قانونگرايي و قانونپذيري يك

سالاري،دموكراساااي و خودسااااماندهي اسااات كاااه هااار ياااك از اقاااوام جامعاااه در درون شاااهر و ايالااات 

خود،قااوانين نظاام خااود را داشااته باشااند.در تنظاايم امااور داخلااي خود،خااود متتااار باشااند.مجموعه اقااوام 

ر هم  با مسالمت زندگي كردن،حفظ كشور،رشد و توسعه و حفاظ  براي به هم پيوستن،متحدشدن،در كنا

 جهان خويش در يك  پارلمان مجتمع شوند و به  تدوين قانون اساسي جامعه خويش بپردازند.

. در نظم بروني مردم جامعه بايد مطيع قوانيني باشند كه،مجموعه حاكميتّ آنها را باراي رام كاردن 09

قالبهااي ماورد نظار خاويش تادار  دياده اسات.قوانيني كاه بار اسااس  و هدايت آنها باه سامت الگوهاا و

مصلحت انديشي مجموعاه حاكمياّت وضاع ميشاوند.ولي در نظام دروناي ماردم در تنظايم قاوانين جامعاه 

قااارّه و جهااان بااه   كشااور، شااهر،ايالت، خااود شااراكت دارنااد.مردم انااد كااه بااا تشااكيل شااوراي محلااه،

فرهنگااي و ساااير امااور بااه وضااع  ،سياسااي، اجتماااعي،ديني،خودساااماندهي و تنظاايم روابااد اقتصادي
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قااارّه و جهااان هسااتند،كه بااا وضااع  كشااور، اسااتان، قااوانين مااي پردازنااد.مردم ساااكنيني در محله،شااهر،

قااوانين محلي،شهري،استاني،كشااوري،قارّه اي و جهاااني حقااوق و تكاااليو خااود را باار اساااس فرهنااك 

تبيااين ميكننااد.براي جامعااه خااويش حد،اناادازه و قاعااده ساانت،دين،آئين،علم و آگاهيهاااي خااود تعيااين و 

بازي برقرار ميكنند.حادود آزادي را مشاتص ميكنناد.قوانين باازي سياسي،اقتصاادي،فرهنگي قضاايي، 

اجتماعي،نظامي و غيره را تعيين كرده،و بر اساس آنها باه باازي ماي پردازناد.در صاورت نادرسات ياا 

ي مجدد،تغيير،اصالاح و باه روز ميكنند.بادون  قاانون وارد غير علماي باودن قاوانين آنهاا را باا مهندسا

 بازي نميشوند.

. در نظااام بروناااي تشاااريفات اجاااراي قانون)تشاااريفات قاااانوني اجاااراي قانون(بسااايار زيااااد و زنناااده 25

اساات.نميتواند كاام و دل آزار نباشااد.روند اجااراي قااوانين در آن بساايار كنااد و طااولاني اساات.ولي نظاام 

 وني از تشريفات كمتري برخوردار است.دروني نسبت به نظم بر

. در نظاام بروني،بسااياري از قااانون شااكنيها و بااي قانونيهااا بااا گذشاات عماار نظااام بااه هنجااار تبااديل 26

ميشااود.گاه گاااهي قااانون شااكنان بااه گياار قااانون مااي افتنااد.ولي،در نظاام درونااي قااانون شااكني جرمااي  

 .نابتشودني است.همه قانون شكنان تحت پيگرد قرار ميگيرند

. در نظااام بروناااي كسااااني كاااه قاااانون شاااكنان را باااه مجرياااان قاااانون معرفاااي ميكنناااد،از دياااد ماااردم 22

جاسوس،دلك،خبر رسان،جيره خوار و خائن بشمار ميروند.معرفي قانون شكنان در صورتي كه آشكار 

شود به ضرر معرفي كنناده تماام ميشاود.ولي،در نظام دروناي معرفاي كاردن قاانون شاكنان باه مجرياان 

 ون از وسائو مردم بشمار مي رود. مردم  آنرا از  وسايو خود ميدانند.قان

.  در نظاام برونااي بيشااتر مواقااع،مردم بااراي گرفتااار نشاادن قااانون شااكنان،و گياار نيفتادنشااان بدساات 22

قانون،آنهااارا ياااري و مساااعدت ميكنند.سااعي در پنهااان كااردن قااانون شااكنيها و ناديااده انگاشااتن آنهااا 

 نديدي ضر  المثل آنهاست.دارند.شتر ديدي يا 

.  در نظم بروني افراد جامعه آرزو ميكنند كه،كاشاكي مان شااه باودم،فكري باراي ماردم ميكاردم،اين 24

گونه ميكردم آنگونه  ميكردم،قاانوني وضاع ميكردم،كاه ايان قادر باي عادالتي،پارتي باازي،و حاق كشاي 

ه خاواري،سلم  و باي عادالتي را نباشد.اي كاش مان جااي شااه باودم و جلاو ايان هماه فساد،تباهي،رشاو

ميگرفتم.اكثاار افااراد جامعااه بااا نظاام برونااي اياان فكاار و آرزو را ميكنااد.حتيّ اگاار اياان آرزو محقااق شااود 

نيز،جز در دوره اي كوتاه مدت،تغييري بوجود نمي آياد.ولي، در نظام دروناي ماردم باه صاورت جمعاي 

عه خود فكر ميكنند.در شوراي محله، رهبر و شاه جامعه خويش اند.خودشان در عمل براي خود و جام

 شهر،استان،كشور،قارّه و جهان  با روشهاي مدني به سازمادهي امور خود مي پردازند.
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 نظام اداري درنظم بروني ونظام سازماندهي درنظم دروني:  .65

نظم بروني و همچنين نظم دروني،هر دو براي سازماندهي امور جامعه نيازمند،نظام 

سازماني و نهادهاي دولتي كه بتوانند نظم را محقق نمايند،هستند.ولي شيوه اداره و اداري،چارت 

سازمان سازي در آنها با هم  فرق دارد.در اين قسمت به فرقهاي بين نظام اداري نظم بروني و نظام 

 سازماني نظم دروني مي پردازيم.

سپس بدنه و پايه هاي آن ساخته ،م. در نظام اداري و چارت سازماني نظم بروني،ابتدا رأس هرم نظا6

هباران بدناه و قاعاده هارم نظاام را اميشود. يعني  ابتدا رهبر يا رهبران نظام مشتص ميشوند،ساپس ر

،سپس ديوارها و پايه هاي آن ساخته ميشوند. به پايين دارد.ابتدا سقو ساختمانميسازد. رويكردي رو

 بدنه و در ادامه نو  پيكان نظام ساخته ميشود. ولي،در چارت سازماني نظم دروني ابتدا پايه ها،سپس

ابتدا مردم زيرجامعه ها با تشكيل شوراي محلاه و شاهر اماور داخلي،محال وشاهر خاود را ساازماندهي 

كرده،سپس با به هم پيوستن و تشكيل شوراي ايالت كشور، قاارّه و جهاان باه ساازماندهي اماور ايالات 

شمسااي ابتاادا مااردم ماالّا و  6207ايااران قباال از انقاالا  سااال  كشااور،قارّه وجهااان مااي پردازنااد. مااثلاً در

روحاني محل،روستا و شهر خاود را تعياين كارده، ساپس ملاهّاا و روحانياان محلاي مرجاع تقلياد جهاان 

شمسااي در ايران،ابتاادا ولااي فقيااه كشااور تعيااين 6207تشاايع را تعيااين ميكردنااد.اما پااس از انقاالا  سااال 

كشور را به عنوان نمايندگان خود در شهرها و روستاها تعياين شده،سپس ايشان امام جمعه شهرهاي 

ميكند.يعني درنظم بروني ابتدا ولي فقيه كشور، تعيين شده،سپس ايشان ولي فقيه محله ها و شهرهاي 

كشور را به عنوان نماينادگان خاود در شاهرها تعياين ميكناد.در حاليكاه،در نظام دروناي ابتادا ولاي فقياه 

ن ميشود،سپس ولي فقيه شاهرها،ولي فقياه يروستاها،وشهرها(توسد مردم تعيزيرجامعه ها)محله ها،

كشور و فراتار از آن ولاي فقياه جهاان تشايع را تعياين ميكنناد.در حالات نظام بروناي ولاي فقياه فقاد باه 

 جامعه ايران محدود ميشود.

ه در . درنظااام بروناااي بااادليل اينكاااه بيشاااترمنابع اقتصادي،سياساااي،فرهنگي،اجتماعي،نظامي و غيااار2

انحصار دولات و مجموعاه حاكمياّت اسات،نظام،نيازمند تشاكيل ادارات،ساازمانها و نهادهاايي اسات كاه 

منااابع اقتصااادي، سياسااي،فرهنگي اداره نماينااد.ولي در نظاام دروني، منااابع مااذكور را سااازماندهي و

 ت.غيره دردست مردم قرار دارد،لذا از نهادهاي كمتر و ساده تري  برخوردار اس و اجتماعي،

 . در نظاام برونااي ابتاادا بااالاترين طبقااه نظااام كااه ديگاار بااالاتر از آن طبقااه اي در نظاار گرفتااه نميشااود،2

ساخته شده، سپس طبقات پاايين تار از آن سااخته ميشاوند،بالاترين طبقاه باا رويكاردي روباه پاايين باه 

ود ندارد،بلكااه ساااختن و هاادايت طبقااات پااايين مااي پردازد.بااالاترين طبقااه رويكااردي روبااه بااالاتر از خاا

رويكردي روبه پايين تراز خود دارد. ولي،در نظم دروني ابتدا كوچكترين جزو نظام ساخته شده ساپس 

با بهام پيوساتن اجازاي كاوچكتر،اجزاي بزرگتار تشاكيل ميشاوند.همه اجازا باا هام رويكاردي روباه جلاو 

 ل گيري جهان و گيتي است.طبقات بالا و پايين درآن وجود ندارد.روند شكل گيري آن همانند شك دارند.
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. در نظم بروني رابطه باين ماردم و نظاام اداري رابطاه اي يكطرفاه اسات.ولي،در نظام دروناي رابطاه 4

 بين نظام سازماندهي امور جامعه و مردم رابطه اي دوطرفه است.

. در نظم بروني مجموعه حاكميتّ)رهبري نظام(براي اينكه مردم و جامعاه را تحات رهباري و فرماان 0

خااود  در آورنااد،بر آنهااا حكوماات نمايند،جامعااه را آسااانتر اداره نماينااد،براي رعايااا عاادالت خااويش را 

بگسترانند،مردم را پيرو منش و روش خود كنناد،منويات ماورد نظار خاود را باه جامعاه تزرياق نمايناد 

امعاه باراي وغيره،راهي جزوساختن ساختمان نظام از بالا به پايين ندارند.ولي در نظم دروناي ماردم ج

اينكه امور خود را مطابق فرهنك، سانت،دين،علم و آگاهيهااي اجتمااعي ساازماندهي كنناد،مانع تسالد  

فاارد يااا گااروه داخلااي يااا خااارجي باار سرنوشاات خااويش شااوند،خود و جامعااه خااود را تكاماال و توسااعه 

نظام،با  دهند،مانع هرج ومرج شوند،هويتّ خويش را حفظ نمايند،و غيره راهي جزو ساختن ساختمان

 نظم دروني ندارند.

 . نظام اداري نظام بروناي ذاتاً،نظاامي پيچياده و حجايم اسات.نميتواند پيچياده نباشاد.الزاماً  بروكارات،1

 كاغااذ باااز و كارشااكن اساات.وجود نظااام اداري پيچيااده،حجيم و بروكاارات لازمااه بقاااو آن و از حجاايم،

سااازماندهي نظاام درونااي درذات خااود ضااروريات ساااختارآن اساات.و حااذف آن،ناشاادني اساات.ولي،نظام 

نظامي ساده،بي آلايش و كار راه انداز است.نميتواند پيچيده باشاد.اگر داراي پيچيادگي باشاد ماردم آنارا 

 براي آسايش خود تغيير ميدهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

 .  ساز و كارها و مكانيسم هاي نظم بروني  و نظم دروني:66
 

برقاراري نظام و بقااو خود،روش،منش،سااز و كاار و مكانيسامهاي نظم بروني  و نظم دروناي در       

جلاااوگيري از  متفااااوتي دارند.روناااد كاااار هرياااك از آنهاااا باااراي ايجااااد نظم،تنظااايم امور،ايجااااد كاااارايي،

فساد،اجراي صحيت برنامه ها و غيره باا هام فارق دارند.مكانيسامهاي ماورد اساتفاده آنهاا باراي تنظايم 

ن قسامت باه ناوع مكانيسام هااي ماورد اساتفاده در نظام بروناي  و در نظام امور با هم فرق دارناد.در ايا

 دروني براي تنظيم امور،و فرقهاي بين آنها مي پردازيم.

 آمريااات، . دساااتور،زورگويي،تهديد،امرونهي،جريمه،تنبيه،اخطار،توبيؤ،پنهانكاري،محافظه كااااري،6

 دين، كردن،اداره،سوو استفاده ازعدم شفافيت،تحكّم،رياكاري،شيره مالي،دست به سرعدم پاستگويي،

توافاق پشات پارده و غياره از  اساتفاده از حقاوق بشر،ساوو اساتفاده از آزادي،مشااركت ابازاري،سوو 

 تشاويق،، آماوزش ولي، نظارت اجتماعي،پاداش،توصيه،راهنمايي، ساز و كارهاي نظم بروني هستند.

يعناي  و كارهااي نظام دروناي هساتند.تفااهم وغياره از سااز  گفتگاو، پاساتگويي، وفاق،اقناع،شفافيت،

 ساز و كار و مكانيسمهاي نظم بروني از نوع منفي و ساز و كارهاي نظم دروني از نوع مثبت هستند.

. عاادم شاافافيت و پنهانكاااري از ساااز و كارهاااي نظاام برونااي و از ويژگيهاااي ذاتااي و ساااختاري آن 2

سطوح پايين تر و مردم رفتار  شفافيت با است.در نظم بروني،مجموعه حاكميتّ نميتواند به روشني  و

 تحركااات اجتماعي،گساترش فساااد و غياره ميشااود. اگار چنااين كناد،نظام آن دچااار تزلزل،آشاو ، نماياد،

ولي،شافافيت و عادم پنهانكااري از سااز  متفي كاري وعدم شفافيت از ملزومات بقاو نظم بروني است.

ي آن اساات.در آن مجموعااه ناسمااان امااور و و كارهاااي نظاام درونااي و از ويژگيهاااي ذاتااي و ساااختار

شوراي مردم نميتوانناد شافاف نباشاند.تكثر و تناوع افكاار و آزادي نقاد و تعامال ماانع عادم شافافيت آن 

باادون شاافافيت از  و نظاام درونااي اساات. جمهورياّاتشاافافيت وعاادم پنهااان كاااري از ملزومااات  ميشااود.

 و نظم دروني ساقد ميشود. جمهوريتّ

 ولاي، از ساز و كارها و از ويژگيهاي ذاتاي و از ملزوماات بقااو نظام بروناي اسات. . عدم پاستگويي2

 پاستگويي از ساز و كارها و از ويژگيهاي ذاتي،و ساختاري نظم دروني است.

. نظم بروني،پيشرفت جامعه را در گرو داشتن تشكيلات منساجم  و مقتادري ميداناد كاه تحات رهباري 4

 دردسات وي باشاند.ولي،نظم دروناي پيشارفت جامعاه را در تكثار، يك شتص قارار گرفتاه و مانناد ماوم

 شورايي  و پارلماني براي امور عمومي ميداند.،تعامل،رقابت و داشتن تشكيلات وفاقي،قراردادي
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جلاوگيري از  . نظم بروني باراي ايجااد نظم،تنظايم امور،ايجااد كاارايي،جلوگيري از فسااد كاارگزاران،0

از هرج  و مرج،اجراي صحيت برناماه هاا و غياره بيشاتر از سااز و كارهااي فساد بين مردم،جلوگيري 

منفاااي بهاااره ميگيااارد. ولاااي،نظم دروناااي بيشاااتر از سااااز و كارهااااي مثبااات بهاااره ميگيرد.اگااار نظااام 

بداناد ياا باه اشاتباه باراي تكامل،توساعه و اجاراي برناماه  جمهورياّتبروني)حكومت(به اشتباه خاود را 

نظاام درونااي اسااتفاده كند،نااه تنهااا باعاا  بهتاار شاادن،كارآيي و كارآماادي  هاااي خااود از ساااز و كارهاااي 

نميشود،بلكه،خلاف آن عمل ميكناد.زيرا زدوبناد،پارتي باازي،قوم گراياي و غيره،مياان كاارگزاران نظام 

بروني مواهب ناشي از ساز و كارهاي مثبت را باه برجساتگان و نتبگاان كاارگزار نميرسااند.با وجاود 

موجبات دلسردي و بي ميلي كارمندان فراهم ميشاود، سياسات و روش جيم،باه چنين وضعي،شرايد و 

من چه،در اين مملكت هركس خو  كار كند ضرر كرده است،چه فرقي ميكند كه من خو  كار كانم ياباد 

و غيااره  رواج مااي يابااد. پاااداش گيااران نيااازي بااه تاالاش و كارآماادي خااود ندارنااد،آنها متكااي بااه زد و 

تبااارگرايي،پول چااايي وغيااره هسااتند.يكي ميدانااد كااه اگاار تاالاش نكنااد  م گرايااي،قااو بنااد،پارتي بااازي،

 پل ميگذرد و يكي هم ميداند كه خرش از پل نتواهد گذشت هر چند او تلاش كند. هم،خرش از

. ساختار و سااختمان نظام بروناي جمعگارا است.ولي،سااختارنظم دروناي فردگراياي وجماع گراياي را 1

 توأما ً دارا است.

سانسااور  وگيري از آزادي بيااان و انديشااه،جلوگيري از رساايدن اخبااار صااحيت بااه گااوش مااردم،. جلاا7

روزنامه ها و رسانه ها،انحصاري كردن،تلويزيون و رسانه ها وغيره از ساز و كارها و مكانيسامهاي 

نظاام برونااي و از ملزومااات بقاااو آن اساات.توهم جلااوگيري از تحركااات اجتماااعي مااردم و جلااوگيري از 

ي حكومت،عامل اصلي جلوگيري حاكمياّت از آزادي بياان  و انديشاه و رسايدن اخباار باه گاوش فروپاش

مااردم اساات.ولي آزادي بيااان  و انديشااه، اصااالت بشر،رساايدن اخبااار صااحيت بااه مردم،عاادم سانسااور 

روزناماااه هاااا و رساااانه هاااا انحصااااري نباااودن  تلويزياااون و رساااانه هاااا و غياااره از سااااز و كارهاااا و 

و نظام دروناي در جامعاه اسات.در غيار ايان  جمهورياّتدروناي و از ملزوماات وجاود مكانيسمهاي نظم 

 و نظم دروني وجود ندارد. جمهوريتّصورت 
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 .  نقش مردم درنظم بروني ونظم دروني:62

نظاام درونااي متفاااوت اساات.هدف  ،بااادر نظاام برونيباارای تنظاايم امااور،مشاااركت مااردم روش 

فرق دارد.در اين قسمت به چگونگي مشاركت ماردم  در نظام بروناي  با هم  نيز مشاركت مردم در آنها 

 و در نظم دروني مي پردازيم.

. نظاام برونااي  بااا مشاااركت فعال،ايثارگرانااه و پاارتلاش گروهااي از درون جامعااه يااا گروهااي از باارون 6

بار و جامعاه را تحات تسالد خاود در آورده ساپس باه خاود ساازمان داده  جامعه شكل گرفته،همه اقشار

آنها حكومت ميكند.ولي،نظم دروني باا مشااركت اكثار ماردم جامعاه شاكل گرفتاه و باا نظاام شاورايي باه 

 جامعه سازمان ميدهد.

 تذكر:دربعضي ازكشورها،متصوصاكًشورهاي جهان سوم،ممكن است نظم بروناي باا مشااركت فعاال و

 ام شااورايي در آنهااا،تجربااه نظاا ايثارگرانااه اكثاار مااردم جامعااه شااروع شااود،ولي،بدليل نبااودن ذهنياات و

هستند قادرت  دلباخته آنها به عنوان منجي تلقي كرده و را معمولاً گروه خاصي از جامعه كه مردم آنها

نافاذاني كاه درسااقد كاردن  دست مردم خارج ميشاود. به اين ترتيب ريش و قيچي از بدست گرفته و را

 بعنااوان حاكمااان جديااد، و يرناادحاكمياّات قبلااي مشاااركت داشااته اند،سااازماندهي جامعااه را بدساات ميگ

و نساالهاي اوليااه حاكمياّات بااه مااردم نزديااك، در و جااايگزين حاكمااان قبلااي ميشااوند.اين حاكمااان درابتاادا

كام كام  و پديادار آنهاا صفات حاكمان قبلاي دروابسته اند،ولي در نسلهاي آتيه وابستگي كمتري دارند.و

 ناو از همان كاسه ر  ميدهاد.دوباره روز كاسه هم فاصله ميگيرند.آش همان آش و حكومت از مردم و

 درست كن،شروع ميشود. يك حكومت ديگر خرا  كن و نو،اين حكومت را و روزي از

خاود هماراه  باا روشاهاي ديگر،ماردم جامعاه را تبليغاات ياا اسات باا ابتداي نظم قاادر . نظم بروني،در2

 ولااي، فااراهم سااازد. م راخااارجي مشاااركت اباازاري ماارد دشاامن خطرنااا  داخلااي و القاااو بااا و سااازد،

 نظم دروني بدون تبليغات انحرافي است. مشاركت مردم در

 . مشاركت مردم  در نظم  بروني  ابزاري است.ولي،در نظم دروني عيني  و غير ابزاري است.2

. نظم بروني،براي در صحنه نگهداشتن مردم،همراه كردن مردم با حاكميتّ و بسيج عمومي  برناماه 4

هزينه ميكند.ولي نظم دروني نيازي به چنين برنامه ريزي ندارد،مشاركت مردم عينيتّ  ريزي، تلاش و

 دارد و بدون مشاركت مردم بي معني است.

. در نظاام برونااي نقااش مااردم در تنظاايم امااور سياسي،اجتماعي،اقتصااادي، فرهنگااي، نظااامي و ساااير 0

مااردم  در تنظاايم امااور  امااور، نقشااي صوري،تشااريفاتي و اباازاري اساات.ولي،در نظاام درونااي نقااش

سياسي،اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي،نظامي و ساير امور،نقشي كليدي واقعاي، غيرصاوري قانونمناد 

 و نهادينه شده است.
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. نظم بروني،براي مشاركت و در صحنه ماندن و همراهي كردن مردم با حكومات ارزش قائال شاده و 1

م دروناي نياازي باه بهاا دادن و هزيناه كاردن باراي در اين راستا برنامه ريازي و هزيناه ميكناد.ولي،نظ

ايجاد مشاركت مردم ندارد.نظم دروني عين مشاركت است و بدون مشاركت مردم بي معني است.در آن 

مردم براي سازماندهي امور خود مشاركتي فعال،دايمي پرنشاط،و غيرابزاري دارند.مشاركت ماردم در 

ا،نظام منااد و نهادينااه شااده است.مشاااركت مااردم در تمااام تصااميم سازيها،تصااميم گيريهااا و نهاااد سااازيه

 زمينه ها مؤ ر،كارساز و بي مانع است.

. نظاام بروني،حضااور مااردم را در صااحنه هاااي متتلو)نظيرجشاانهاي ملي،راهپيماييهاااي مناساابتي 7

مراسم هاي سنتي،مراسم هاي مذهبي،گردهماييهاي عمومي وغيره(براي قدرت نمايي و نمايش اقتدار 

ت در مقابل دشمنان داخلي و خاارجي تادار  ميبيناد.و در ايان راساتا باراي در صاحنه نگهداشاتن حاكميّ 

 مردم سعي وتلاش ميكند. ولي، نظم دروني،حضور مردم را در صحنه هاي متتلو)نظيرجشنهاي ملي،

 راهپيماييهاي مناسبتي،مراسم هاي سنتي،مراسم هاي مذهبي، گردهماييهاي عمومي وغيره(همواره با

د دارد.ايان حضاور از سااختار نظاام مجازا نيسات،اقتدار ماردم جامعاه را هماواره در مقابال دشامنان خو

 خارجي با خود دارد.

. جاادا شاادن مااردم از نظااام و مجموعااه حاكمياّات در نظاام برونااي بااه معنااي نزديااك شاادن سااقوط آن 7

 است.ولي،جدا شدن مردم از نظام در نظم دروني وجود ندارد.

ثاار انجمنها،احزا ،ساانديكاها،تعاونيها و غيااره توسااد حاكمياّات ساااخته و پرداختااه . در نظاام برونااي اك1

در نظاام  ولااي، ميشااوند. جناحهاااي سياسااي توسااد  حاكمياّات و وابسااتگان بااه حاكمياّات شااكل ميگيرنااد.

ناسمان جازو كاوچكي از  همه انجمنها، احزا ،سنديكاها و تعاونيها توسد مردم شكل ميگيرند. دروني،

 مردم هستند.

غيااره بايااد بااا  . در نظاام برونااي تشااكيل هاار گونااه انجماان علمي،سياسي،فرهنگي،اقتصادي،صاانفي و65

مجوز مجموعه حاكميتّ يا نهادهاي آن باشد.در غياراين صاورت،اينگونه انجمنهاا غيرقاانوني و بادون 

 مجوز تلقي شده،و منحل اعلام ميشوند.مؤسسين آنها مجرم و گناهكاار تلقاي شاده،و مجاازات ميشاوند.

در نظاام درونااي تشااكيل اينگونااه انجمنهااا توسااد هاار گااروه يااا قشااراز مااردم باادون مااانع  و باادون  ولااي،

 دريافت مجوز امكان پذيراست.مگر اينكه تشكيل آنرا قبلاً  شوراي جامعه منع يا مشروط  كرده باشد.

هماه  نه تنها مردم،بلكه،رأي مردم،شاوراي ماردم،مجلس مردم،بسايج مردم،هماه و،. در نظم بروني66

حاكميتّ از آنها به صورت ابزاري بهره ميگيرد.حتيّ اگر اعضاي مجلس  ودر واقع زينت المجالس اند.

قانونگذاري با رأي مردم انتتا  شاوند نياز،اين حالات وجاود دارد.كااركرد مردماي ندارناد.ولي،در نظام 

 دروني رأي مردم و شوراي مردم  كار كرد مردمي دارند.
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گروههاايي از  اد جامعاه در تصاميم گيريهاا و تصاميم ساازيها حاق برابار ندارناد.. در نظم بروني افر62

جامعه بر ساير گروهها رجحان و برتري دارند،اولاترناد،محرم ترناد.ولي،در نظام دروناي افاراد جامعاه 

هاايچ فاارد يااا گروهااي   در تصااميم گيريهااا و تصااميم سااازيها از حااق براباار و مساااوي برخااوردار هسااتند.

 ديگر رجحان و برتري ندارند. برفرد يا گروه

. در نظم بروني ابزاري بودن مشاركت مردم در ابتاداي شاكل گياري نظاام باراي آنهاا  قابال احسااس 62

نيست. ياران شكل دهندگان نظم بروني در ابتادا باا علاقاه و ايثاار و باا احسااس آراماش بار ايان باورناد 

شات زماان ابازاري باودن مشااركت آنهاا آشاكار كه،آنها از حكومت و حكومت نيز از آنها است،اما با گذ

ميشاااود.وقتيكه ماااردم احسااااس ميكنناااد مشاركتشان،حمايتشاااان و در صاااحنه بودنشاااان،ابزار حاكمياّاات 

گروهااي ازجامعااه شااده اساات بااا گذشاات زمااان مشاااركت و حماياات خااود را از مجموعااه حاكمياّات كاااهش 

 ميدهند.ولي،در نظم دروني اين وضعيت ر  نميدهد.

ناي ماانع شاكل گياري و قادرت ياافتن انجمنها،سانديكاها و احازا  متاالو نظاام ميشاود.در . نظم برو64

جهت حذف آنها تلاش ميكند.آنها را منحله وغيرقانوني اعالام ميكند.زشاتيهاي آنهاا را چناد برابار بياان 

ل ميكند.بااه آنهااا بهتااان ميزنااد.براي آنهااا دام سااازي ميكنااد.حتيّ احاازا  و انجمنهااايي كااه در ابتااداي شااك

گيااري نظام،حاكمياّات را بااه طااور مسااتقيم يااا غياار مسااتقيم كمااك و ياااري كاارده انااد در مراحاال بعاادي بااا 

انحلال،غيرقااانوني بااودن و حااذف شاادن روباارو ميشااوند. نظاام برونااي در طااول عماار خااود سااعي ميكنااد 

يتّهاا احزا  و انجمنهاي متالو را ناكارآمد نمايد.به همين دليل خواسته هاي اقشاار،گروهها،اقوام قوم

 و جناحها از طريق نهادهاي مادني،پيگيري نميشود.بيشاتر خواساته هااي ماردم از طرياق آشاو  بلاوا،

تهاايج احساسااات مردم،تحركااات اجتماااعي و اعتااراض پيگيااري ميشااوند.ولي در نظاام درونااي  مبااارزه،

افات ماردم عمالاّ بادون دري مانعي براي شكل گيري انجمنها و سانديكاها و احازا  مردماي وجاود نادارد.

سااير احازا  ماي پردازند.باه هماين دليال  مجوز از ناسمان انجمن يا حز  تتسيس ميكنند و به تعامل با

خواسته هاي قشري و گروههاي خاد اجتماعي از طرياق نهادهااي مادني نظيار سانديكاهاي صانفي و 

 كارگري و احزا  پيگيري ميشود.

اه قضايي آن است.ولي،اقتدار نظم دروناي . اقتدار نظم بروني ناشي از قدرت نيروي نظامي و دستگ60

 ناشي از اقتدار مردم است.

. نظم بروني،مشاركت مردم و در صحنه ماندن آنها را براي بقاو خود ميتواهد.ولي،در نظم دروني 61

 مشاركت مردم از ملزومات بقاو مردم است.

يااازي و هزيناااه . در نظااام بروني،مجموعاااه حاكمياّاات باااراي رشاااد و كماااال مردم)رعيتّ(برناماااه ر67

ميكند.ولي،در نظم دروني مردم با تشكيل شاوراي محله،شهر،ايالت،كشاور،قارّه و جهاان باراي رشاد و 

 كمال خويش برنامه ريزي ميكنند.
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تجمع توسد مردم يا متالفان حاكميتّ،باياد و  . در نظم بروني تشكيل هر گونه گردهمايي،راهپيمايي62

لاً مجوز نيز داده نميشود.شكل دهندگان چنين گردهماييهاا كاه با مجوز مجموعه حاكميتّ باشد،كه معمو

 وطن فروش و آلت دست بيگانه، خائن، در جهت متالو حاكميتّ حركت ميكنند،از نظر حاكمان مجرم،

در نظام دروناي تشاكيل هار گوناه گردهماايي  ولي، شناخته شده و با اين القا  به مردم معرفي ميشوند.

م نيازي به دريافت مجوز از مجموعه نظام ندارد.و معمولاً محلهاي ويژه راهپيمايي و تجمع توسد مرد

اي براي آن در نظر گرفته ميشود. در صورت مساالمت آمياز باودن آن جرماي صاورت نگرفتاه اسات.و 

 پيگيري قانوني ندارد.

. در نظم بروني تشكيل هر گونه گردهمايي،راهپيمايي و تجمع توساد موافقاان حاكمياّت،و در جهات 61

حماياات از نظااام و مرعااو  يااا سااركو  كااردن متالفان،باادون هيچگونااه دردساار و باادون مجااوز امكااان 

پذيراساات عماالاً و بااه وفااور اينگونااه تجمااع هااا انجااام ميگيرنااد.در اياان صااورت،هر چنااد بموجااب قااانون 

گردهمايي بدون مجوز،جرم باشد، اما از نظر حاكميتّ جرمي صورت نگرفته است لذا  پيگيري قانوني 

ارد،حتيّ اگر مسالمت آميز نباشد و در آن متالفان آسيب ببينند.اما تشكيل هرگونه تجمع متالو نظام ند

و حاكمياّااااات،و در جهاااااات ابااااااراز متالفاااااات بااااااا نظام،بااااااا سااااااركو ،زدوخورد و پيگيااااااري قااااااانوني 

روبرواست.نيروهاي نظامي،انتظامي،گاردهاي حامي مجموعه حاكميتّ، و گروههاي فشار شديداً مانع 

اري چنين تجمع هايي ميشوند.باخشونت و با حمايت دستگاه قضايي متالفان را بار سارجاي خاود برگز

مي نشانند.ولي،در نظم دروني گردهماييهاي متاالو ياا موافاق بااهم فرقاي ندارناد.امكان برگازاري هار 

ر دوي آنها وجود دارد.براي هر دو بدون دردسر است.محلهاي خاصي براي ابراز متالفت يا موافقت د

نظاااار گرفتااااه ميشااااود.بطوركلي:نظم برونااااي باگردهماييهاااااي متااااالو وموافااااق برخااااوردي دوگانااااه 

 دارد.ولي،نظم دروني با گردهماييهاي موافق و متالو برخوردي يكسان دارد.

. در نظاام برونااي مااردم بااراي رفااع مشااكلات و درمااان دردهاااي جامعااه و رفااع بااديها و زشااتيهاي 25

جموعه حاكميتّ مي مانناد.راهي جازو ايان  ندارند.مشااركت آنهاا در اجتماعي منتظر تصميم و فرمان م

صورت صلاحديد حاكميتّ و به صورت ابزاري امكان پذير اسات.ولي،در نظام دروناي ماردم باراي رفاع 

مشاااكلات و درماااان دردهااااي جامعاااه و رفاااع باااديهاو زشاااتيهاي اجتماعي،نظاااام شاااورايي را تشاااكيل 

 آنها را رفع ميكنند. داده،صاحب دولت ميشوند و به اين طريق

. در نظم بروني معمولاً حاكمان با مشاركت دور يا نزديك مردم)مشاركت ايثارگرانه اقليت و بيطرفي 26

اكثريت ناراضي از حاكمياّت قبلي(باه قادرت ميرساند و پاس از باه قادرت رسايدن عازل و نصاب آنهاا از 

ماات باار مااردم نميرسااند،بلكه دساات مااردم خااارج ميشااود.ولي،در نظاام درونااي ناسمااان بااه قاادرت و حكو

مسئوليت يا مسئوليتهايي از طرف مردم)شوراي مردم( بردوش آنهاا باراي مادت معيناي نهااده ميشاود 

كه بايد در برابر آنها پاستگو باشد.درغير اين صورت،مردم قادرند باا روشاهاي مادني آنهاا راعازل ياا 

 در دوربعدي انتتا  نكنند. 
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براساس سليقه خود به گزينش نقاط مثبات و مفياد ملتّهااي ديگار  . در نظم بروني مجموعه حاكميت22ّ

پرداختااه و سااعي ميكنااد فرهنااك جامعااه را بااه كمااك آنهاااغني و پربااار نمايااد.ولي،در نظاام درونااي مااردم 

جامعاااه،نقاط مثبااات و مفياااد ملتّهااااي ديگااار برماااي گزينناااد و باااا كماااك آنهاااا فرهناااك خاااود را غناااي تااار 

 ل فرهنگي برقرار است.ميسازند.بين ملتّها تبادل و تعام

. نظاام برونااي بااه انسااان،به عنااوان موجااودي خدمتكار،رعيت،برده،بساايجي فداكار،سااپر بلا،ساايبل 22

دشمن براي بقاو حكومت وغيره مي نگرد.ولي نظم دروني باه انساان بعناوان موجاودي آزاد خارد ورز 

 متتار و فهيم مي نگرد.

ودن هستند.لذا،راه رسيدن آنها به كمال بساته اسات. . درنظم بروني مردم جامعه فاقد گزينه متتار ب24

ولي،در نظم دروناي ماردم داراي گزيناه متتاار باودن هساتند.لذا،راه رسايدن آنهاا باه كماال بازاسات.در 

 سؤالي به مضمون زير مطرح شده است.75كتا  بينش اسلامي دوره پيش دانشگاهي چاي دهه 

 مال كدام است.سؤال:مهمترين شرط لازم براي رسيدن انسان به ك

 (بالم بودن 4(متتاربودن                  2( قادربودن          2(عالم بودن       6

جوا :گزينه سه)يعني متتاربودن(است.آزادي و اختياركاه از نعمتهااي باز  خداوناد متعاال باه انساان 

است.مادر رشد و  است.زمينه ساز  تعالي افراد جامعه و جامعه است.زمينه ساز رسيدن انسان به كمال

نمّو است. تكثر است. باا سالب اختياار و آزادي از ماردم،راه رشاد  و حركات باه ساوي كماال آنهاا بساته 

 ميشود.راه تكثر و تعامل بسته ميشود.فنا و نيستي را به ارمغان مي آورد.

است . در نظم بروني مجموعه حاكميتّ سعي در به كمال رساندن مردم ميكند.كمال نيز،همان چيزي 20

كه حاكميتّ تعريو ميكند.ولي  در نظم دروناي ماردم باا آزادي بياان و انديشاه،تكثر تعامال و اختياار راه 

 كمال را طي ميكنند.آقابالاسر ندارند.

. در نظم بروني،مردم،رعيت و بنده ارباا  قادرت)رهبران خداوناد گونه(هساتند،و احتماال تنادخويي 21

ميدهد،لااذا درآن بحاا  رعاياات مردم،رأفاات و مهرباااني بااا  حاكمياّات بااا مااردم وجااود دارد و عماالاّ ر 

مردم،دادستاني مردم، دادگستري و غيره مطرح ميشود.ولي در نظم دروناي ماردم عمالاّ داراي اصاالت 

بشري حق آزادي بيان و انديشه، حق اختيار و خليفة   هستند.آزادي و بويژه آزادي بيان و انديشه و 

. حاكميتّي كه با مردم تند خويي كند وجود ندارد لذا  رعايت مردم و روشنگري،حق بشر شمرده ميشود

 رأفت و مهرباني با آنها جايي براي مطرح شدن ندارند.

. درنظم بروني رأي و نظر مردم باراي حاكمياّت حجات نيسات.ولي،در نظام دروناي رأي ماردم باراي 27

 شوراي مردم حجت است.

ابزار دسات حاكمياّت اناد.ولي،در نظام دروناي دولات ابازار  . در نظم بروني مردم يا گروهي از مردم22

 دست مردم براي تنظيم امور جامعه است.
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 .  تكثر و تنوع در مقابل اتحاد،يكساني و كمونيزم:62

 

 «گر همه شب،شب قدر بودي         شب قدر،بي قدر بودي»

 ( 62)الحجرات آيه «  …وَ جعلنا كُم شعوبا و قبائل » 

در دفتر دبيرستان امام خميني شهر شايروان نشساته باودم. يكاي از  72-71تحصيلي  در نيمه اول سال

همكااارانم در حاليكااه دفتاار ورود وخااروج كاركنااان را امضاااو ميكرد.بااه معاااون دبيرسااتان گفاات:تو چااه 

معاوني هستي كه نميتواني يك خودكار در داخل اين دفتر قراردهي تا همه همكااران باياك خودكاار و باا 

فتر را امضاو نمايند. يكرنگي و يكدلي)كمونيسم(حاصل شود.معاون در پاساؤ گفت:اتفاقااً اگار يكرنك د

هاار همكارعزيز،يااك خودكااار از جيااب مباااركش خااارج و دفتاار را امضاااو نمايااد،تنوع رنگهااا حاصاال 

ميشود،تنوع چيز بدي نيست دوست عزيز، شما نبايد متالو تنوع باشيد.از آنجاييكه،قبلاً نظم بروني و 

ظاام درونااي و ارتباااط آنهااا بااا تكثر،اتحاد،يكساااني وعاادالت كمونيسااتي ذهاانم را مشااغول خااود كاارده ن

يكرنگااي وهماادلي يااا تنااوع وتكثر؟خداونااد  اسااتي كااداميك بهتراساات؟بربود،ناخودآگاااه از خااودم پرسيدم:

يا  بر طبيعت و جهان هستي تكثر،تنوع و قرائتهاي متفاوت حكمفرماست متعال كداميك را آفريده است؟

ياااا تناااوع و تكثااار و قرائتهااااي  يكسااااني واتحاد؟ياااا هااار دو؟يكسااااني وعااادالت كمونيساااتي خاااو  اسااات؟

متفاوت؟مبناي آفارينش جهاان كادام اسات؟كداميك عامال بقااو و تسلسال نسال بشراسات؟اتحاد ياا تكثار؟ 

ك را كداميك عامل رشد،شكوفايي،تكامل، پيشرفت،خلاقيتّ و نوآوري است؟اتحاد يا تكثر؟ خداوند كادامي

مبناااي آفاارينش عااالم قاارار داده اساات؟ يكساااني، عينياّات وعاادالت كمونيسااتي يااا تنااوع،تكثر و قرائتهاااي 

متفاوت؟خداوند كداميك را آفريده است؟هم قدبودن آفريده است يا تنوع قادها؟هم وزناي آفرياده اسات ياا 

يااا تنااوع و تنااوع  وزنهااا؟ هاام هوشااي آفريااده اساات يااا تنااوع و تكثاار هوشااها؟هم شااكلي آفريااده اساات 

تكثرشكلها؟ هم ديني آفريده است ياتنوع اديان؟هم مسلكي آفريده است يا تنوع مسلكها؟ يكساني ماذهب 

هم زبااني آفرياده اسات ياا تناوع و تكثار زبانهاا؟ همفكاري آفرياده اسات ياا  آفريده است يا تنوع مذاهب؟

مي را با رناك پوسات يكساان تنوع افكار؟اختيار آفريده است يا جبر و بي اختياري و پذيرش مطلق؟ آد

ياك خاار آفرياده اسات ياا تناوع  آفريده است يا با رنك پوست متنوع؟يك گل آفريده اسات ياا تناوع گلهاا؟

فقاد سالامتي  خارها؟خار و گل و تنوع آنها را در كنار هم آفريده است يا يكساني آنهاا را آفرياده اسات؟

سالامتي و بيمااري و تناوع  يا تنوع بيمااري؟ آفريده است يا تنوع سلامتي؟فقد يك بيماري آفريده است

آنها را در كنار هم آفريده است يا يكساني آنها را آفريده است؟فقد يك بدي آفريده است يا بدي و زشتي 

را متنااوع و متكثاار آفريااده اساات؟فقد يااك نااوع نيكااي آفريااده اساات يااا نيكااي و خااوبي را متنااوع آفريااده 

و زشتي را با تناوع در كناار هام آفرياده اسات؟يك تمادن آفرياده  است؟فقد زيبايي آفريده است يا زيبايي

است يا تنوع تمدنها آفرياده اسات؟يك فرهناك آفرياده اسات ياا تناوع فرهنگها؟ياك صادا آفرياده اسات ياا 

يك سيماآفريده است يا تنوع سيماها؟يكرنگي آفريده است ياا تناوع رنگها؟همادلي آفرياده  تنوع صداها؟
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م)خوره(آفريااده اساات يااا آزادي و تكثاار آفريااده اساات؟اگر همااه انسااانها هاام اساات يااا تنااوع دلها؟كمونيز

آفرياااده شاااوند بهتااار اسااات؟يا متناااوع و متكثرآفرياااده  …شاااكل،هم قيافاااه،هم وزن،هااام قاااد،هم پاااول و

شوند؟يكسااان سااازي هااوش دانااش آمااوزان در كلاسااها)جمع آوري بااا هوشااها در ماادارس نمونااه وكاام 

وع و تكثار هاوش داناش آماوزان در كلاساها؟اگر كلاساهاي باا هوشها در سااير مدارس(مفيداسات؟ يااتن

بهره هوشي يكسان درست كنيم،بهره هوشي دانش آموزان كلاسها يكسان و برابر باشاد در اينصاورت 

كمونيزم و يكساني هوش در كلاسها درست شده است. اگر مثلاً آمريكا براي همه دانش آماوزان جهاان 

ايد،مفيد است؟يا هار كشاور باراي خاود كتاا  درساي مجازا چااي كتابهاي درسي يكسان و متحد چاي نم

نمايد و تنوع برقرار باشد؟كدام حالات منجرباه رشاد و تكامال ميشاود؟ اگار در تهاران باراي هماه داناش 

آمااوزان ايااران كتابهاااي درسااي يكسااان و متحااد چاااي شااود بهتراساات يااا هاار اسااتان يااا هاار شااهر يااا هاار 

چااي نماياد و تناوع برقارار باشاد؟كدام حالات منجار باه رشاد و آموزشگاه براي خود كتا  درسي مجزا 

تكامل ميشود؟اگر چند استان يا چند شهر يا چند آموزشاگاه بااهم جماع شاده و باا تشاكيل اتحادياه،براي 

مدارس خود كتا  درسي متحد و يكساان چااي نمايناد بهتراسات؟يا در مركاز حاكمياّت كتابهااي متحاد و 

د و شاااهرها منفعااال فقاااد پاااذيرا باشاااند؟ كااادام حالااات منجااار باااه يكساااان باااراي تماااام كشاااور چااااي شاااو

رشاد،تكامل،خلاقيتّ،نوآوري و تفكاار ميشااود؟ اگاار هماه روزنامااه هااا و همااه رساانه هااا در مااورد امااور  

داخلي  يا خارجي جامعاه يكادل،هماهنك و واحاد ياك حارف،آنهم حارف حكومات را چااي و بياان نمايناد 

و مباح  آنها؟كداميك بهتراست؟ اگر هر جامعه فقد  يك  صادا و بهتراست؟يا تنوع و تكثر روزنامه ها 

ساايماي واحااد و تحاات يااك مااديريت واحااد داشااته باشااد بهتراساات؟ يااا صاادا و ساايما متكثاار و متنااوع 

باشد؟كداميك زمينه ساز رشد،تعالي تفكر،خلاقيتّ،نوآوري و خود باوري است؟كداميك مانع آنها اسات؟ 

نسانها را عين هم مي آفريد،آيانسل بشرمسلسل ميشد؟اگر همه انسانها براستي اگر خداوند متعال همه ا

هم قد،هم وزن،هم شكل هم قيافه،هم پول،هم هوش،و هم وهم وهم آفريده شوند،آيا اميدي براي زندگي 

كردن بر كره خاكي در انسان وجود خواهد داشت؟آيا انسان با وجود عينيات اداماه نسال خواهاد داد؟ ياا 

و همدلي دق كرده و خواهد مرد؟يا منفجر وچند تكه شده و به تكثر و تنوع ميرسد؟آيا از شدت يكساني 

در صورت وجود يكساني پيشرفتي در زندگي بشر حاصل ميشد؟اگر پيشرفت حاصل شود آنگاه موجاب 

تغييرشااااده،عينيتّ و يكساااااني بهاااام ميتااااورد،يعني بااااا يكساااااني مغااااايرت دارد.تكثاااار و تنااااوع عاماااال 

اماااال بشراساااات؟يا يكساااااني،اتحاد و كمااااونيزم؟ كااااداميك؟ اگاااار هاااار كشااااور،براي پيشااااروي،تعالي و تك

سازماندهي امور زير جامعاه هاا و شاهرها فقاد ياك دولات مركازي داشاته باشاد و هماه زيار جامعاه هاا 

بطور منفعل دستورات يكسان  مركز حاكميتّ را براي توسعه و پيشرفت خود اجرا نمايند، بهتار اسات؟ 

ر،و همااه شااهرها يااك  دولاات مركزي)دولاات كشااوريااتحاديه ايالات(داشااته يااا هاار شااهر يااك دولاات شااه

باشند؟اگر ياك دولات مركازي اماور هماه شاهرها را ساازماندهي كند،دموكراسي،پيشرف،تكامل،توساعه 

كارايي،شافافيت،عدم رشاوه خواري،عادم اسااراف،عدم حكومات و حكمراني،پاساتگويي وغياره حاصاال 
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تشكيل مجلس شاهر و مجلاس كشاور اماور خاود را ساازماندهي  يا هر شهر با نظام شورايي و ميشود؟

كنند؟شرايد  و ملزومات پيشرفت پايدار،تكامل پايدار،توسعه پايدار و كاارايي پايادار در كاداميك حاصال 

ميشود؟اگر فقد  آمريكا بر سازمان ملل مسلد  باشد و با نظام تك قطبي وخود سرانه امور هماه جهاان 

ت؟يا همااااه كشااااورهاي جهااااان باتشااااكيل شااااوراي جهان)سااااازمان ملاااال را سااااازماندهي كند،بهتراساااا

دموكراتيك(و با وضع قوانين،امور دنيا  را سازماندهي كنناد،بهتر اسات؟اگر ملال اروپاا اماور جهاان را 

در تسلد خود در آورده وامنيتّ جهاني ايجاد نمايند،امنيتّ پررايدار مي ماند؟ يا همه ملل جهان با تشكيل 

راتيك امور جهان را سازماندهي كنند؟كداميك دشمن داخلاي نادارد؟ كاداميك منجار باه سازمان ملل دموك

 اين  وضعيت  را ميتوان در يك جامعه كوچكتر نيز در نظر گرفت.  امنيتّ و توسعه پايدار ميشود؟

اگر همه ايالات ايران)ماننداتحاديه اروپا(باهم جمع شده يك كشاور،باپارلمان واحاد، دولات واحاد،ارتش 

حااد، اسااكناس واحااد،بازار مشااتر  وغيااره تشااكيل دهنااد،بهتر اساات. ياتهران،همااه آنهااا را بااا زور و وا

حكمراني بااهم متحاد و يكساان نماياد؟اگر هماه اقاوام اروپايي)آلماني،فرانسوي،انگليساي،وغيره(با هام 

ره جمع شده،اتحاديه اي باا پارلماان واحاد،دولت واحاد،ارتش واحاد اساكناس واحاد،بازار مشاتر  و غيا

تشكيل دهند،بهتراست؟يا مثلاً قوم ژرمن همه اقوام اروپايي را با زور با هام متحاد و يكساان نماياد؟اگر 

ارمني،گرجااي و غيااره در اتحاديااه شااوروي بااا هاام جمااع  اقااوام روسااي،قزاقي،تاجيكي،تركمني،آذري،

غياره تشاكيل شده،يك اتحاديه با پارلمان واحد،دولت واحد،ارتش واحد،اساكناس واحاد،بازار مشاتر  و 

دهند بهتر است؟يا قوم روس،همه اقوام مذكور را با زور با هم متحاد نماياد،بهتر اسات؟مثلاً باه آذريهاا 

بگويد،شااما اسااكناس چاااي نكنيااد،با اسااكناس مامعاملااه كنيد.شااما ارتااش درساات نكنيااد،ما از شااما دفاااع 

ناه ميكنيم،كاداميك بهتراسات؟ ميكنيم.شما ماليات خود را هزينه نكنيد،پيش مابفرستيد،ما براي شما هزي

اگاار اقااوام كُرد،لرُ،پااارس،آذري،بلوچ و غيااره در ايااران بااا هاام جمااع شااده،يك اتحاديااه)با پارلمااان واحااد 

دولت واحد، ارتش واحد اسكناس واحد،بازار مشتر ،و غيره(بنام ايران تشكيل دهند بهتراسات؟يا ماثلاً 

آنهااا بااا هاام متحااد نمايااد؟و مااثلاً بااه كُردهااا قااوم تاار  همااه اقااوام مااذكور را بااا زور و بااا حكوماات باار 

بگويد،شمااسااكناس چاااي نكنيااد و در معاااملاتّ خااود از اسااكناس مااا اسااتفاده كنيد.شااما ارتااش درساات 

نكنيد.ما ارتش براي دفاع از شما داريم؟شاما كتاا  درساي باراي بچاه هايتاان چااي نكنياد.ما باراي بچاه 

حكوماات اساات؟كداميك دينااي و كااداميك غياار دينااي  هاااي شااما برنامااه داريم.كااداميك جمهااوري و كااداميك

است؟اگر نان مردم يك  كشور توسد دولت مركزي تهيه،و باا ياك قيمات واحاد در اختياار ماردم شاهرها 

قرارگيرد،شرايد  رونق و توسعه گندم كااري فاراهم ميشاود؟ ياا ماردم هار شاهر و محلاه در ماورد ناان 

مصرف كنندگان ميشود؟روش اولي اتحاد و يكسان  خود برنامه ريزي كنند؟كدام روش منجر به اسراف

سازي از بالا است كه در واقع روشي كمونيستي است،و در اتحاد شوروي و جمهاوري اسالامي اياران 

به اين روش عمل ميشود.روش دوم بر تكثر استواراست.اگر همه ناانوايي هاا باا ياك روش و تحات ياك 

قيماات نااان خااود را عرضااه نماينااد كيفياات نااان  مااديريت واحااد نااان بااراي مااردم بپزنااد و همااه بااه يااك
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بهترميشود؟يا با تنوع مديريت و تنوع قيمت؟اگر دولت مركزي براي نان تمام شهرها تصميم گيري كند 

بهتر است؟ ياشوراي هر شهر، براي شهر خاود و شاوراي كشاور باراي كشاور تصاميم گياري كناد؟اگر 

ن وعين هم باشد بهتر اسات ياا هار شاهر نظاام نظام آموزشي تمام شهرها و روستاهاي يك كشور يكسا

آموزشي دلتواه خود را داشته باشد؟كداميك شرايد رشد،تكامل،تفكر و خلاقيتّ پايدار را فاراهم ميكناد؟ 

برگزاري امتحانات سراسري و كنكور بصورت يكسان،يكدل و متحد از طارف مركاز حاكمياّت ياك روش 

 است.ولي، برگزاري امتحانات توسد هر آموزشگاه ياا كمونيستي به معني متحد و يكسان كردن از بالا

دانشگاه به صورت مستقل يك روش متناوع و متكثراسات.حال برگازاري امتحاناات و كنكاور سراساري 

بصااورت يكسااان،يكدل و متحااد از طاارف مركااز حاكمياّات بهتاار اساات؟يا برگاازاري امتحانااات توسااد هاار 

ميك داناش آماوزان و دانشاجويان را باه مساير آموزشگاه يا دانشگاه باه صاورت مساتقل بهتراسات؟كدا

علم و دانش هدايت مي كند؟ اگار نظاام آموزشاي هماه شاهرهاي ياك كشاور توساد حاكمياّت مركازي باه 

صورت متحد و عين هم تدوين و ارائه شود.كتابهاعين هم باشد.ساعات تدريس عين هم باشد.منجر باه 

ياادعلم و خلاقياّات ميشااود؟يا هاار شااهر و هاار تقوياات قاادرت اسااتدلال تفكر،تكاماال،فن آوري،نوآوري،تول

دانشااگاه نظااام آموزشااي دلتااواه خااود را داشااته باشااد؟ در كااداميك تعامل،تقاباال  و رقاباات بااين مراكااز 

آموزشااي و دانشااگاهها ايجاااد ميشااود؟ اگاار همااه باارادران يااك خااانواده بااه يااك اناادازه مااال دنيااا داشااته 

وي كره زمين همين برادران زندگي كنند،به فكر بهتر باشند،مثلاً مدل ماشين همه آنها يكسان باشد،و ر

كردن مدل ماشين خود خواهند افتاد؟يا مدل ماشين يكي از آنها بهتر از ديگران باشد باع  تحر  ساير 

برادران ميشود؟ كداميك؟اگر دين همه انساانهاي سااكن در كاره زماين يكساان و متحاد باشاد و هماه ياك 

ي و كمونيزم دين حاكم باشد بهتر است؟يا وجود اديان متفاوت و متناوع دين داشته باشند بر دنيا يكسان

 بهتراست؟در كداميك تعامل،تقابل و پيشرفت وجود دارد؟

قطعاً  تنوع و تكثرعامل تقابل،تعامل و رقابت است.در يكساني،يكرنگي،همدلي واتحاد،رقابت و 

ع  و تكثاار سرمنشاو،تكامل،پيشاارفت تعاماال،براي تكامل،پيشاارفت تعااالي و ترقااي وجااود ناادارد.قطعاً تنااو

بقاووتعاالي اسات.جهان باادون تناوع و باادون تكثار جهاااني مارده و بيجااان اسات.عمرآن بااه انادازه نظااام 

كمونيستي شوروي است.بي رونق و دل مرده است. به همين دليل خداوند متعال جهان را متكثر متنوع  

 و شعبه شعبه آفريده است.

 ( 62)الحجرات آيه «  …وَجعلناكُم شعوباوقبائل » 

قشانك اسات  عينيت،يكساني،همدلي،يكرنگي وكمونيزم،اگرچه زيبا است و در زيبايي آن شاكي نيسات،

و در قشاانگيش شااكي نيساات،اما اگاار بااا نظاام برونااي محقااق شااود،زيبايي و قشاانگي آن در ماار  آن 

شد حركت به سوي ولي اگر با نظم دروني با است.راه مر  ونيستي يا فروپاشي و چند تكه شدن است.

متكثاار ميتوانااد بااا تشااكيل اتحاديااه اي دموكراتيااك خااود را بااه  زيبااايي و قشاانگي اساات.جهان متنااوع و

عدالت،تساوي و زيبايي كمونيساتي  كمونيزم قشنك نزديك نمايد.به وحدانيت، وحدت،يكساني عينيت و
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هماه  ذّت بتش اسات كاه،وقتي قشنك،زيبا و ل يكساني،اتحاد،كمونيزم همدلي و نزديكي  نزديكتر شود.

طرفهاي پيوستگي و يكپارچگي راضي به آن بوده و خواهان اتحاد و نزديكي باشند.يكساني و نزديكاي 

اگاار يااك طرفااه باشااد نااه تنهااا قشاانك نيساات،بلكه لااذّت بتااش هاام نيساات. اتحاااد ماننااد رابطااه زناشااويي 

ميتواهناد باا درهام  است،وقتي لذّت بتش است كه هار دو طارف راضاي باشاند.يك  زن و شاوهر وقتاي

نزديكتر شوند،فاصاله باين خاود را كمتار و كمتار نمايناد،درهم جاذ  شاوند،در واقاع  رفتن،بهم نزديك و

شوند.اين واحد شدن در صاورتي باراي هار دو طارف لاذّت بتاش  «يكي» هستند كه ميتواهند« دويي»

شنك است كه هار دو كه هر دو طرف خواهان  نزديكي و واحد شدن باشند. در صورتي زيبا و ق است،

بااه واحااد شاادن و كاام كااردن فاصااله بااين خااود و نزديكااي رضااايت داشااته باشااند.اگر يكااي راضااي  و يكااي  

ناراضي باشد،براي هر دو لذيذ،زيبا و رضايت بتش نتواهد بود.حتيّ طرف راضاي هام  لاذّتي نتواهاد 

اهااان و ديگااری يكااي خو باارد.در نظاام برونااي اتحاد،يكساني،پيوسااتگي و يكپااارچگي يااك طرفااه اساات.

بلكااه، خواهااان تساالد  و برتااري  گرياازان اساات.خواهان در واقااع خواهااان پيوسااتگي و نزديكااي نيساات،

بقيااااه اعضاااااي اتحاديااااه را بااااراي سااااواري كااااردن  طلبااااي اساااات.او خواهااااان سااااواري كااااردن اساااات.

 ولاي  در نظام دروناي اتحااد دو ياا چناد ميتواهد.اعضاي اتحاديه در هر فرصتي خواهان جدايي هستند.

اياالات و  شاهرها، طرفه است. همه اعضاي آن خواهاان اتحااد و ياك پاارچگي هساتند.همه اقوام،قبايال،

كشااورها خواهااان تشااكيل اتحاديااه شااده  و آناارا تشااكيل ميدهنااد.هيچ عضااوي در تساالد  اعضاااي ديگاار 

دياه نيست.در مثل،نظم بروني مانند اتحاديه شاوروي و نظام دروناي مانناد اتحادياه  اروپاا اسات.در اتحا

(در تسلد روسيه  قارار دارناد و باا زور ... شوروي اعضاي اتحاديه)آذربايجان،تركمنستان، قزاقستان،

در واقااع اتحاديااه شااوروي اتحاديااه نيساات بلكااه تساالد اساات.در آن  بااه عضااويت اتحاديااه در آمااده انااد.

 ي اتحاديااهاعضاااي اتحاديااه خواهااان فاارار و گريااز از اتحاديااه هسااتند.ولي در اتحاديااه اروپااايي اعضااا

اعضاااي اتحاديااه  در تساالد هاايچ عضااو ديگاار اتحاديااه قاارار ندارنااد. اتريش،وغيااره( )آلمان،فرانسااه،

خواهااان اتحاد،پيوسااتگي  و يااك پااارچگي  شااده و آناارا شااكل داده اند.اعضاااي اتحاديااه خواهااان فاارار و 

خواهااان  غيااره(لهسااتان و تركيااه، )ماننااد گريااز از اتحاديااه نيسااتند.بلكه كشااورهايي در خااارج اتحاديااه

پيوستن به اتحاديه هستند.اگرتركيه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپاست بتاطراين است كاه درا اراين 

و اگار اوكراين)يکای از اعضااي اتحااد  پيوستگي تحت تسلد هيچيك از كشورهاي عضو قرار نميگيرد.

ت تسالد  روسايه خواهان  فارار از اتحادياه شاوروي اسات بتااطر آن اسات كاه تحا جماهيري شوروي(

اگر كُردهاي تركيه خواهان جدايي از اتحاديه تركيه هستند،بتاطر اين است كه تحت تسلد  تركهاا است.

كُردهااا عضااو اتحاديااه اي بااا تركهااا هسااتند كااه  در آن سااتم وجااود  دارد)سااتم وار(.اگاار كُردهااا  هسااتند.

ماا را از دسات گرگهاا خالاد  بيائياد« »وَرلن مه ژدست گُران خلاد كان»دادشان بلند است و ميگويند

ملتّي آريايي هستند كه در ا ر حملاه  بتاطر اين است كه آنها  واقعاً در دست گرگها گير كرده اند.« كنيد

هاااي اعاارا  و تركهااا از اصاال خويش)ايران(جاادا شااده و تحاات سلاام اعاارا  و تركهااا قاارار گرفتااه انااد. 
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اله آنها نزديك به هازار و چهارصدساال اسات سلمهاي فراواني از دست صدام و تركها ديده اند.صداي ن

كه بلند است.غم سنگيني بر دلهاي آنها ست.صداي ناله آنهاا حتاّي از موسايقي آنهاا بلناد شاده اسات.از 

بمبهاااي شاايميايي اعاارا   رنجااور و از نااامردمي تركهااا آساايب ديااده انااد.ايكاش روزي در كشااورهاي 

آرياايي از شار تركهاا و اعارا  خالاد شاده و از ايان مسلمان هم نظم دروني بر قرار شود و ملتّ كُرد 

همه فلاكت و بدبتتي و رنج  و عذا ،رهايي يابد و به آزادي كاه هازار و چهارصاد ساال)پس ازساقوط 

اگر همه مردم جهان و هماه اماور باين المللاي باا ياك نظاام ،دست يابد.ندساسانيان( از آن  محروم شده ا

ريكا(و تحت تسلد يك كشور)آمريكا(نظم يابند.همه ماردم جهاان تك قطبي)نظم نوين ارائه شده توسد آم

با پول آمريكا )دلار(داد و ستد نمايند.همه كشورها اجباراً  بر اساس قاوانين آمريكاا اماور داخلاي  خاود 

 ارزشهاي آمريكاايي بار جهاان مسالد شاود.ارتش آمريكاا امنياّت جهاان را برقارار را سازماندهي  كنند.

جهاني دلار آمريكا باشد و غيره،در اين صورت نظام جهان،نظاامي بار خالاف تكثار  واحد پول بانك كند.

  و تنوع خواهد بود.نظامي كمونيستي حاصل ميشود كه مر  آن حتمي است.

ولي،اگر همه مردم جهان با تكثر و تنوع شاوراي جهاان را تشاكيل و باراي اماور جهااني و باين المللاي 

تسااااالد ياااااك كشاااااور)آمريكا(يا تحااااات تسااااالد  چناااااد   تصاااااميم گياااااري نمايند.شاااااوراي جهاااااان تحااااات

و با تكثار باه وحادت و يكسااني نزديكتار  جمهوريتّكشور)اروپا(نباشد.در اين صورت جامعه جهاني با 

ميشود.نزديكي،اتحاد،و يكي شدن وقتي زيباست كه همه اعضااي اتحادياه خواهاان اتحااد و واحاد شادن 

ند و وحدت و يكتايي درسات كناد،چنين يكتاايي ناه تنهاا باشند.اگر يكي  با زور ديگري را به خود بچسبا

 زيبا و لذّت بتش نيست،بلكه تنفر آميز و مبتذل  و تهوع  آور است.

اگر دين اسلام به عنوان دين برتر،توسد  همه مردم جهان پذيرفته شود.دين ديگري در جهاان 

اهب متتلاو در درون نداشاته وجود نداشته باشد.دين واحد پذيرفته شده در درون خود متكثر نباشد.مذ

باشد.جهان،تك دين باشد.دين همه مردم دنيا يكسان باشد.در اين صاورت پاياداري و بقااو آن باه انادازه 

عمر يك نسل انساني است. بدون تعامل و تقابل با اديان ديگر راهي  جز دق كردن و مر  و نيستي  يا 

دين،قاادر باه  تكامال و توساعه نيسات.قادر باه  ديان،در جهاان تاك فروپاشي،چند تكه شدن و تكثر ندارد. 

بقاو نيست.ولي  اگر جهان از تنوع  ادياان برخاوردار باشاد تعامال و تقابال ادياان  باا هم،سابب  رشاد و 

بقاو هر دين به بقاو ساير ادياان وابساته اسات.هيچ ديناي باه تنهاايي  قاادر باه اداماه تكامل دين ميشود.

ادابي  و تحار  نادارد. محكاوم باه مار  اسات و راهاي جازو آن حيات نيست.در تنهايي متروكه است.ش

ندارد.تكثر اديان است،كه باع  تعامل و تقابل آنها شده و آنها را در كنار هم سارزنده و فعاال و بشااش 

نگه ميدارد.و مانع مر  آنها ميشود.دين هم همانند همه اجزاي عالم براي باقي ماندن،راهي جاز تكثار 

ي شدن اقتصاد نيز به همين گونه است،اگر سياست جهااني شادن اقتصااد توساد  ندارد.سياستهاي جهان

يك كشور قدرتمند سازماندهي  و اجرا شود راهي جز مر  و نيستي ندارد.اگر سياستهاي جهاني شدن 

توسد شاوراي ملال  و اقاوام سااكن بار كاره خااكي تادوين  و ساازماندهي شاود)نه ساازمان ملال فعلاي( 
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شاااورهاي قدرتمناااد نباشاااد،در ايااان صاااورت باااا رشاااد و تعاااالي روبااارو خواهاااد بطوريكاااه تحااات نفاااوذ ك

شد.اگرمجموعه اي متكثرخود را به سمت جهاني شدن سوق دهند،وضع آن با اينكه ياك ياا چناد كشاور 

قدرتمند آنها را به سمت جهااني شادن ساوق دهناد،فرق دارد.هار مجموعاه واحاد و هار اتحاادي چاه در 

 و چه درسطت جهان بايد باا تكثار و نظام دروناي باه سامت وحادانيت، سطت  كشور و چه در سطت قارّه

 توساعه، رشاد، اتحاد و يكساني حركت نمايد،تا بقاوآن پايادار مساتدام وهماراه باا شاادابي،تحر ،تعامل،

مجموعه واحد و هر اتحاديه  بايد با نظم دروني ايجاد  هر سرسبزي،لذّت،زيبايي و تكامل باشد. خرمي،

تحمل تكثر دروني خويش باشاد.هر مجموعاه واحاد،و هار اتحادياه باياد باا نظام دروناي  شود تا  قادر به

ايجاد و در درون خود متكثر،متنوع و دموكراتيك باشد تا واحد بماند.نظم دروني مستلزم بقاو وحدت و 

محفوس ماندن يكتايي و تماميت ارضي است.اگر نظاام ياا اتحادياه ياا كشاور ياا ساازماني باا نظام دروناي 

جاد نشود پس از طي يك دوره فسادپذيري دچار فروپاشاي و چناد تكاه شادن ميشاود.راه چااره اي هام اي

ندارد.در حوزه فرهنك و تمدن نيز وضع همانند جهاني شدن اقتصاد است.اگر همه دنيا تحت تسلد ياك 

سات  فرهنك،يك تمدن و يك هويتّ قرار گيرد نيز وضع به همانگونه است.تعامل فرهنگها و تنوع آنهاا

مجموعااه آن بااراي بقاااو و تكاماال  كااه ساابب ساار زناادگي و شااادابي آنهااساات.جامعه جهاااني و هاار زياار

نيازمند تحمل تكثر و تنوع،در همه زمينه ها و هماه جنباه هااي زنادگي اسات.بدون تكثار و بادون تناوع 

يت و مر  و نيستي و فروپاشي  حتمي است.حتيّ اگر منجي عالمي بياياد و جهاان را باه عدالت،وحادان

يكساني برساند در واقع براي مر  آن آمده است.آخرزمان است،اوآمده اسات تاا آنارا محقاق نماياد.اگر 

روي آورد.فقد بدي و شار در جهاان حااكم باشاد.خوبي در مقابال آن وجاود «بدي»همه جهان يكسره به

د و يكسااني نداشته باشد.درجات بدي وخوبي  وجود نداشته باشند.در اين صورت جهان به يكتايي،اتحا

رسيده است.سراسر دنيا بدي و شراست.خوبي  در مقابل بدي نيست كه با او در آويزد،گلاوياز  «بدي»

شاود و بااه تقاباال  و تعاماال بااا آن بپااردازد و از ايان  طريااق او را زنده،ساارپا و فعااال نگهاادارد.در چنااين 

فسردگي ناشاي از يكسااني راهي جز غم و افسردگي نتواهد داشت.او يا از  شدت غم و ا «بدي» حالتي

دق كرده وماي ميارد و ياا متلاشاي و چناد تكاه ميشاود.راهي  جاز فروپاشاي،تكثر و چناد شاعبه شادن ياا 

ماار  ناادارد. يااا بااه فروپاشااي و تكثاار خواهااد رساايد و در مقاباال خااود خااوبي و نيكااي و درجااات باادي و 

رد.به همين ترتيب است درجات خوبي را خواهد ساخت،و يا در قعر چاه مر  و نيستي سقوط خواهد ك

اگر جهان يكسر خوبي و نيكي باشد.دراين صورت نيز در مقابل خوبي و نيكي، شر و بدي وجود نادارد 

كه  با او به مقابله برخيزد و او را سرحال بشاش وفعال نگهدارد.در اينحالت نيز خوبي و نيكي پس از 

شاي شادن چناد تكاه و متكثار ميشاود و طي عمر اندكي  يا سقوط كرده و متلاشاي ميشاود و در ا ار متلا

درجات خوبي  و بدي ساخته ميشوند و يا در چااه مار  و نيساتي محاو و ناابود ميشاود.يعني اگار فقاد 

در جهان باشد،خوبي در مقابل آن نباشد،از اين طرف بام ماي افتاد.و اگار فقاد خاوبي در جهاان « بدي»

تعامل دائمي و مستمر خوبي  و بادي در كناار هام باشد و بدي نباشد از آن طرف برام  مي افتد.تقابل  و 
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باع  بقاو و تسلسل نسل بشر بر روي كره خاكي است.بي ديني و دينداري و درجات آن نياز باه هماين 

ترتيب است.زشتي و زيبايي  و درجات آن نيز به همين ترتيب است.دانايي و نااداني و درجاات آن  نياز 

جاات آن نياز باه هماين ترتياب اسات.كم هوشاي و باهوشاي و به همين  ترتيب اسات.نور و تااريكي و در

 .…درجات آن نيز به همين ترتيب است.و

نظم بروني مانند پرده شب است،وقتي استيلا مي يابد در مسير نابود كردن همه تماايزات قارار 

 ميگياارد. دلااش ميتواهااد همااه تمااايزات را از بااين بباارد و تااا جااايي  كااه بتوانااد اياان  كااار را ميكنااد.دلش

ميتواهااد همااه چيااز سااياه، تاريااك و يكرنااك ديااده شااود.يكرنك،و آنهاام سااياهي و تاااريكي را دوساات 

دارد.دلااش ميتواهااددر جامعااه يكساااني، يكاادلي،يكرنگي،هماهنگي،تك گفتماني،اتحاااد وعينياات ايجااااد 

نمايد.دلش ميتواهد همه با او باشند.هركس با او نباشد دشمن اوست.دلش ميتواهد همه مثال اوحارف 

ند.همه مثل اوقلم برانند.در جهت متالو اوقلم راندن  و ستن گفتن به معني دشمني با اوست.سعي بزن

ميكناد در همااه جااا و همااه زميناه هااا يكساااني،يكدلي و اتحاااد ايجااد نمااوده،و تمااايزات را از بااين بباارد و 

كنند.هماه  كمونيزم  و عينيت ايجاد شود.دلش ميتواهد همه روزنامه هاا مثال روزناماه او خبار رسااني

انديشامندان مثال او بينديشاند.همه نويساندگان حارف او را بنويساند.همه در خادمت او باشاند. هماه بلااه 

قربان گوي او باشند.ولي نظم دروني مانند پرده روز است،وقتي استيلا مييابد هماه تماايزات را آشاكار 

ن برود و هيچ چيازي دياده ميكند.روشنايي مطلق نيست كه در آن از شدت روشنايي همه تمايزات از بي

نشااود.در آن مجموعااه اي متكثاار و بااا اجاازاي متمااايز و متنااوع بااه ساامت وحاادانيت  و اتحاااد در حركاات 

اند.كسااي آنهااا را بااا زور، واحااد و يكسااان نميكند.بلكااه بااا تشااكيل شااورايي دموكراتيااك بااه سااوي يكتااايي 

است و تالاش ميكناد كاه هماه جهاان ميروند.اگر امروز آمريكا ميگويد هر كس با ما نيست،با دشمنان م

مانند او باشند.مانند او ستن بگويند.در طرف او باشند.تمايزات از بين برود.و ميتواهد يكساني يكدلي 

و هماااهنگي ايجاااد نمايد.همااه كشااورها را بااا خااود متحااد نمايااد.بر جامعااه جهاااني اسااتيلا يابد.باادليل 

نظام بروناي بار سااختار ساازمان ملال و شاوراي ساختارغيرد موكراتيك سازمان ملل است.بدليل وجاود 

امنياّات جهاااني اساات. ساااختار سااازمان ملاال وشااوراي امنياّات آن ساااختاري نااا دموكراتيااك اساات.مانند 

اتحاديه اروپا در مقياسي بزرگتر نيست.فاقد ارتش جهاني،اسكناس جهاني وبانك جهااني است.سااختار 

و اساكناس آمريكاا را جاايگزين اساكناس جهااني سازمان ملل،ارتش آمريكا را جايگزين ارتاش جهااني 

كرده است.بانك جهاني فعلي كه واحد پول آن دلار آمريكاست خودش رابا ترفناد جاايگزين باناك جهااني 

واقعااي كاارده اساات.چنين بااانكي نميتوانااد بااانكي جهاااني باشد.سااازمان ملاال متحااد در واقااع سااازماني 

را شكساات و سااازماني دموكراتيااك بااراي جهااان «يااود»دموكراتيااك بااراي ملتّهاااي جهااان نيساات.بايد اياان

ايجاااد نمود.تشااكيل هفاات تااا ده اتحاديااه قااارّه اي)ماننداتحاديااه اروپا،اتحاديااه آفريقا،اتحاديااه آمريكاااي 

جنوبي،اتحادياااه آمريكاااااي شااامالي،اتحاديه خاورميانه،اتحاديااااه جناااو  وشاااارق آسااايا،اتحاديه شاااامال 

نقاط جهاان و ياك اتحادياه جهااني باه سابك اتحادياه اروپاا و آسياوغيره(به سبك اتحاديه اروپا در ساير 
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حذف يا تغيير ساازمان ملال فعلاي ميتواناد ماانع تسالد آمريكاا بار جهاان شاود. آمريكاا ميتواهاد باا نظام 

بروني جامعه جهاني را متحد و يكسان نمايد.همه جهاان را تحات تسالد خاويش در آورد. حاق  وتاو در 

حق وتو براي رهبرياشاه در يك كشوراست.شارايد  فراقاانوني باودن  شوراي امنيتّ سازمان ملل مانند

رهبر جهان)آمريكا(مانند فراقاانوني باودن رهبار كشاورهاي باا نظام بروناي است.سااختار ساازمان ملال 

ماننااااد ساااااختار حاكميتّهاااااي نااااا دموكراتيااااك شاااارقي اساااات.مانند نظااااام شاهنشاااااهي در يااااك مقياااااس 

مي ايااران اساات.اتحاديه اروپااا در مقاباال سااازمان ملاال از بزرگتراساات.مانند ساااختار جمهااوري اساالا

دموكراسي بسيار پيشرفته اي برخوردار است.ميتوان سازمان ملل را هم مانند اتحادياه اروپاايي  و در 

مقياس بزرگتار باا منشاور جهااني،ارتش جهاني،باناك جهاني،واحاد پاول جهااني و غياره ايجااد نماود و 

همترين عاماااال سهااااور و سااااقوط نظامهاااااي اجتماااااعي ادوار مااااانع تساااالد آمريكااااا باااار جهااااان شااااد.م

گذشااته،تمدنهاي گذشااته و نظامهاااي سياسااي گذشااته،تلاش حكومتهااا بااراي يكسااان سااازي، ايجاااد هاام 

ستني و يكپارچگي در جامعه باا نظام بروناي  و باا تحكّام باوده اسات.تقريباً هماه حكومتهاا و نظامهااي 

 يكپاااااارچگي، كااااارده اناااااد،هم ساااااتني،اتحاد،سياساااااي ادوار گذشاااااته پاااااس از سهور،هماااااواره ساااااعي 

يكسااني،همدلي وعينيات درجامعاه ايجااد نمايناد.و همااواره دگرانديشاان جامعاه را محاور شارارت عليااه 

خود دانسته اند.همواره سعي كرده اند تكثر و چند صادايي را از باين ببرناد.مانع چناد صادايي شاوند.اما 

وَجعلناااكُم »، متنااوع  و شااعبه شااعبه آفريااده اساات.از آنجااايي كااه خداونااد متعااال جهااان واحااد را متكثاار

بناابر ايان اگاار شاتص ياا گروهااي از افاراد جامعاه يااا كشاوري از كشاورهاي جهااان «  …شاعوباوقبائل 

سااعي  در واحااد و هماادل كااردن جامعااه يااا جهااان بااا خااود نمايااد. و بااا قاادرت و زور چنااين جامعااه اي را 

تواهااد داشاات.پس از طااي دوران فساااد پااذيري بااه تشااكيل دهد،جامعااه متحااد كاارده آنهااا عماار طااولاني ن

فروپاشااي و چنااد پااارگي و تكثاار خواهااد رساايد.ولي اگاار بااا تفاااهم و نظااام شااورايي و تشااكيل سااازمان و 

پارلمااان بااين اقااوام و بااين ملاال و بااا نظاام درونااي بااه هماادلي و همصاادايي نزديااك شااود،در اياان صااورت 

ونااي يااا حكوماات اگاار بااه درون خااود اجااازه چنااد وحاادانيت آنهااا پاياادار و مسااتدام خواهااد زيساات.نظم بر

 جمهورياّتصداي،تكثر،گفتمان و قرائتهاي متتلو بدهد، سقوط آن سرعت مي يابد.ولي،نظم دروني يا 

عين تكثر است.نميتواند  متكثر نباشد.با وجود تكثر دچار فروپاشي از درون نميشاود.با تكثار و باا نظام 

 دروني تكامل مي يابد.
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 .  دين با نظم بروني و دين با نظم دروني:64
 

ديان يااك واقعيات انكااار ناپااذير جواماع  بشااري اسات.و در طااول ساااليان گذشاته همااواره يكااي از 

نوشات  اصلي ترين  دسات آوياز حاكماان،برتري طلبان،سالطه گاران  و روحانياان باراي سالطه  بار سار

 موبااادان، برتري طلبان،حاكمان،سااالطه گاااران،،يان گذشاااتهسااااير آدمياااان باااوده اسااات. در طاااول ساااال

كشيشان،و غيره همواره،دين را،بنفع خود تعبير و تفسير كرده  و با دسات آوياز قارار دادن  روحانيان،

 سعي در مشروعيت بتشيدن به حكومت خويش بر مردم كرده اند.در طول ساليان گذشته هماواره، آن،

 ديندار معرفي،و افكار عمومي را براي مدتي با خود همراه سازند. حاكمان بي دين توانسته اند خود را

گاهي نيز دينداران)موبدان،كشيشان،روحانيان(با نام دين توانساته اناد بار ماردم حكومات كنناد.در دوره 

هايي كه دينداران بر مردم حكومت نداشته اند،معمولاً ديان نظام دروناي داشاته اسات.ولي در زمانهاايي 

مردم حكومت داشته اند،معمولاً دين نظم بروني داشته است.يعني دينداران و روحانياان  كه دينداران بر

دياان مااورد نظاار خااود را بااا تحكّاام  باار مااردم حاااكم نماينااد.مردم  را بااا زور  در دوره هااايي توانسااته انااد،

حكومتي طرفدار ديان حكاومتي نمايناد.در ايان قسامت باه بررساي  ويژگيهااي ديان باا نظام بروناي و در 

 مقابل آن  ويژگيهاي دين با نظم دروني و فرقهاي بين آنها مي پردازيم.

 ديني است. جمهوريتّ،حكومت ديني است.ولي،دين با نظم دروني،نظم بروني . دين با6

دياان بااا تحكّم،حاااكم ميشااود.حتيّ اصااول دياان نيااز بااا زور بااه مااردم قبولانااده  در حكوماات دينااي:

بي  «لااكراه في الدين  و ترحبون التير»  است.و كومت كردندست آويزي براي حدين در آن  ميشوند.

است.اكثر مردم مجبور باه  قباول اصاول و فاروع ديان هساتند.حكومت ديني،اصاول ديان را باراي معني 

 مردم  ابت كرده است.و نيازي نيست كه مردم براي ا بات آن زحمت بكشند.نمي توانند آنرا قبول نكنند.

قل بايد در ساهر آنرا قبول داشته باشند تا شغل، معيشات و حيثيات خودشاان راهي جز  قبول ندارند.حدا

و خانواده شان به خطر نيافتد.دچار ساهر فريبي ميشوند.حكومت ديني سعي ميكناد،كل ديان ماورد نظار 

ولي در جمهوري ديني:دين با تحكّام   خويش را با بيل به كله جوانان  و مردم ريتته و به آنها بقبولاند.

.و مااردم نيسااتبااا معنااا اساات.دين زوري «لااكااراه  فااي الاادين  و ترحبااون  التياار»نميشااود.در آن حاااكم 

پذيرش اصول دين براي هر فرد ا باتي است و پذيرش فاروع دين،پاس از  مجبور به  قبول دين نيستند.

 ا بات اصول دين است.

با نظم  ي،جمهوري ديني). حكومت ديني با نظم بروني متحد و يكسان كردن دين مردم جامعه است.ول2

 دروني( پذيرش  تكثر اديان و قرائتهاي متفاوت از يك دين است.

. اگر ساختمانهاي ذهني مردم در باره دين)باورهاي ديني(توسد حاكميتّ ساخته و پرداخته شاوند در 2

اين صورت  دين و ارزشهاي معناوي باا نظام بروناي نظام يافتاه اناد.ولي،اگر توساد خاود ماردم سااخته 

 ود با نظم دروني،نظم يافته است.ش
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 منوياات ماورد نظار خاويش را دين، نهادهای آموزشای سازماندهي ،از طريقحاكميتّ،. در نظم بروني4

روحانيااان   .يعني تزريااق ميکنااد(جوانانآينااده سااازان)کودکان،نوجوانان،تحاات عنااوان دياان و ماارام بااه 

م دروناي ماردم باراي ساازماندهي اماور به آماوزش ديان و ديناداري ماي پردازناد ولاي  در نظا ی دربار

جامعااه و آگاااهي بيشااتر از دياان  و بهااره مناادي از آن،ماادارس دينااي را تتساايس و جوانااان خااود را بااه 

را براي بهره مندي از دين تحت تعليم خود آموزش و تحقيق در مورد دين ترغيب ميكنند.يعني جوانان 

 قرار ميدهند و به روحاني  تبديل  ميكنند.

همراه براي  ان روحانیمحقق شود،در اين صورت حاكم(ديندارانروحانيان)ظم بروني توسد  . اگر ن0

برنامه ريزي پنهان و آشكار و حتيّ  بار خالاف  کردن مردم با خود،سعی در يکسان سازی دين مردم با 

 دياان ميكننااد،و در اياان راسااتا متحماال هزينااه ميشااوند.ولي،اگر دياان  نظاام درونااي  داشااته  باشد،شاارايد 

 فراهم ميشود. ،پذيرش دين با استدلال  و تعامل  قرائتهاي متفاوت

 ،متالفااان خااود را ،. اگاار نظاام برونااي توسااد  دينااداران محقااق شااود،در اياان صااورت حاكمااان ديناادار1

متالو دين،پيامبر و خدا دانسته و آنهاا را بعناوان كافر،منافق،مشار ،از خادا بيتبار و غياره باه ماردم 

ت ديني متالفان حاكميتّ را نزد افكارعمومي خدشه دار ميكنند.ولي،اگر دين  نظام معرفي ميكنند و هويّ 

دروني داشته باشد،هويتّ  ديني افرادي كه  قرائت هاي متفاوت از دين ارائه ميكنند،نزد افكار عماومي 

 خدشه دار نميشود. 

صااورت حاكمااان . اگاار نظاام برونااي  توسااد  دينااداران  محقااق شااود.و دينااداران حاااكم شااوند،در اياان 7

ديندارساعي در يكسااان سااازي هوياّات دينااي مااردم ميكنند.ساعي  ميكننااد فقااد يااك  قرائاات از دياان رواج و 

گساااترش ياباااد.هر قرائااات از ديااان كاااه باااا قرائااات حاكمياّاات مغايرباشاااد،منحرف  و ضاااد ديااان محساااو  

ن از ملزوماات ميشود.ولي،اگر،دين در جامعه نظم دروني داشته  باشد،تكثر و قر ائتهاي متفاوت از ديا

ياك …بقاو دين محسو  ميشود.تكثر و قر ائتهاي متفاوت از دين  براي تجزيه،تحليل،پالايش توسعه و

 امرضروري محسو  ميشود.

 ديان ساتيزي اسات. . اگر دين با تحكّم حااكم شاود)با نظام بروناي نظام يابد(محصاول آن ديان گريازي و2

 سعه پايدار دين،و گسترش روز افزون آن است.ولي،اگر دين با نظم دروني نظم  يابد،محصول آن تو

و نظريه هاي ضد ديني و ناسزاگويي «جدايي دين از سياست». اگر دين با نظم بروني نظم يابد،نظريه1

بااه دياان و دينااداران رواج و گسااترش مااي يابنااد.ولي،اگر دياان بااا نظاام درونااي نظاام يابااد سياساات عماالاً 

ان در جايگاه خود محترم بوده و باين ديان و نظرياه هااي ضاد نميتواند از ديانت جدا باشد.دين و ديندار

 ديني تعامل برقرار ميشود.

. اگر دين با نظم بروني نظم يابد،دين و دينداران به تدريج به حاشيه جامعه راناده ميشاوند.ولي اگار 65

 با نظم دروني نظم يابد همراه مردم و با مردم باقي،و از مردم جدا نتواهد شد.
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ن با نظم بروني نظم يابد)دين با تحكّم حااكم  شاود(فرهنك و هوياّت ديناي ماردم جامعاه روز . اگر دي66

به روز، و با شاتا  بيشاتر رو باه انحطااط  ماي رود.ماردم  و جواناان  روز باه روز باا ديان بيگاناه تار 

ه ميشوند.ستن دينداران و روحانيان در گوش جوانان و نسالهاي آتياه مبتاذل و زنناده ميشاود.جامعه با

تاادريج از اصاال خااويش فاصااله گرفتااه و دياان را فرامااوش ميكنااد.ولي،اگر دياان بااا نظاام درونااي نظاام 

يابد،فرهنك ديني جامعه روز به روز پالايش،به علام نزديكتار و از خرافاات دورتار ميشاود.جوانان بار 

 اساس گرايش فطري خود باه  ديان گارايش پيداميكنند.ساتن ديناداران و روحانياان در گاوش جواناان و

 نسلهاي آتيه مبتذل و زننده نميشود.جامعه به تدريج اصالت خويش را مستحكمتر ميكند.

. مهمتاارين چياازي كااه ميتوانااد مااردم  را از دياان گرياازان  و متنفاار كنااد،خود دينااداران هسااتند.اگر از 62

ند دينداران بوي خوش دين بلند شود مردم از آن گريزان نتواهند شد.مردم وقتي از دين گريزان ميشاو

كه دين توسد  دينداران به مجموعه اي بدبو،زننده،زشت،ناپسند و مبتذل تبديل شود و بوي خوشی از 

آن نيايد.باورهاي ديني مردم  وقتي دچار تزلزل ميشود كه رفتار ديناداران حااكم بار خالاف ديان و عقال 

كارد زشات حكاومتي باشد.اگر روحانيان با نام ديان اماور ماردم را باا زور بدسات گرفتاه،و رفتاار و عمل

خود را باا ديان توجياه كنناد قطعااً باورهااي ديناي ماردم دچاار فروپاشاي خواهاد شاد.اگر گروهاي در ياك 

جامعه با نام ديان حكومات نمايناد در ايان صورت:اسابا  تنفار ماردم از ديان را فاراهم ميشاود.باورهاي 

نظم بروني نظم يابناد،قطعاً  ديني مردم دچار تزلزل ميشود.اگردين و ارزشهاي معنوي  و مباني ديني با

از درون دچار تتريب و بي ارزشي خواهند شد.باورهاي ديني مردم به تدريج سست و كم رمق شده و 

با يك فوت ساده و با يك تلنگر كم توان فرو خواهند ريتت.ولي اگر با نظم دروناي نظام يابناد پاالايش و 

شفاف تر و پا  تار  تر، مستحكّم وز به روزرونق خواهند يافت،ارزشهاي معنوي و ديني و مباني آن ر

 خواهند شد.

. اگر نظم بروني با هدف استقرار دين در جامعاه حااكم شاود،يا ديناداران باا هادف برقاراري ديان باه 62

حاكميتّ برساند،در قادم اول ياا باه تادريج و بناابر مصلحت،خودشاان اصاول وفاروع دين،عادالت،آزادي 

اگر نظم بروناي حتاّي توساد  روحانياان و ديناداران ساازماندهي و  وعلم را زير پا خواهند گذاشت.يعني

شكل بگيرد،نمي تواند يك جامعه ديني ايجاد نمايد.نميتواند زمينه ساز برقراري جامعه ديني باشد.نتايج 

ناگواري از خود بر عليه دين و دينداران به جاي ميگذارد.ولي،نظم دروني نميتواند بدون  دين  و مرام 

 عه  برقرار شود.مردم  جام

. اگر دين با نظم بروني نظم يابد،قداست دين و دينداران دچار خدشاه و آسايب ميشاود.ولي،اگر ديان 64

 با نظم دروني نظم يابد تقدس دين و دينداران در جايگاه خود باقي است.
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ل قديساااان  شاااكو  . اگاار نظااام بروناااي توساااد دينداران،زاهدان،روحانيان،صالحان،موبدان،كشيشاااان60

 بگيرد،با گذشت زمان اين اقشار نميتوانند روحانيت،قداست،صالحيتّ و زهديتّ خويش را حفظ  نمايند،

بااه ماارور زمااان صاافات مااذكور از آنهااا ساالب ميشااود.و روحانيتّ،قداست،صااالحيتّ و زهااديتّ آنهااا زياار 

.شارايد  سؤال ميرود.نظريه جدايي دين از سياست و نظريه هاي مشاابه آن روناق و گساترش ماي يابند

روحانياّت باه انازوا كشايده ميشاود.خطابه  به حاشيه رفتن دين و دينداران و مبلغان دين فاراهم ميشاود.

روحانيان از كارآمدي مي افتد.پس از به حاشيه رفتن دين و ساقوط ديناداران و روحانياان،در صاورتي 

هارج ومارج  و نااامني  برخوردار نباشاند،دچار جمهوريتّكه مردم از تجربه نظام شورايي،پارلماني و 

شده منتظر منجي نجات ديگري ميشوند.و هر حكومتي را بر ناامني  ترجيت ميدهند.و معماولاً حكومات 

،نظاام شاورايي و پارلمااني جمهوريتّبه دست افراد نا صالت ماي افتاد.ولي  اگار باا مفهاوم نظام دروني،

باا تشاكيل پارلماان و شاوراي داشاته باشاند،به محاض فروپاشاي نظام بروناي  جمهورياّتآشنا و تجرباه 

دموكراتيك مانع  هرج و مرج و نا امني محيد زندگي خود ميشوند.منتظر اينكه كسي بيايد رهبر، شاه، 

پيشوا و حاكم آنها شاده و نظام جامعاه آنهاا را برقارار نماياد نميشاوند در انتظاار منجاي نظام بااقي نماي 

م جامعاه و قاانون ساازان را انتتاا  كارده باه مانند،خودشان با نظام شاورايي و پارلمااني مسائولين نظا

 سازماندهي جامعه خود و ايجاد نظم مي پردازند.

 . دين با نظم بروني افيون ملتّ است.ولي،دين با نظم دروني منجي  ملتّ است.61

 . . دين با نظم بروني با آزادي سازگار نيست.ولي،دين با نظم دروني باشد با آزادي سازگار است67

 ا نظم بروني با علم سازگار نيست.ولي،دين با نظم دروني با علم سازگار است.. دين ب62

 . دين با نظم بروني با عدالت ناسازگار ولي،با نظم دروني با عدالت سازگار است.61

عادالتيها و فسااد كاارگزاران باه  و دينداران حاكم شاوند،بي ،. اگر نظم بروني توسد دينداران محقق25

ان حاااكم گذاشااته ميشااود.ولي،در يااك جامعااه بااا جمهااوري ديني،فساااد احتمااالي حسااا  دياان و ديناادار

 كارگزاران نظم،به حسا  بي ايماني و بي ديني،يا،بي دقتي و فريب،فرد خاطي  گذاشته  ميشود.

. اگاار در جامعااه اي مستضااعفان بااه حكوماات برسااند،پس از دسااتيابي بااه حكومت،صاافت مستضااعو 26

س ميشوند.به همين ترتيب  روحانيان نيز وقتي  به  مستكبر بودن ملبّ  بودن را از دست داده و به صفت

حكوماات مااي رساااند، صاافت روحانيااات  و قداساات خااود را از دسااات داده  و بااه صااافاتي ديگاار ملااابس 

صااالحيتّ و پااكي خااود ،استقد ميشاوند.وقتي روحانيااان باه حكوماات ميرساند قااادر باه حفااظ  روحانياّت،

 صفات ميشوند.نتواهند بود،به مرور فاقد اين  

. اگر مردمي مسلمان باا تشاكيل مجلاس و پارلمااني دموكراتياك اماور جامعاه خاود را ساازماندهي و 22

نظم دهند، جمهوري آنها نميتواند جمهوري غير اسلامي باشد.و اگر مردمي مسيحي باا تشاكيل مجلاس 

نميتواناد جمهاوري  و پارلماني دموكراتيك امور جامعه خود را سازماندهي و نظم دهناد جمهاوري آنهاا

 غير مسيحي باشد.
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. اگر امور يك جامعه مسلمان نشين،با نظم بروني و توسد روحانيان نظام ياباد،نظام آنهاا جمهاوري 22

اسلامي نيست بلكه حكومت روحانيان است و تلاش براي اسلامي كردن آن بي فايده اسات.ولي،اگر ياك 

عااً نظاام آنهاا جمهاوري اسالامي اسات.و نياازي باه جامعه با اكثريت مسلمان با نظم دروني نظم ياباد قط

تاااالاش بااااراي اساااالامي كااااردن آن نيساااات.اگر مردمااااي مساااالمان امااااور جامعااااه خااااود را سااااازماندهي 

،اگر توساد  ملتّاي جمهورياّتكنند،جمهوري آنها نميتواند جمهوري غير اسلامي باشد.مردم ساالاري و 

م ساالاري غيرديناي و بادون ايادئولوژي  وجاود نميتواند غيرديني باشد.اصولاً مارد ديندار تشكيل شود،

 كفاّر،بر اساس ايدئولوژي آنهاست. جمهوريتّندارد.كفاّر هم براي خود ايدئولوژي دارند و 

 

 « حكومت روحانيان جمهوري ديني نيست،بلكه حكومت روحانيان است.»

 «حكومت شيو  عر ،جمهوري اسلامي نيست،بلكه حكومت شيو  است.»

 «مهوري زرتشتياّن نيست،بلكه حكومت موبدان است.حكومت موبدان،ج»

 «حكومت كشيشان جمهوري مسيحي نيست،بلكه حكومت كشيشان است.»

درنظم برونی،جمهوری دينی به معنی حکومت روحانيان است ولی در نظم درونی،جمهوری دينی . 24

دم هماان جامعاه ساماندهی امور جامعه بر اساس عقاياد و سانتهای ماردم جامعاه توساد مار» به معنی 

  اگر مردمي مسيحي امور جامعه خود را سازماندهي  نمايند،قطعاً نظاام  آنهاا جمهاوري مسايحي«است.

مهاااااوري بودايي،جمهاااااوري كفاااااار،و ج ،باااااه هماااااين ترتياااااب اسااااات.جمهوري اسااااالامي،خواهاااااد بود

 جمهوري ديني به معني حكومت روحانيان نيست.غيره.

و بااا هاادف برقااراري دياان تشااكيل شااود(بر خاالاف دياان   . نظاام بروني)حتاّاي اگاار توسااد  دينااداران20

و غيره )حتيّ اگر با هادف  است.حكومت دينداران،حكومت روحانيان،حكومت كليساها،حكومت موبدان،

« وامرهم شوري بينهم»و آيه « لاحكمٌ الالِل»برقراري دين شكل بگيرد(عملي غيرديني است.ناقض آيه 

ا تشاكيل شاورا و مجلاس اسات.ولي،نظم دروناي پيشانهاد و است.مانع سازماندهي اماور توساد ماردم با

تاكياااد ديااان باااه مردم،باااراي ساااازماندهي اماااور جامعاااه اسااات.تنظيم اماااور جامعاااه باااا تشاااكيل شاااوراي 

محله،شهر،ايالت،كشور،قارّه و جهان پيشانهاد و دساتور خداوناد باه انساان اسات.لذّا تشاكيل جمهاوري 

توسد مسلمانان و جمهوري مسيحي توسد مسيحيان  ديني يا دموكراسي ديني،مانند جمهوري اسلامي

 وغيره برخلاف دين نيست.به عبارت ديگر:

 «،ميتواند ديني باشد.جمهوريتّحكومت،نميتواند ديني باشد.ولي »

اگر گروهي با نام دين،و براي حفظ  دين بر مردم تسلد  يابند،خود عملي غير ديناي مرتكاب شاده،و بار 

گر مردم جامعاه باا خاود سااماندهي  و تشاكيل پارلماان دموكراتياك اماور خلاف دين عمل كرده اند.ولي ا

 جامعه خود را سازماندهي  نمايند عمل آنها بر خلاف دين نيست.بلكه عين دين است.



 69 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

. اگاار نظاام  برونااي توسااد  دينااداران محقااق شااود،در اياان صااورت حاكمااان ديناادار متالفااان خااود را 21

في الارض،مشر  و دشمن خدا دانسته  و حكام تكفيار آنهاا كافر،منافق، ملحد،فاسق،وطن فروش،مفسد

را صاادر ميكننااد.ولي، اگاار در جامعاه  نظاام درونااي وجااود داشاته باشااد حكاام  تكفيار فقااد  بااراي كااافران 

 صادر ميشود.

. در نظم بروني مصلحت از هر حقي،حق تر است.مصلحت از خداوند هم  بالاتر است.به همين دليل 27

 نظم  بروني نميتواند در رفتار و عملكرد خود شرع،دين و اخلاق را رعايت نمايد.و به دلايل ساختاري،

 «حتيّ اگر توسد  دينداران،زاهدان،روحانيان،صالحان،موبدان،كشيشان،قديساان وغياره تشاكيل شاود»

علاات اياان عاادم توانااايي،در ساااختار و ساااختمان آن نهفتااه اساات.ولي،در نظاام درونااي اگاار چااه همااه 

 ر ابتدا شرعي، اخلاقي وعلمي نيست،ولي تلاشي پايدار در جهت نزديكي به آن دارد.رفتارهاي نظام د

. در نظاام بروني،ساااختار حاكمياّات،مردم را دچااار بااي هويتّي،خااود هاايچ پنداري،عاادم خلاقيتّ،عاادم 22

فروپاشي باورها و تهي شدن جامعه از درون ميكند.نيازي به تلاش شتص ياا گاروه ياا كشاوري  تفكر،

 ي بااي هوياّات كااردن مااردم نيساات.تهاجم فرهنگااي بااراي فروپاشااي آن از درون لازم نيساات،خاارجي باارا

بدون برنامه ريزي و سرمايه گذاري هم به اين سمت حركت ميكند.به مارور زماان دچاار باي هاويتّي و 

 متفكار، خالاق، فروپاشي دروني ميشود.ولي،در نظم دروني ساختار نظام مردم را باا هويتّ،خودپنادار،

د و با محتوا از درون ميكند.هر گونه تلاش شتص يا گروه يا كشوري خاارجي باراي باي هوياّت باورمن

كردن آن بي فايده است.تهاجم فرهنگي باراي فروپاشاي آن از درون بلاا ار اسات.به مارور زماان دچاار 

 بي هويتّي  و فروپاشي دروني  نميشود.

رد،نمااي توانساات مااردم ايااران را نساابت بااه مثااال:اگر آمريكااا در ابتااداي انقاالا  ايااران خودكشااي هاام ميك

حكومت روحانيان در ايران،نسبت به دين اسلام،نسبت به بسيج بدبين،بددل و بي اعتماد نمايد.گسترش 

بدبيني و بي اعتمادي در نظم بروني تادريجي و حتماي اسات،به تادريج رو باه  تزاياد اسات،و قطعااً ر  

ريع ميكنااد.ر  دادن آن بادون برنامااه ريازي دشاامن ميدهد.برناماه ريازي دشاامن خاارجي  فقااد  آنارا تسا

خاااارجي هااام قطعاااي اسااات.عامل گساااترش باااي اعتماااادي باااه حاكمياّاات در ايران،جمهاااوري اسااالامي 

نبودن،جمهوري اسلامي اياران اسات.قانون اساساي جمهاوري اسالامي ايران،حكومات روحانياّت را باه 

الي است كه روحانيان اكثاراً سايدّ ياا عنوان جمهوري اسلامي بر مردم ايران غالب كرده است.اين در ح

شيؤ و باا اصاالت عربي)عار  عدناني(هساتند و در راساتاي گساترش فرهناك و زباان عرباي،در كناار 

گسترش فرهنك اسلامي و تحت لواي آن تلاش ميكنند.و خاود را موساو باه گساترش فرهناك و زباان 

نيتّ،ايرانيان قبل از اساتيلاي اعارا  عربي و مبارزه با هرگونه مظاهر آريايي و ايراني مي دانند.روحا

را كه حتي قبل از اعرا  يكتاپرست بوده و باه وحادانيت خادا اعتقااد داشاته اناد كاافر دانساته و آنهاا را 

 حتي در رديو اهل كتا  قرار نميدهد.و رفتار اعارا  را پاس از اساتيلا  بار ايرانياان ممادوح ماي داناد.

ي گذشاته هماواره ساعي كارده اسات،هويتّ ايراناي و آرياايي حاكميتّ روحانيان در ايران درطول ساالها
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ملتّ ايران را از آنها  گرفته و به آنها هويتّ عربي و اسلامي ببتشد.نامهاي ايراني را از آنها گرفته و 

نامهاي عربي جايگزين آنها نماياد. موسايقي عرباي را جاايگزين موسايقي ايراناي نماياد.ملي گراياي را 

در كنار اسلامگرايي ترويج  نمايد.قطعاً هويتّ اسالامي بتشايدن باه ملاّت اياران مردود و عربگرايي را 

به دليل مسلمان بودن مردم در حال حاضر بي اشكال است.اما بدليل اينكه جادا كاردن فرهناك عرباي از 

فرهنك اسلامي امري  ناممكن و ناشدني است در كنار آن  قطعاً بسياري از فرهنگهااي عار  جاهليات 

و اساتيلاي روحانياان بار ماردم  07ين مردم ايران گسترش يافته و خواهد يافت.پس از انقالا  نيز در ب

ايران بسياري از هويتّهاي ايراني بدليل اعتمااد ماردم باه روحانياّت در دهاه هااي اول انقالا  از هوياّت 

ي به  كنار ايراني به هويتّ عربي تغييريافته است.بسياري از جشنها و آدا  و رسوم ملي،ايراني ومحل

رفته و در حال فراموشي است.مردم ايران حتيّ دست زدن خود را در مراسم و جشنها بدليل نارضايتي 

حاكمياّات روحاااني از آن بااراي ماادتي كنااار گذاشت.قساامت اعظاام موساايقي هاااي اصاايل ايرانااي از پتااش 

شده و بدليل عادم اكنون ملتّ ايران باهويتّي فراموش  تلويزيوني محروم شده و رو به فراموشي است.

پااذيرش هوياّات عربااي بااه ساامت غربگرايااي  و پااذيرش هوياّات غربااي در حركاات اساات.حركتي آرام  و 

 خاموش در حال انجام است. 
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 .  آموزش علوم با نظم بروني و آموزش علوم با نظم دروني:60

ساال  قبال از  6105رباوط باه در مقدمه پاپيروس رايند كه يكي از قاديمي تارين آ اار رياضاي م 

 ميلاد است در مورد استدلال كردن چنين آمده است:

بااه جاارأت ميتااوان گفاات كااه بااارزترين مشتّصااه شااعور انسااان كااه نشااان دهنااده درجااه تماادن هرملاّات »

است،همان قدرت استدلال كردن است و به طوركليّ اين قدرت به بهترين وجهي ميتواناد در مهارتهااي 

 «لتّ به نمايش گذاشته شود.رياضي افراد آن م

 (رياضي دان ميگويد:w.w.sawyerدابليو،دابليو،ساير)

همه ميدانند كه كاه اگار كساي،جوا  معماا را باه شاما گفتاه باشاد،حل آن سااده خواهاد بود.باه ساادگي »

ميتوان گفت كه اين عمل ياك آزماون حافظاه اسات.فقد  در صاورتي  ميتوانياد ادّعاا كنياد ياك رياضايدان 

 «ه معّماهايي را كه قبلاً هرگز مطالعه نكرده ايد حل كنيد.اين يك آزمون استلال كردن است.هستيد ك

با اين جملاتّ ميتواهد بگويد،بعنوان مثال،اگر تاريؤ  نادرشاه را باراي داناش آماوزان «ساير»در واقع

اه را توضايت در يك يا چند جلسه بيان كرده سپس يك يا چنادماه بعاد،از آنهاا بتاواهيم كاه تااريؤ نادرشا

داده،يااا روي كاغااذ بنويسااند،در اينصااورت قااوه حافظااه دانااش آمااوزان آزمااايش و امتحااان شااده)آزمون 

حافظه(و قدرت حفاظ كاردن آنهاا تقويات شاده اسات.مغز چناين داناش آماوزاني در نهايات انباار خلاقياّت 

رياضاي را باراي ديگران خواهد بود،و از خود خلاقيتّ نتواهد داشت.به عبارت ديگر،اگر هماه مساائل 

دانش آموزان حل كرده سپس حال تعاداي از آنهاا باه عناوان ساؤال امتحااني  بازخواسات كنايم،در واقاع 

حافظه آنها آزمايش و تقويت كرده ايم.در چنين حالتي دانش آماوزان باه سامت حفاظ  و نشاتوار كاردن 

ود.اما اگر يك مسئله حال توليدات ديگران هدايت خواهند شد.و در توليدعلم وفن آوري ناتوان خواهند ب

نشده به داناش آماوزي داده شاود و از او حال آن خواساته شاود و داناش آماوز در جهات حال آن تالاش 

كند،حتيّ اگر در حل آن به نتيجه هم نرسد،در اين صورت قدرت تحليل و استدلال كردن وي آزماايش و 

تحليل،قادرت اساتدلال منطقاي، امتحان)آزمون استدلال كردن(شده است.چنين دانش آموزي قطعاً قادرت 

و قاادرت خلاقياّات،نوآوري و توليااد علاام خواهااد داشاات.در آزمااون حافظااه  تصااوّر باار اياان اساات كااه قاابلاً 

كوهي از علم توسد  ديگران توليدشده است.و اين كوه علم باياد توساد معلاّم ياا اساتاد باا بيال باه داخال 

هم،باياد آنهاا را حفاظ كرده،ساپس در ياك  كله خالي دانش آماوزان و دانشاجويان ريتتاه شاود،فراگيران

امتحان بازپس دهند.تصوّر بر اين است كه چندين كيلوبايت علم پزشكي موجود است،معلمّ بايد آنارا در 

مغز فراگيرعلم پزشكي بار،سازماندهي و نظم دهد،تا به اين ترتيب ياك پزشاك سااخته شاود.قطعاً چناين 

ماريهاييكه قبلاً پيدا شده اناد را تاا حادودي حفاظ كارد و مغزي اگر پزشك هم بشود،فقد  روش درمان بي

در صورت روبرو شدن با يك بيماري ناشاناخته جدياد منتظرخلاقياّت و اختاراع ديگاران خواهاد ماناد تاا 

چناين مغازي فقاد حمّاال علام خواهاد شاد.چند كيلاو بايات  آنراحفظ كند.خودش هيچ حركتي نتواهد كارد.

ده و او فقاد آنارا حمال ميكند.قادرت ارتبااط و تجزياه و تحليال آنهاا را علم را ديگران در كله او فرو كار
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منفعلاناه فقاد پاذيرا  yوارد،سازماندهي و نظم دهد و yعلم را در كله  فراگير Xنتواهد داشت.اگر آقاي

دكتااراي جامعااه شناسااي هاام  Yانتظااار خلاقياّات و اسااتدلال كااردن داشاات.اگر  Yباشااد ،قطعاااً نميتااوان از 

ناس نتواهااد شااد.او نتواهااد توانساات از رياضااياّتي كااه خوانااده اساات بهااره بگياارد.او بگياارد جامعااه شاا

نتواهد توانسات رواباد اجتمااعي را باه صاورت قواعاد رياضاي بياان و حال نماياد.تا زمااني كاه انساان 

 خودش مفاهيم علماي و رواباد رياضاي كاه هماان رواباد و تواباع اجتماعي،سياسي،اخلاقي،اقتصاادي،

ي،وغيره هستند را،در مغز خود سازماندهي و نظم ندهد،نميتواناد انساان تحليلگار و فيزيك موسيقيايي،

خلاقي باشد.اگر معلمّ،علم را در مغز فراگير وارد، سازماندهي و نظم دهد، تنظيم علم با نظم بروني ر  

ا نظام داده است.ولي اگر خود فراگيرعلم را به كمك معلمّ در مغز خودسازماندهي ونظم دهد.تنظيم علم ب

دروني ر  داده اسات.در آزماون اساتدلال كاردن تصاوّر بار ايان اسات كاه،اگر چاه كاوهي از علام توساد  

گذشتگان،درست شده است.اما خيلي بيشاتر از مساائل حال شده،مساائل حال نشاده و طارح نشاده وجاود 

ي طرح دارند. انسان هر روز با مسائل جديدي روبرو است.انسان همواره با مسائل حل نشده و معماها

نشده روبرو ميشود.از اين ديدگاه،شاگرد بايد از معلمّ و استاد در جهت تنظايم  و ساازماندهي علاوم در 

مغز خود فقد  كمك بگيرد،تا توانايي طارح و حال مساائل جدياد را دارا شاود.و در آيناده بتواناد از آنچاه 

ريني،نوآوري،خلاقياّت،فن آموخته است در طرح وحل مسائل طرح نشده و حل نشده استفاده كند.كار آف

آوري واختااراع همااواره يكااي از مطاارح تاارين و مهمتاارين موضااوعات جوامااع بشااري اساات.در بعضااي 

جوامااع )كشااورها( خلاقياّات و نااوآوري قااادر اساات رشااد و نمااو يابااد ولااي در بعضااي قااادر نيست.بعضااي 

قادر نيساتند.در ايان  كشورها قادرند خلاقيتّ ونوآوري را در بين جوانان خود ترويج نمايند،ولي بعضي

قساامت بااه چرايااي اياان موضااوع و بااه ويژگيهاااي آمااوزش بااا نظاام برونااي و آمااوزش بااا نظاام درونااي و 

 فرقهاي آنها مي پرازيم.

. در نظااام بروناااي نظاااام آموزشاااي و برناماااه درساااي بااار اسااااس اهاااداف و الگوهااااي از پااايش تهياااه 6

ريو و تنظيم ميشود.ولي در نظم دروني شده)اهداف و الگوهايي كه حاكميتّ آنها را مصلحت ميداند(تع

 نظام آموزشي  و برنامه درسي  بر اساس اهداف و الگوهاي علمي،تعريو  و تنظيم ميشوند.

. نظام تعليم و تربيت نظم بروني،كودكاان و جواناان جامعاه را بار اسااس اهاداف سيساتمي و منوياات 2

ظم دروني، كودكان و جوانان جامعه را حاكمان قالب بندي،آموزش و تربيت ميكند.ولي نظام آموزشي ن

 براساس دين،سنت و فرهنك جامعه و با الگوهاي علمي آموزش ميدهد.

. هدف نظم بروني و نظام آموزشي آن،دست آموز و اهلاي باار آوردن جواناان جامعاه اسات.بطوريكه 2

و تحركااات  در آينااده اباازار مناساابي بااراي حاكمياّات باشااند و در مقاباال نظام،دساات بااه طغيان،سركشااي 

اجتماعي نزنند.ولي هدف نظام دروناي و نظاام آموزشاي آن شاكوفا كاردن و مساتدل باار آوردن جواناان 

جامعه اسات بطوريكاه در آيناده خلاق،ناوآور،تحليلگر و متفكار باشاند  و بتوانناد تاريكيهاا را بار طارف 

 نمايند.كجيها را به را ستي مبدل نمايند.
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مجموعااه نظااام آموزشاي اباازار و آلاات دساات حاكمياّات بااراي تزريااق . در نظام برونااي اسااتاد و معلاّام و 4

منوياات و الگوهااي حاكمياّت بااه جامعاه اناد.در آن معلمّااين و اسااتيد باياد سااعي كنناد جواناان جامعااه را 

مطاابق الگوهاا و قالبهااي حاكمياّت تربيات و هادايت كنناد.منويات شتصاي ياا گروهاي حاكمياّت تاادريس 

 آموزش داده ميشود. ميشود.ولي در نظم دروني علم

بادنبال علام ». نظم بروني اگر چه ممكن است جوانان جامعه را به  فراگيري علام تشاويق كرده،حادي 0

را براي آنها زمزمه كند،اما چون علم با حاكميتّ سازگاري ندارد اگر جوانان «برويد ولو در چين  باشد

ند را در جيب خود كنند.نظم فرماني ماانع به چين رفته و پس از كسب علم بازگردند،بايد آنچه آموخته ا

بادنبال علام بروياد »بكارگيري علم است.يعني در نظم بروني اگر چه ممكان اسات باه جواناان گفتاه شاود

اما در بازگشت به آنها گفته ميشود،علم خود را در كاوزه كارده،آبش را ناوش جاان « ولو در چين باشد

شاااديد،حرفهاي ديگاااري ميزنياااد،از راه خااادا دور فرمائيد.گفتااه ميشاااود،دو روزباااه چاااين رفتياااد،عوض 

شديد.تنتان به تن چينيهاخورده،نجس شده ايد ساهراً علم تان هم نجس است،چين زده هااي فالان فالان 

. اگر كسي به چين يا غر ،ياا هار جااي ديگار رفتاه و علام آماوزي كناد. قطعااً باياد پاس از بااز …شده 

ان بدهاد.اگر قارار باشاد كاه هماان حرفهااي قبلاي  را گشت حرفهاي جديدي بزند،راهكارهاي جديدي نش

بزناااد كاااه،نيازي باااه چاااين رفاااتن نباااود،اگر هااار چاااه داد بزناااد كاااه علااام اينگوناااه گفتاااه،حاكمان متوجاااه 

 نشوند،راهي جز فرار ندارد.

. نظم بروني بدليل رفتار فرماني كه دارد قادر به در  مغزها و سارمايه هااي ماادي و معناوي جامعاه 1

نظاايم امااور نيااازي بااه توجااه و در  دانشاامندان و مغزهاااي جامعااه پياادا نميكند.نساابت بااه نيساات.براي ت

دانشمندان و مغزها،بي توجه است.دانشمندان راهي  جز فرار و پناهنده شدن به جوامع با نظم دروناي 

ندارند.ولي در نظم دروني ماردم جامعاه مجبورناد كاه روشاهاي علماي را باراي تنظايم اماور بكاار بارده 

ل و مشكلات خود را با علم حل و فصل نمايند.كسب،گساترش و بكاارگيري علام،از ملزوماات  نظام مسائ

 دروني است.

. ساختار متمركز و بيشتر دولتي نظم بروني معلمّين،مدرّسين و دست اندركاران آموزش وپرورش و 7

ناد تاا بجاااي آماوزش عاالي را باه سامت آزمااون حافظاه هادايت ميكناد.معلمّين و مدرّسااين را مجباور ميك

تقويت قوه استدلال كردن به تقويت قوه حافظه فراگياران بپردازناد.در نتيجاه اسابا  پاائين آمادن قادرت 

تحليل افراد جامعه به مرور فراهم ميشود.بي تحليلاي باه مارور  رواج  و گساترش ماي ياباد.خلاقيتّ  و 

خويشاتن باه مارور فاراهم نوآوري به مرور به  پائين تارين ساطت خاود ميرسد.اسابا  عادم اعتمااد باه 

شده،موجبات خود باختگي در برابر خلاقيتّ جوامع با نظم دروني را فراهم ميكند.جامعه به مرور دچار 

بااي تحليلي،خااود هاايچ پنااداري،بي اعتمااادي بااه خويشااتن، خااود باختگي،بيگانااه پرسااتي،غربزدگي،بي 

فرهنگااي و اجتماااعي جامعااه  هااويتّي و غيااره ميشااود.مردم جامعااه شاايفته خلاقياّات ديگااران شااده،هويتّ

خويش را زير  سؤال مي برند.جامعه اي تهي  و پوچ از درون و بي هويتّ،خودبتود و به مرور ايجاد 
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ميشود.شاارايد  تساالد  كشااورهاي قدرتمنااد،خلاق و نااوآور  باار جامعااه  فااراهم ميگردد.جوامااع خاالاق و 

غيرخلاق مسلد ميشوند.در جوامع  قدرتمند بدون زحمت و بدون برنامه ريزي و هزينه كلان بر جامعه

با نظم بروني)ماننادايران(نيازي باه ايان نيسات كاه بيگانگان)ماننادآمريكا(براي باي هوياّت كاردن ماردم 

برنامه ريزي و تلاش كنند.مردم اين جوامع براي بي هويتّ شدن نيازي باه  تهااجم فرهنگاي بيگانگاان 

اسابا  باي هاويتّي و پاذيرش فرهناك بيگاناه را  ندارند.بلكه ساختار نظاام آنهاا خاود بتاود و باه مارور

فراهم ميكند.نظم بروني خودش )ناخواسته(اسبا  بي هويتّ و بيگانه زده شدن مردم خويش را فاراهم 

ميكند.بدون اينكه خودش بتواهد شرايد پذيرش فرهنك بيگانه را در جامعه به مرور فراهم ميكند.نظم  

بودي خااودش را  فااراهم ميكنااد.ولي ساااختار نااامتمركز و برونااي خااودش اساابا  تساالد  بيگانگااان و نااا

دموكراتيك  نظم دروني معلمّين،مدرّسين و دست اندركاران آموزش و پارورش و آماوزش عاالي را باه 

سامت آزماون اساتدلال كاردن ساوق ميدهاد.معلمّين و مدرّساين آماوزش و پارورش وآماوزش عااالي  را 

ستدلال كردن فراگيران را تقويت نمايند. در نتيجه اسبا  مجبور ميكند تا بجاي تقويت قوه حافظه،قوه ا

لگاري باه مارور  رواج و بالا رفتن  قدرت تحليال افاراد جامعاه باه  مارور فاراهم  ميشاود.تحليل  و تحلي

گسترش مي يابد.خلاقيتّ  و نوآوري به مرور به بالاترين سطت خود ميرسد.اسبا  اعتماد به خويشتن 

به مرور آماده شده موجبات خود باوري را فراهم ميكند.جامعه به مارور تحليلگر،خاود باور،باا اعتمااد 

ت فرهنگاي و اجتمااعي جامعاه خاويش به خويشتن و باهويتّ ميشود.شيفته خلاقيتّ ديگران نشده،هويّ 

را حفظ ميكند.جامعه قدرقدرت خودبتود و به مرور ايجاد ميشود.شرايد تسلد  كشورهاي ديگار را بار 

خود از بين ميبرد.مردم اين جوامع با تهاجم فرهنگاي ديگاران دچاار باي هاويتّي نميشاوند.بلكه سااختار 

و پالايش فرهنگهااي بيگاناه را فاراهم ميكناد.اين  نظام آنها خود بتود و به مرور اسبا  با هويتّ شدن

 از ويژگيهاي ذاتي  نظم دروني است.

. نظاام برونااي در مسااير آمااوزش و پاارورش جوانااان،راهي  جاازو آمااون حافظااه و تقوياات قاادرت حفااظ  2

كردن بجاي تقويت قدرت تحليل ندارد.ساختمان و ساختار آن بر خلاف آزمون اساتدلال و تقويات قادرت 

م جامعه است.ولي نظم دروني در مسير آموزش و پرورش جوانان،راهي جز آمون اساتدلال تحليل مرد

كردن و تقويت قدرت تحليل ندارد.ساختمان و ساختار آن هام جهات باا آزماون اساتدلال و تقويات قادرت 

 تحليل مردم جامعه است.

قوياات قاادرت . اگاار آمااوزش علااوم بااا نظاام برونااي،نظم يابد،محصااول آن تقوياات قااوه حافظااه)بجاي ت1

تحليل(،حمّالي علم،كاهش قدرت تحليل،گسترش بي تحليلي،عدم خلاقيتّ،خود هيچ پنداري،بي اعتماادي 

بااه خويشااتن، خااود باختگي،بيگانااه زدگااي،و غيااره اساات.ولي اگاار آمااوزش علااوم بااا نظاام درونااي،نظم 

يابد،محصاااااول آن تقويااااات قاااااوه اساااااتلال كردن،افااااازايش قااااادرت تحليل،گساااااترش تحليلگري،روناااااق 

قياّااات،نوآوري،فن آوري،اختراع،خودباوري،اعتماااااد بااااه خويشتن،شااااناخت علاااام و تبااااديل روابااااد خلا

موسيقيايي،زيست محيطي، هواشناسي  و غيره به زباان  اجتماعي،اقتصادي،سياسي فرهنگي،اخلاقي،

   رياضي  و مدلسازي است.
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 آزمون حافظه)نظم بروني(                                      
 

 كمك معلمّ،علم رادرمغزخودواردكرده آنراسازماندهي ونظم دهدفراگیرب

 

 خودساماندهي

 

 تقويت قوه استدلال كردن

 

 افزايش قدرت تحلیل

 

 توانايي درخلاقیتّ ونوآوري

 

 شناخت پديده هاي طبیعي

 

 فن آوري واختراع

 

 اعتمادبه نفس  

 

 كسب هويتّ  
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 ني(آزمون استدلال كردن)نظم درو

 

 معلمّ علم رابه مغزفراگیرواردكرده آنرادر مغزوي سازماندهي ونظم میدهد

 

 حمّالي علم

 

 كاهش قدرت تحلیل

 

 ناتواني درخلاقیتّ ونوآوري

 

 ناتواني درتحلیل وبي تحلیلي

  

 خودهیچ پنداري 

 

 خودباختگي  

 

 بي هويتّي

 

 بیگانه پرستي

تحليل،خلاقيتّ،نوآوري،خودباوري و تواناااايي منحااارف جامعاااه را از مساااير،. سااااختار نظااام بروني65

ميكند.لذا،نظم بروني به لحااس سااختاري،از پارورش قادرت تحليل،خلاقياّت، ناوآوري و خاود بااوري در 

جامعااه خااود ناااتوان اساات.اگر در آن بااراي ايجاااد خلاقياّات نااوآوري و خااود باااوري تاالاش كننااد هاام قااادر 

كشاورهاييكه نظامشاان  خلاق،ناوآور و خاود بااور باار آورناد. نتواهند بود،جوانان جامعه را تحليلگار،

حكومت است يا خود را به اشاتباه جمهاوري ميدانناد در مقابال كشاورهاييكه جمهوريناد قطعااً دچاار باي 

تحليلي،خود باختگي بي هويتّي،فقر و دنباله روي ميشوند.در جامعه جهاني كشورهايي كه نظم دروني 

توليدعلم همواره جلو رو،و كشورهاييكه  نظم بروني دارند همواره دنبالاه دارند در خلاقيتّ،نوآوري و 

 رو هستند.
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شااهرت و ،مهمتر از كسااب علاام اساات.علم آمااوزي بااراي كسااب مدر ،. درنظاام برونااي كسااب ماادر 66

منصب انجام ميگيرد و رواج مي يابد.علم در حاشيه است.علم را پس از يادگيري دركوزه ميگذارند  و 

ز علم نميكنند.نميتوانند از علم استفاده كنند.حق استفاده از علم را ندارند.ساختار حاكمياّت استفاده اي ا

اجازه استفاده از علم را به آنها نميدهد.علم را ياد ميگيرند كه بعداً آنرا در جيب خود بگذارند.ساليقه و 

ابند.ولي در نظم دروناي  نظم ميي،رأي حاكميتّ از علم والاتر است.امور بر اساس سليقه و نظر حاكميتّ

كسب علم و علم آموزي براي استفاده از آن انجام ميگيرد.كسب علم مهمتر از كسب مدر  اسات.مدر  

در صااورتي ارزشاامند اساات كااه علمااي بااه همااراه داشااته باشااد.علم در حاشاايه نيساات،بلكه علاام را ياااد 

 روت؟مطارح نيسات.علم  ياا،علام بهتراسات ساؤال غلاد ميگيرند كه از آن بهره ببرناد.علم، روت است.

خود جزئي از  روت است.علم زيرمجموعه اي از  روت است.ساختار نظام اجازه استفاده ازعلام را در 

د.همه علاوم  باا روشاهاي رياضاي نتنظيم امور ميدهد.علوم نظر ی براي كاربردي شدن آن كسب ميشو

ئل رياضاي اسات و باا  روشاهاي بيان ميشوند.همه علوم رياضي اند.هر علمي يك يا چند مسئله از مساا

 رياضي حل  و فصل  ميشوند.

. در نظاام برونااي ماادر  گرايي،جعاال مدر ،كسااب ماادر  باادون كسااب علم،كسااب ماادر  بااراي پشاات 62

ميزنشيني رواج دارد.ولي در نظم دروني مدر  گرايي و پشت ميزنشيني نميتواناد رواج يابد.مادر  باه 

 ودن تتصص مدر  به هيچ دردي نمي خورد.شرط داشتن تتصص به كار مي آيد.در صورت نب

،فراگيران دانااش در انتتااا  اسااتاد و معلاّام خااود شااود . اگار علاام آمااوزي بااا نظاام برونااي سااازماندهي62

ولي اگر با نظم دروني سازمان يابد،فراگيران دانش در انتتا  استاد و معلاّم .استقلال ندارند و برعكس

 خود متتار است.،و استاد نيز در انتتا  شاگردانشخود استقلال  دارند و  برعكس،يعني معلمّ 

. اگرعلم آموزي با نظم بروناي ساازماندهي و نظام يابد،اسااتيد و معلمّاين در بياان مطالاب و مباحا  64

خااود آزاد نيسااتند.معلمّين و اساااتيد بايااد مطااالبي را تاادريس كننااد كااه حاكمياّات بااراي آنهااا معّااين كاارده 

ل هااي حاكمياّت رعايات شاود.ولي اگارعلم آماوزي باا نظام دروناي است.حداقل بايد چار چو  و سرفصا

سازماندهي و نظم يابد،استاد و معلمّ در بيان مطالب و مباح  درس خود استقلال  كامل دارد و در بيان 

 مطالب خود آزاد است.هر آنچه علم است تدريس شده  و به بح  گذاشته ميشود. 

از جوامع با نظام بروناي باه ساوي جواماع باا نظام دروناي  . در جامعه جهاني فرار مغزها و نتبگان60

است. كشورهايي  كه نظم بروني دارند با فرار مغزها و كشورهايي كه نظم دروني دارند با جذ  مغزها 

 روبرو ميشوند.

ضاايع هتااك  نظاام  توسااد متالفاان در آن نتباه هااي حاکمياّت. نظام بروناي نظاامي نتباه كااش اسات.61

ضاايع،هتك  ميشوند و نتبه هاي بيارون حاكمياّت توساد حاكمياّت ساركو ، شتصيت و كشتهو  حرمت

 شتصيت و كشته ميشوند.ولي نظم دروني نظامي نتبه پرور است.و  حرمت
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. نظاام برونااي بااه دلياال اينكااه نظمااي دسااتوري،فرماني و بتشاانامه اي اساات،درتنظيم و سااازماندهي 67

ا فرماان و بتشانامه ساازماندهي ميشوند.داشاتن امور جامعه نيازي به علم ندارد.در آن،اماور جامعاه با

مدر ،مديران دولتي را براي تحت فرمان در آوردن مجموعه تحات اداره خاود كفايات ميكند.باه عناوان 

مثال،مديريك مدرسه براي تنظيم اماور آموزشاي مدرساه نياازي باه علام ماديريت نادارد.او باياد مجاري 

هااااي حاكمياّاات جااااي علااام جامعاااه شناساااي،علم  بتشااانامه هااااي ساااطوح باااالا باشاااد،فرمان و بتشااانامه

اقتصاد،علم زيست شناساي  و ساايرعلوم را ميگيرد.ولاي در نظام دروناي بادليل اينكاه نظماي وفااقي  و 

قراردادي است،تنظيم امور بايد بر اساس قواعد و روابد علمي باشاند. نظام دروناي باراي تنظايم اماور 

شناسااي،فيزيك،زمين شناسااي و بطااوركلي شاااخه جامعااه نيازمنااد علااوم جامعااه شناسي،اقتصاد،زيساات 

 هاي متتلو رياضي است.

   يك نكته دربا  تقسيمات علم:

علاوم  با توجه به اينكه نظام آموزشي ايران و بسياري از كشاورها،علم را باه ساه رشاته كلاي،

تقساايم بناادي كاارده انااد،ناخودآگاه تصااوّر همااه باار اياان اسااتوار  انساااني،علوم تجربااي  و علااوم رياضااي

ميشود كه اين شاخه هاي علوم از هم جدا هستند.بيشتر از همه تصوّر ميشود كه علوم انسااني وعلاوم 

ساطوح پاائين،و متصوصااً در  از علم رياضياّت اند. تصوّر اكثر فراگيران علاوم انسااني در تجربي جدا

ان علااوم اياان اسات كاه نبايااد رياضاياّت در رشاته انساااني تادريس شاود. در بااين فراگيار مقطاع متوساطه

تجربي  و علوم رياضي  نيز تصوّراتي  مشابه در مورد بعضي دروس وجود دارد.در اينكه ايان تصاوّر 

ناپتته و بدون هيچ دليل ماوجهي است،شاكّي نيسات. اماا، قطعااً ايان تصاوّر از ناوع تقسايم بنادي علاوم 

نادرساات و  ناشااي شااده و در بااين دانااش آمااوزان رواج پياادا كاارده اساات.قطعاً اياان تصااوّر، تصااوّري

نابتردانه است.كساني كه تتصص دارند،ميدانند كه،اگرچه علم باه ساه دساته كلاي انسااني، تجرباي  و 

رياضي تقسيم شده است،اما اين سه شاخه از هم جدا نيستند.اگر كسي بيشاتر دقات كناد متوجاه ميشاود 

غلااد انااداز كااه اساساااً تقساايم بناادي علااوم بااه سااه رشااته انساااني،تجربي و رياضااي امااري نادرساات و 

عيب نيسات.علوم انسااني،تجربي و علاوم مهندساي هار ياك شااخه اي از علام است.اين تقسيم بندي بي 

هريااك مساائله اي از مسااائل رياضااي انااد.هر يااك  تعاادادي از پديااده هاااي طبيعااي و ماااواو   رياضااي انااد.

اساات.علوم  طبييعاي را مدلسااازي و تحلياال ميكننااد.علوم اجتمااعي يااك يااا چنااد مسائله از مسااائل رياضااي

اقتصادي يك يا چناد مسائله از مساائل رياضاي اسات.علوم زيسات محيطاي ياك ياا چناد مسائله از مساائل 

 داروساازي، پزشاكي، رياضي است.و به همين ترتيب علوم زمين شناسي، هواشناسي،انسان شناساي،

ك خاد وهماه وهماه هار يا نقاشاي، فيزياك، ،علوم ساخت ابزارآلات،علوم مهندسي،آ  شناسي،موسيقي

مسااائلي از رياضااياّت انااد.اگر رياضااياّت را از آنهااا بگيااريم بااه مجموعااه اي تهااي تبااديل ميشااوند.بدون 

رياضاااياّت هماااه شااااخه هااااي علاااوم باااراي انساااان تارياااك و ناشاااناخته هساااتند.به هماااين ترتياااب اسااات 

شهرسازي،قانون سازي،قضاوت و داوري،فوتبال شناسي و غيره.همه پديده ها با مدل سازي رياضاي 



 79 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

با محاسبات عددي و روابد بين اعداد حل و فصل ميشوند.هيچ  چيز بادون حساا   و كتاا  آفارينش و 

رياضااياّت ،نشااده اساات.جهان باادون حسااا  و كتااا  و باادون رياضااي قاباال آفاارينش نيساات.مادر ادبيات

است.اگر مغز يك موش قادر نيست مانند مغز انسان جمله سازي كند،واژه گزيني كند،قصه بگويد،شعر 

ويد بتاطر اين است كه مغز موش فرمولها و قواعد رياضاي مغاز انساان را دارا نيسات.اگر مغاز ياك بگ

مااوش قواعااد و فرمولهااا و اناادازه هاااي مغااز انسااان را داشااته باشااد  قطعاااً يااك مااوش نيااز ماننااد انسااان 

غازي خواهد توانست كلمات و جملاتّ را به زيبايي در كناار هام بچيناد و شاعر و قصاه بگوياد.آفرينش م

كه بتواند كلمات و جملاتّ را به زيبايي در كنار هم  بچيند و شعر و قصه بگويد،بدون محاسبه و بدون 

حسا  و كتا  رياضي امكان پذير نيست.رياضي داني از صفات ذاتي خداوند است. آفرينش عالم بادون 

را در اختياار داشاته و  رياضياّت امكان پذير نيست.خداوند قبل از اينكاه عاالم را آفارينش كناد رياضاياّت

بعد از پايان عالم نيز آنرا در اختيار خواهد داشت.جمال و زيبايي هم بدون رياضاياّت و بادون حساا  و 

كتا  رياضي قابل آفرينش نيست.خداوند قبل از اينكه جمال مطلاق باشاد رياضايدان مطلاق اسات.عدالت 

شااته و بعااد از آن  نيااز وجااود خواهااد هاام بااه همينگونااه است.رياضااياّت قباال از آفاارينش عااالم وجااود دا

داشت.خداوند همه چيز را با حسا  و كتا  آفرينش كرده است.حتيّ اجسام  و رفتارهاي بي قاعاده هام 

قاعااده منااد هسااتند.در بااي نظمااي هاام نظمااي  وجااود دارد،كااه در رياضااياّت بااه هندسااه  فراكتالها)اجسااام 

 دون قاعاده رياضاي قابال آفارينش نيسات.هيچ چيزي بدون حسا  كتاا  و با خودمتشابه(معروف است.

رفاه،آسايش،موسيقي،شعر،نقاشاااي وغياااره بااادون رياضاااي و بااادون محاسااابه قابااال  زيبايي،سااالامتي،

آفرينش نيستند.عشق،دوستي،محبت،ريا،نفرت،دشمني وغيره نيز بدون محاسبه و بدون رياضاي قابال 

ن ترتيب است. هيچ مبحا  علماي آفرينش نيستند.آفرينش خورشيد عالم تا  و زمين گردون هم به همي

بدون رياضي قابل تحليل نيست.هيچ جامعه شناسي بدون رياضياّت نميتواند جامعاه شاناس باشاد.تحليل 

و شااناخت پديااده هاااي طبيعااي  و غياار طبيعااي باادون رياضااياّت امكااان پااذير نيساات.علوم انساااني،علوم 

مهندسااي(جداي از رياضااياّت تجربااي و هاار آنچااه كااه بااه علااوم رياضااي معااروف شااده اساات)مانندعلوم 

نيستند.در واقع هر يك از آنها شاخه اي از علم رياضي اند.هر رشته از رشته هاي علوم انساني ياك ياا 

چند مسئله از مسائل رياضي است.هر رشاته از شااخه  علاوم تجرباي نياز ياك ياا چناد مسائله از مساائل 

دسي  نيز يك  يا چند مسئله از مسائل رياضي است.و به همين ترتيب هر رشته از رشته هاي علوم مهن

 رياضي اند كه با روشهاي رياضي حل و فصل ميشوند. 
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 توسعه درنظم بروني وتوسعه درنظم دروني:. 61
 

كه هم  نظم بروني  و هم نظم دروناي باا هادف دسات ياابي ،يكي ديگر از مقوله هاي بسيار مهم

و نظااااااام دروناااااااي هااااااار دو باااااااراي  بااااااه آن شاااااااكل ميگيرند،مقولاااااااه توساااااااعه اسااااااات.نظم برونااااااي

توسعه)اجتماعي،سياسااي فرهنگي،اقتصااادي، نظااامي وغيااره( برنامااه ريزي،قااانون رياازي و هزينااه 

ولي  روشهاي برناماه ريازي و قاانون ساازي در آنهاا متفااوت است.سااختار و سااختمان آنهاا  ، ميكنند

و   نظاام برونااي، عه بااامسااير برنامااه رياازي را متفاااوت ميكنااد.در اياان قساامت بااه بيااان ويژگيهاااي توساا

 ويژگيهاي توسعه با نظم دروني و فرقهاي بين آنها مي پردازيم.

. در نظاام برونااي توسااعه سياسي،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،سياسااي وغيااره براساااس اراده هيااتت 6

حاكمه و با برنامه سازيهاي نهادهاي حاكميتّ صاورت ميگيرد.ولاي،در نظام دروناي توساعه بار اسااس 

نهادهاااي ماادني صااورت ميگيرد.بااه عنااوان نمونااه در مبحاا  توسااعه اقتصااادي:در نظاام  اراده مااردم و

شود؟چگونه توليدشود؟براي  بروني يك شتص يا يك گروه در رأس هرم نظام،در مورد اينكه چه توليد

 كشاورهاي عربااي،،اتحاديااه شوروي مانناد: چاه توليدشود؟تصاميم گيري،برنامااه ساازي و اجاارا ميكناد.

ن و ممالك شرق آسيا،آمريكاي جنوبي و غيره، ولي در نظام دروناي توساعه اقتصاادي تركيه،چي ايران،

بر اساس تصميم گيري يك شاتص ياا گاروه در رأس نظاام صاورت نميگيرد،بلكاه توساعه اقتصاادي بار 

 اماور ، اساس  اصول علم اقتصاد و با نظم دروناي توساد ماردم جامعاه صاورت ميگيرد.دولات شاهرها

 امور عمومي كشور را نظم ميدهند.و به ماليات وابسته اند.،شورهاعمومي شهرها و دولت ك

اينكاه چاه تولياد نظام،ياك  شاتص ياا ياك گاروه در ماورد  اگر در رأس هارم ياك  ،از ديدگاه علم اقتصاد 

كاارايي  نادارد.كارايي  وقتاي حاصال  شود،چگونه توليد شود براي چه توليد شود تصميم گيري نمايند،

معااه باار اساااس اصااول علاام اقتصاااد كااه مبتنااي باار قااوانين رياضااي و روابااد بااين ميشااود كااه اقتصاااد جا

 اعدادند،صورت  گيرد.

 نتبگان رأس هرم نظام صورت ميگيارد.(خرد و انديشهفرمايشات). در نظم بروني توسعه بر اساس 2

در نظم دروني توسعه بر اسااس خارد و انديشاه جمعاي  و فاردي ماردم و باه صاورت متكثار و باا  ولي،

تقابل و رقابت انجام ميگيرد.امور عمومي بر اسااس خارد جمعاي كاه  در شاوراي ماردم متبلاور  امل،تع

 ميشوند،توسعه مي يابند.

. نظم بروني،پيشرفت جامعه را در گرو داشتن تشكيلات منسجم و مقتدري ميداند كه تحت رهبري يك 2

رفت جامعااااه را در شااااتص قاااارار گرفتااااه و ماننااااد مااااوم در دساااات وي باشااااند.ولي،نظم درونااااي پيشاااا

تكثر،تعامل،تقابل،رقابات و داشااتن تشااكيلات وفاااقي،قراردادي و نظااام شااورايي و پارلماااني بااراي امااور 

 عمومي ميداند.
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. مديريت هر مجموعه،بايد مجاز به انجام اصلاحات و مهندسي مجدد مجموعه تحت مديريت خود در 4

صانعتي ، اجتمااعي  فرهنگي،اقتصاادي، عين حفظ  بات آن باشد.در نظم بروني،مديريت مجموعه هااي

وغيره فاقد استقلال لازم براي انجام اصلاحات و مهندسي مجدد مجموعه تحت امر خود هستند.مديران 

سطوح پايين نظم حق ماديريت علماي ندارناد.آنها باياد مجاري دساتورات و بتشانامه هااي ماافوق خاود 

براي آنها بهتر است.به عبارت ديگر در نظم  باشند.واژه مديريت علمي به آنها نمي چسبد.واژه رياست

بروني،برنامااه رياازي و سااازماندهي بااراي توسااعه باار اساااس رأي و نظاار نقطااه راس حاكمياّات انجااام 

ميگيرد.مديريت در سطوح پايين متمور اجراي برنامه هاي بالا اسات.حق ماديريت ندارناد.ولي،در نظام 

روناي وجاود نادارد.هر مجموعاه از اساتقلال لازم دروني مديريت سطت باالا و ساطت پاايين مانناد نظام ب

 براي تغيير و تحول برخوردار است.

. نظم بروني از توسعه اي منقطاع و ناپايادار برخاوردار اسات.ولي،نظم دروناي از توساعه اي پايادار، 0

 ممتد و تدريجي  برخوردار است.  

حاكميتّ شاده و اسابا  حاذف  . در نظم بروني توسعه سياسي كه منجر به انجام اصلاحات در ساختار1

حاكمان از قدرت را فراهم كند با انسداد روبرو ميشود.ولي در نظم دروناي هرگوناه اصالاحات خواسات 

 عمومي با انسداد روبرو نميشود.

. ساختار و ساختمان نظم  بروني جمعگرا است.ولي،ساختار نظم دروني فردگراياي و جماع گراياي را 7

 توأماً دارا است.

م بروني،مااديران توسااعه در سااطوح پااايين نظم،فاقااد اسااتقلال لازم بااراي انجااام اصاالاحات . در نظاا2 

مهندسااي مجاادد و تغيياار و تحااول مجموعااه تحاات مااديريت خااود هسااتند.مديران سااطوح پااايين نظاام حااق 

مديريت علمي ندارند. آنها بايد مجري دستورات ما فوق خود باشند.مديريت آنها به معني يكجوري راه 

همچنين ماديران ساطوح باالا نياز بادليل نگراناي از آ اار تغييار و تحاول و راحات طلباي فاقاد بردن است.

مديريت تغيير و تحول هساتند.خود را باه دسات خاود باه زحمات نماي اندازند.ساعي در حفاظ روال قبلاي 

ميكنند.ولي،در نظم دروني مديريت سطت بالا و سطت پايين مانند نظم بروني وجود ندارد.هر مجموعاه 

 استقلال لازم براي تغيير و تحول برخوردار است.از 

. نظم بروناي در ابتاداي شاكل گياري خاود،از پشاتوانه فعاال و ايثارگراناه گروهاي از ماردم برخاوردار 1

است.به همين دليل در ابتدا،توسعه ايي جهشي دارد.اما با گذشت زمان گروه فعال متوجه ابزاري بودن 

خود را كاهش ميدهند.با افزايش فسااد كاارگزاران نظم،بوجاود  مشاركت خود شده و به تدريج مشاركت

آمدن نظام طبقاتي جديد،تبديل شدن مستضعفان قبلي به مستكبران جديد بادگويي علياه نظاام و حاكمياّت 

آغاز ميشود،روان نسل آينده براي تغيير نظام كم كم آماده ميشود باه تادريج  ناكارآمادي نظاام بيشاتر و 

با نارضايتي اكثريات مردم،باا مباارزه خاونين و خساارت آور گروهاي  ديگر،آنچاه  بيشتر ميشود،مجدداً 

توسااعه داده شااده بااود آوار شااده و بااا شااكل گيااري حكااومتي ديگر،نوسااازي و توسااعه  دوباااره شااروع 
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روند ساختن و ويران كردن در نظام بروناي تكارار مكاررات اسات.تاريؤ هار كشاور سرشاار از  ميشود.

ي است.ولي،نظم دروني نظماي مشااركتي اسات.عين مشااركت اسات.به هماين سهور و سقوط نظم برون

 دليل توسعه اي تدريجي،ممتد،صعودي و پايدار دارد.در آن مردم  قادر به كاهش مشاركت خود نيستند.

 كاهش مشاركت مردم به معني نابودي آنهاست.
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 يا در نظم دروني: تحركات اجتماعي و چالشها در نظم بروني. 67

 

تحرکاات اجتمااعی مقوله روبارو اسات،آن يكي از مقوله هااي بسايار مهام كاه  نظام بروناي  باا 

نظام برونای باه گوناه ای اسات دارای دشامن است.سااختار و سااختمان مردم جامعه ومتالفان حاکمياّت 

 مي پردازيم. نه فرقهای بين نظم برونی و نظم درونی در اين زمي.در اين قسمت به بيان داخلی است

 «نظم بروني داري دشمن خشن داخلي است.ولي،نظم دروني فاقدآن است. »  . 6

. نظم بروني در طول عمر خود همواره گرفتاار آشاوبهاي خاونين و خساارت آور ماردم جامعاه اسات. 2

 دائماً با تحركات اجتماعي در تقابل و مباارزه اسات.و از ايان ناحياه بسايار نگاران و مضاطر  اسات.در

اياان راسااتا خااود را بااا تصااويب قوانين،ايجاااد دادگاههاااي ويااژه ايجاااد نهادهاااي رساامي  و غيررساامي 

استحكام ماي بتشاد.ولي  نظام دروناي فاقاد آشاو  و تحركاات اجتمااعي خساارت آور اسات.مردم باراي 

اه آشو  و تحركات اجتماعي خسارت آور انگيزه اي ندارند.آنها نميتوانند برعليه خود آشو  و بلوا  ر

بياندازند.و بر ضد خود خرابكاري كنند.بلكه آنها براي تعويض ناسمان،روشهاي مادني دارناد و آنهاا را 

تدار  ديده اند.نيازي به تحركات اجتماعي  و آشو  براي براندازي ندارند.نظم دروني داراي براندازي 

معني كنار گذاشتن افراد مسالمت آميز است.فاقد براندازي خسارت آور و خونين است. براندازي آن به 

 از سياست و جايگزين كردن افراد ديگر بجاي آنها با روشهاي مدني است.

. در نظاام برونااي آشااوبها و تحركااات خسااارت آور اجتماااعي توسااد مردم،بااا هاادف انجااام اصاالاحات و 2

و تغيياار در بااالا و براناادازي حاكمياّات درهاار فرصاات مناسااب انجااام ميگيرد.ولااي،در نظاام درونااي تغيياار 

اصلاح در ساختار يا اجزاي نظام امري تدريجي است.با حفظ  بات نظم بصورت تادريجي و مساتمر ر  

ميدهد.نظم دروني دائماً در حال مهندسي مجدد خود است.دائماً خود را بهبود ماي بتشاد.هرگونه تغييار 

لي قادم و مهندسي مجدد در دست مردم است.و به صورت مدني انجام ميگيرد.بادون ماانع اسات.هر نسا

بعدي را بر ميدارد.در حاليكه در نظم بروني يك نسل نظام و حاكميتّي  ميسازد و نسل بعدي آنرا خارا  

 كرده، دو باره يكي ديگر ميسازد.و اين روند تكرار مكررات است.

باا دوام و  . در نظم بروني اساس نظام شكننده،آسايب پاذير و خساارت آور اسات.ولي،در نظام دروناي 4

 با رشد و تكامل علم،رشد و تكامل مي يابد،و خود را به روزميكند.تدريجی دارد.دگرگوني پايدار است.

تنشاهاي  نظم بروني بدلايل ساختاري دچاار شاكافهاي سياسي،اقتصاادي،درگيريهاي درون گروهاي، .0

بادليل  اجتماعي و آشوبهاي خياباني ميشود.چند صدايي در آن وجود دارد،اما يك صدا)صداي حاكمياّت(

شتن قدرت سعي در خفه كردن سااير صاداها ميكناد.مانع بلناد شادن آنهاا ميشاود.ولي،در نظام دروناي دا

 همه صداها براي خود بلندگو دارند. هيچ صدايي قادر نيست مانع بلند شدن صداهاي ديگر شود.

براناادازي در آن  .دچااار براناادازي از درون ميشااود،سااقوط از درون وجااود دارد. در نظاام برونااي واژه 1

.ولااي،در نظاام درونااي واژه سااقوط  از درون بااي در آن گااروه فعااال برانااداز وجااود داردقطعاااً ر  ميدهااد.

 معني است.براندازي از درون ر  نميدهد. فاقد گروه برانداز داخلي  است.  
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جامعاه دچاار  در نظم بروني اگر حاكميتّ مركزي سقوط كند،همه نظاام دچاار بهام ريتتگاي ميشاود.  .7

ا امني غارت و جنك داخلاي ميشاود.همه زيرجامعاه هاا دچاار ناا امناي ميشاوند.ولي،در هرج و مرج، ن

نظم دروني با فروپاشي مركز نظم،ساير شهرها بدليل داشتن نظاام شاورايي و اساتقلال در تنظايم اماور 

داخلي دچار هرج و مرج  و نا امني داخلي نميشوند.مثلاً در بعضي  كشورهاي اروپاي غرباي ماردم باا 

شورايي آشنا هستند.لذا اگر پارلمان و دولت مركزي آنها سقوط كند.پارلمان شهرها سقوط نكارده نظام 

است لذا دچار بي نظمي داخلي نميشوند.و بدليل داشتن تجربه نظام شورايي قادرناد بادون منتظار شادن 

 ر نمايناد.براي تشكيل حاكميتّ جديد)منجي نجات جدياد(پارلمان مركازي را تشاكيل داده و نظام را برقارا

ولي،در كشورهاي شرقي،آفريقايي،آمريكاي جنوبي وغيره بدليل اينكه مردم تجربه نظم دروني و نظام 

شورايي ندارند،در صورتي كه حكومت مركزي آنها دچار فروپاشي و ناكارآمدي گردد، هماه نظاام بهام 

روه ديگاري كاه ماانع  ميريزد.جامعه دچار هرج ومرج و نا امني ميشود.به همين دليل حكومت فرد يا گا

امني و هرج ومرج شود،مورد پذيرش قرار ميگيرد.مردم حكومت زده شرق و بتصاود مسالمانان  نا

 بدليل نداشتن نظام شورايي و دموكراسي براي تنظيم امور همواره منتظر منجي نجاات بتشاي هساتند.

ور نظم را برقارار نماياد.آنها كه آنها را از بي نظمي،نا امني و تبعيض نجات دهد.حاكم آنها باشد و با ز

داراي تجربه نظام شورايي نيستند و در متيلّه خود اين موضوع را كه ميتوان با تشاكيل شاوراي مادت 

دارو انتتابي محله،شهر،ايالت و كشور نظم را برقرار كرد،ندارند.آنها براي رهبري جديد كه بتواند بر 

ر نمايد،دسات افشااني ميكنند،گرياه ميكنند،تصاوّر جامعه حكومت نماياد فرماان صاادر كناد،نظم را برقارا

 ميكنند كه خداوند چنين فردي را براي نجات آنها فرستاده است.بر سر او تااج شاهنشااهي ماي گذارناد.

براي او القا  و صفات والا بكار مي برند،او را شاه و رهبر مي نامند.او را بزر  و بازر  و بزرگتار 

زديكتر ميكنند.فرزندان او را بر فرزندان خود ترجيت ميدهند آنها را باه ميكنند.به مقام خدايي نزديك و ن

 .…بزرگي شاهزاده،خانزاده وآقازاده ميتوانند.روحيه استكباري حاكمان را تقويت و رونق ميدهند.و

. در نظم بروناي بادليل وجاود انساداد سياساي،وجود ماانع باراي انجاام اصالاحات و مهندساي مجادد و 2

مت آميز،وجود مانع باراي محقاق شادن خواسات مردم،دشامن داخلاي خشان زائياده،و تغييروتحول مسال

سپس رشد،نمو و پرورش مي يابد.يعني نظم بروني زاينده،مولد و پرورش دهنده متالو خشن داخلاي 

عليااه خااويش اساات. ولااي، در نظاام درونااي باادليل نبااودن مااانع  برساار راه اصاالاحات و مهندسااي مجاادد 

 امعه نطفه دشمن داخلي خشن از ابتدا شكل نميگيرد.براساس خرد جمعي مردم ج

. در نظاام برونااي مااردم جامعااه بااه  دوگااروه طرفاادار نظااام)خودي ومحاارم(و ضااد نظااام)غيرخودي و 1

تقسيم ميشوند.بيطرفها نيزعضوشهروندان ضدنظام هستند،كه مي ترسند ضديتّ خود را ابراز  نامحرم(

ظام و شهروند ضد نظام يا همان خودي و ناخودي وجاود ولي،در نظم دروني شهروند طرفدار ن نمايند.

 نظامي چند صدايي است كه باروشهاي مدني خود را به هم نزديكتر ميكنند. ندارند.
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در نظم بروني،ماردم باراي تعاويض هياتت حاكماه  و ساران نظاام در ساطوح باالا و پاائين نيازمناد . 65

.تحركات اجتماعي  و آشو ،تنها ابزار دست تحركات اجتماعي  و مبارزه خونين و خسارت آور هستند

مااردم بااراي تغيياار و اصاالاح مجموعااه حاكمياّات اساات.ولي،در نظاام درونااي رهباار مااادام العماار وجااود 

ندارد.ناسمان،مساائولاني بااراي تنظاايم امااور عمااومي هسااتند،كه بااراي ماادت مشتصااي انتتااا  شااده 

 تيار دارند.و ناسمان دائمي نيستند.اند.مردم براي تعويض ناسمان راهكارهاي مدني و قانوني در اخ

 . در نظم بروني،افزايش تدريجي فساد،انحراف،شكاف بين مردم و حاكمياّت تبعيض،زيااده خاواهي،66

احترام طلبي،قدرت طلبي،فاصله طبقاتي،تبديل شدن مستضعفان ديروز به مساتكبران اماروز،و مسادود 

هام رويكارد ماردم باه تحركاات اجتمااعي و بودن مسير اصلاحات از راههاي مسالمت آميز،از عوامال م

آشوبهاي خياباني براي تغيير و تحول،اصالاح،انقلا  و سارنگوني حاكمياّت اسات.ولي،در نظام دروناي 

اصالاحات مسادود نيسات، هماواره توساد شاوراي انتتاابي و مادت دار ماردم  در حاال اصالاح و  مساير

 آشوبهاي خياباني ندارند. مهندسي مجدد است.لذا مردم انگيزه براي تحركات اجتماعي و

چاه در ياك جامعاه  و . نظم بروني چه دريك جامعاه كوچاك برقارار باشاد)حاكميتّ ياك خاان برياك ده(62

متوساااد برقااارار باشاااد)مانند حاكمياّاات شااااه بااار هماااه كشاااور(و چاااه در ياااك جامعاااه بااازر  برقااارار 

قي ندارند.همه ماانع انجاام با هم فررفتارهای مشترک دارند و باشد)مانندحاكميتّ آمريكا بر همه جهان(

 راري عاادالت و مااردم سااالاري،مااانع برقاا،مهندسااي مجاادد در ساااختار و ساااختمان حاكميتّ اصاالاحات و

مانع توسعه مسالمت آميز و انجام اصلاحات بدون خشاونت و بادون ،مانع آزادي و امنيتّ متالفان خود

 ياااغي، داراي دشاامن داخلااي،اهنااد.ميتو حاکمياّاتآزادي و امنياّات را بااراي دگرگااوني ناگهاااني ميشااوند.

 شارارت و دشامني بااا حاكمياّت هساتند.همه آنهاا عقايااد و انگيازه هااي باروز خشااونت، محاور ساركش،

بمب گذاري را در متالفاان خاود بار ماي انگيزانناد.افرادي از جامعاه در  عمليات انتحاري و خرابكاري،

 خشونت در مقابل حكومت نمي يابند. زطغيان،عمليات انتحاري و برو نهايت يتس و نا اميدي راهي جز

افرادي از جامعه به درجه اي از تنفر و نا اميدي ميرسند كه راهي جز طغيان،سركشي،جنك وخشونت 

نظم بروني چه توسد يك خان بر يك ده و چه توسد يك شاه بر يك كشور چاه توساد آمريكاا بار  ندارند.

ر درون خاود پارورش ميدهند.ريشاه هااي جهان حاكم شود،همگي دشامن خشان طغياانگر و يااغي را د

 دشمني،نفرت و طغيان متالفان در جوامع با نظم بروني در هيكل و ساختار آن  نهفتاه اسات. خشونت،

ولاي،در نظام دروني)چاه در ياك جامعاه  چه فرد صالت بر رأس آن حاكم باشاد،چه ناصاالت،فرقي نادارد.

انجااام اصاالاحات و مهندسااي  باشااد(چااه در يااك جامعااه متوسااد و چااه در يااك جامعااه باازر   كوچااك،

مجدد)خواست خرد جمعي مردم(مانع  و سد راه ندارد.توسعه با انسداد روبرو نميشاود.لذا نظام دروناي 

زاينده متالفان خشن داخلي عليه خويش نيست.راه اصالاحات در آن بااز اسات.باز باودن راه اصالاحات 

د.آنرا باه دهاو حارارت آنارا كااهش ماي  افشااندمای متاالو آ  سارد گروههای بر خشم در نظم درونی 

 گفتگو و مفاهمه تبديل ميكند. خود را فاقد دشمن داخلي ميكند. ، تعامل و تقابل مسالمت آميز
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. نظاام برونااي همااواره در مقاباال تغيياارات و دگرگااوني هااايي كااه مااردم خواهااان آن هسااتند مقاوماات 62

وناااي نميتواناااد در مقابااال تغييااارات و ميكناااد.و تواناااايي مقاومااات را نياااز تاااا مااادتي دارد.ولاااي،نظم در

 دگرگونيهايي كه مردم خواهان آن هستند،مقاومت كند.

 . در نظم بروني دشمن خاارجي در حاوزه نفاوذ حاكمياّت جااي پاا دارد،و قاادر باه نفاوذ در آن اسات.64

 در نظم دروني دشمن خارجي جاي پا ندارد و قادر به نفاوذ در داخال آن نيسات.نفوذ در آن بسايار ولي،

 ستت و ناشدني است.

گروه،ماادام العمار بار اريكاه قادرت بااقي ماي ماناد.ولي،در نظام يا  . در نظم بروني ياك شاتص ياا 60

بااراي تنظاايم امااور و رهباار نظاام انتتااا  نميشود.اعضاااي ،مااادام العمری،درونااي هاايچ شااتص يااا گروه

ادراند،مادام العمار شوراها براي مدت معيني انتتا  ميشوند.در كشورهايي كه يك شتص يا يك گروه ق

وجود ندارد اگرچه نام جمهوري برخاود گذاشاته باشاند.نظام  جمهوريتّبراريكه قدرت باقي بمانند قطعاً 

گاروه  درونی واينگونه كشورها قطعاحًكومت و حكمراني است.چنين كشورهايي داراي واژه  براندزي 

دينااي هاام  جمهوريتّنيسااتند. تجمهورياّا.داراي دشاامن داخلااي هسااتند.چنين نظامهااايي هسااتندبرانااداز 

نيستند.بلكه حكومت اند.حكومت فردي يا حكومت گروهي بر جامعه اند. در نظم دروني  واژه  براندازي  

 از درون  وجود ندارد.گروه  برانداز  داخلي  و دشمن  داخلي  وجود ندارد.

ماعي متالفان داخلاي . در نظم بروني دشمن خارجي قادر است با نفوذ و برنامه ريزي،تحركات اجت61

را سازماندهي كند.ولي در نظم دروني دشمن خارجي قادر نيسات تحركاات اجتمااعي ماردم را بار علياه 

 نظام سازماندهي  كند.

انتهاي آن هميشه كاربلا است.كشات و كشاتار اسات.بگير نظم بروني همواره سقوطي خونين دارد.. 67

است.نا امني است.بساز و خرا  كن است.دور  و به بند است.ويراني است.خرابكاري است.هرج ومرج

باطاال اساات. نمااودار نظاام و توسااعه آن شاابه سينوسااي اساات.ولي،نظم درونااي سااقوط خااونين از درون 

ندارد.در آن بدون خون ريزي گروهي ميرود و گروهي ديگار ماي آيند.ساقوط آن انتتابااتي و مساالمت 

نظام و توساعه در آن نماوداري صاعودي  آميزاست.با رأي مردم سهور و سقوط صورت ميگيرد.نمودار

 است.

 نظم برونی                                                            نظم درونی                    
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 عي خسارت بار، فاقد تحركات اجتما              فاقد گروه برانداز داخلي،:     هركشوري كه

 فاقد دشمن خشن داخلي،       فاقد آشوبهاي خونين خياباني،                        

 باشد غيره  و 

 قطعاً  جمهوري است. 

. در نظم بروني دشمن خارجي با كمك دشمن داخلاي ميتوانناد علياه حاكمياّت و رهباران نظام شاايعه 62

ين طرياق موجباات گسسات باين ماردم و حاكمياّت را فاراهم پراكني راست يا دروغ به راه اندازند،و از ا

كننااد.حاكميتّ را بااه تمكااين و باااج دهااي و زد و بنااد پشاات پاارده باااخود مجبااور نماينااد،يا آناارا ساااقد 

كنند.ولي،در نظم دروني بدليل شفافيت آن براي مردم دشمن خارجي قاادر باه شاايعه پراكناي دروغ  بار 

 خلي كه دشمن خارجي را ياري كند وجود ندارد.عليه ناسمان در داخل نيست.دشمن دا

. در نظم بروني نيازي نيست كه دشمن خارجي  براي بي هويتّ كردن مردم،ايجاد گسست بين مردم 61

و حاكميتّ،براندازي حاكميتّ از درون و تهااجم فرهنگاي برناماه ريازي و هزيناه كناد.زيرا نظام بروناي 

زي دشاامن خااارجي فقااد  آناارا تسااريع ميكنااد.ولي،نظم خااودش دچااار اياان  وضااعيتها ميشااود.برنامه رياا

درونااي حتاّاي  بااا برنامااه رياازي دشاامن خااارجي  نيااز دچااار بااي هااويتّي دروني،گسساات اجتماااعي  و باار 

اندازي دروني نميشود.زيرا مردم،نظم دروني را براي حفظ هويتّ  و زعامت خود تشكيل داده اند.براي 

وند نظاام را شاكل داده اناد. باراي اينكاه بار انادازي نباشاد اينكه  دچار حكومت و سقوط يا سهور آن نشا

 .…تشكيل داده اند.براي اينكه ما فوق قانون نداشته باشند تشكيل داده اند.و

. در نظاام برونااي دگرانديشان،صاااحبان انديشااه هاااي متااالو حاكمياّات و كسااانيكه در جهاات متااالو 25

ها از نظر حاكميتّ غيار قاانوني  و منحلاه حاكميتّ حرف ميزنند دشمن داخلي محسو  ميشوند.حز  آن

است.حاكميتّ،آنها را به داشتن رابطاه باا دشامن خاارجي ماتهم كارده و آنهاا را جااده صااف كان دشامن 

است  كاه  در آن   هاخارجي ميداند.ولي،در نظم بروني اصل بر تكثراست،مجموعه اي متكثر از انديشه 

 ها  براي  مدتي معين به پيروزي ميرسند. دموكراتيك بعضي  از انديشهشورايي  به  صورت 

. در نظم بروني استحاله فرهنگي،اجتماعي،سياسي وغيره قطعااً ر  ميدهناد.فرهنگهايي كاه در ياك 26

دوره زماني  قبل  باا زور هام بماي توانساتند باين ماردم راياج  شاوند،رواج ماي يابند.كسااني كاه در ياك 

سند،به حكومات ميرساند.فرهنگهايي كاه نسال يانسالهاي دوره قبل  با زور نمي توانستند به حكومت بر

قبلي آنها را زشت و منكر ميدانستند مجدداً توسد نسلهاي جدياد باه روي كاار ماي آيند.كسااني كاه قابلاً 

توسد  پدر انشان ساقد شده بودند، مجادداً باه روي كاار ماي آيناد.ولي در نظام دروناي  بجااي اساتحاله  

تغيياار و تحااول تدريجي،پيوسااته پاياادار و مهندسااي مجاادد مسااتمر فرهنگي،اجتماعي،سياسااي و غيااره 

وجااااود دارد.مااااردم اجااااازه حكوماااات فااااردي يااااا گروهااااي مااااادام العماااار را بااااه هاااايچ كس)حتاّاااي افااااراد 

 ( نميدهند.…، پا ،زاهد،روحاني،كشيش
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. در بعضي از جوامع،كه با نظم بروني اداره ميشوند،پيوند ملتّ با حكومات در ساالهاي اولياه شاكل 22

يري نظام بسيار قوي،مستحكم و ايثارگرانه است.اكثريت مردم كاه باا اعالام نارضاايتي از نظام بروناي گ

قبلي اسبا  سقوط آنرا فراهم ميكنند،احساس شراكت در ايجاد و شكل دهي نظم بروني جديد دارند.آنرا 

ماان جديد،باه از خود ميدانند.اما با شاكل گياري نظام بروناي جدياد و فاراهم شادن شارايد  حكمراناي حاك

تدريج و با گذشت زمان پيوند بين مردم و حكومت كمتر و كمتر ميشود.حاكميتّ دچار ريزش طرفداران 

خود ميشود.فاصله بين مردم و حاكمان جدياد بيشاتر و بيشاتر ميشاود.پيوند مساتحكم اولياه باه پيونادي 

با تالاش حاكماان و سست و بي رمق مبدل ميشود.مردم نسبت باه حاكماان دچاار باي اعتماادي ميشاوند.

ضااعيت اوليااه برگشاات پذيرنيست.گسساات بااين مااردم و حكوماات راه اسااتحاله و سااقوط  نظااام را فااراهم 

ميكناد.اين وضاعيت حتاّي اگار حاكماان رأس حاكمياّت افاراد زاهاد و روحااني باشاند نياز بطاور قطعاي  و 

نيساتند. سااختار و تدريجي ر  ميدهد.ولي،در نظم دروني مردم  و حكومت به عنوان دو موجود مجازا 

هام و در  باا ، از هم ساختمان  نظم دروني با كليتّ در دست مردم است.مردم  و نظام  با هم آميتته اند.

هم اند. گسست ر  نمدهد.استحاله اي در كار نيست.دين،فرهنك،سنتهاي اجتماعي و نظام باا اساتحاله 

 روبرو نميشوند.
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 ر و تحول در نظم بروني و در نظم دروني:اصلاحات و تغيي.  62
 

 «خانه از پاي بست ويران است           خواجه در نقش ايوان است.»

 با توجه به رشد روزافزون آگاهيهاي انسان از قوانين حاكم بر طبيعت و رفتارهاي طبيعي،

هر جامعه  و  در اقتصادي،فرهنگي وغيره،تغيير و تحول،انجام اصلاحات و مهندسي مجدد، اجتماعي،

از ضروريات و ملزومات بقاو آن است.مهندسي مجدد سازمان  و مقررات اجتماعي  و  سازمان،

ساختارهاي حاكم  بر جامعه از ضروريات و ملزومات زندگي مسالمت آميز مردم آن جامعه است.هر 

وني و اصلاحات جامعه براي بقاو و حضور شرافتمندانه خود در كنار ساير ملل  ناگزير به انجام دگرگ

اجتماعي،فرهنگي  وغيره است.هر جامعه براي دستيابي به بالاترين سطت كارايي و بالاترين  سياسي،

حد توانايي در جهت رقابت و تعامل با جوامع ديگر بايد خود را بطور دائم،در،دستتوش تغيير و تحول 

د.نبايد مسير اصلاحات در آن در غير اين صورت از گردونه رشد، عقب خواهد مان و اصلاح قرار دهد.

اصلاحات بايد فرايندي دروني، تدريجي،مستمر و بنابر خواست مردم جامعه باشد.تا در  بسته باشد.

 حركت خود دچار چالشهاي اجتماعي نشود.نظم بروني و دروني هر دو جامعه را در مسير مسير

در اين   آنها با هم فرق دارد. اصلاحات و تغيير و تحول قرار ميدهند.ولي شيوه انجام اصلاحات در

 قسمت به فرقهاي بين اصلاحات در نظم بروني  و اصلاحات در نظم دروني  مي پردازيم.

فرهنگي،بر  تغييروتحول اجتماعي،سياسي،اقتصادي، انجام هر گونه اصلاحات و،. در نظم بروني6

سليقه هيتت حاكمه از نظر اساس اراده هيتت حاكمه و مطابق سليقه و ميل آنها صورت ميگيرد.ميل و 

آنها كاملاً  كارشناسي شده و علمي است.خواست هيتت حاكمه،اصلاحات را تعريو ميكند.ولي،در نظم 

دروني انجام هرگونه اصلاحات و تغيير و تحول براساس اراده اجتماعي مردم است.و با روشهاي 

 ند و در شوراي مردمو دموكراتيك صورت ميگيرد.خواست مردم اصلاحات را تعريو ميك مدني

تبلور مي يابد. انجام اصلاحات روندي تدريجي  و  )پارلمان محله،شهر ايالت،كشور،قارّه وجهان(

دارد. بسياري از اصلاحات بدليل خصوصي بودن اكثر امور خودبتود و در يك روند تاريتي و  مستمر

جديد  رياضي و طبيعي   تدريجي و بدون برنامه ريزي دولت ر  ميدهند.اصلاحات  با  كشو روابد

 انجام ميگيرند.

. در نظم بروني بازنگري قانون اساسي و اكثر اصلاحاتي كه حاكميتّ قصد انجام آنها را دارد بدون 2

غرض و مرض پشت پرده آنها نيست.ولي،در نظم دروني اصلاحات از شفافيت برخوردار است.غرض 

 و مرض شتصي در آن  وجود ندارد.  

اصلاحات ومهندسي مجدد،فرايندي تدريجي و مستمر نيست،بلكه گاه گاهي و ناپايدار . درنظم بروني 2

است.ولي، در نظم دروني فرايندي تدريجي و مستمراست،چندانكه در كوتاه مدت از ديد پنهان و در 

 دراز مدت آشكار و نمايان ميشود.
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ميشود.ولي، در نظم  . در نظم بروني اصلاحاتي كه خواست مردم جامعه است،با انسداد روبرو4

 دروني خواست مردم اصلاحات را تعريو ميكند،بدون انسداد و بدون مانع است.

ا متالو تصميم حاكميتّ در )يدر نظم بروني  اگر مردم خواهان تغيير و تحول در ساختار حاكميتّ .0

وبگرانه و با بايد راهي خسارت آور  و ويرانگر را طي كنند.كه معمولاً رفتاري آش،باشند(بعضي امور

تحركات اجتماعي و همراه با خسارات مادي،معنوي وانساني است.ولي،در نظم دروني مردم براي 

تحول در ساختار نظام،يا انجام اصلاحات نيازي به بروز رفتارهاي قهرآميز،خشن و خسارت  تغيير و

ست.مردم احساس نياز به آور ندارند.قوانين مدني راه را براي تعامل آراو و نظرات متكثر باز گذاشته ا

 تحركات اجتماعي نميكنند.

انجام اصلاحات در رأس حاكميتّ،و ساختار نظام امكان پذير  . در نظم بروني،تعويض حاكمان و1

انجام اصلاحات در سطوح پايين نظام نيز با مانع و دردسر فراوان روبرو و نيست.راه مسدوداست.

اجتماعي خسارت آور و خونين ندارد.ولي،در نظم  است.انجام اصلاحات راهي جز آشو  و تحركات

دروني تعويض ناسمان و مقننين، بدون دردسر،بدون تحركات اجتماعي و بدون خسارت و خون 

 امكان پذيراست.راه مدني و قانوني  دارد. ريزي،

. در نظم بروني اگر مردم شهري خواهان تعويض يك يا چند نفر از مسئولين نظم شهر خود باشند 7

خسارت آور و خونين به گوش مسئولين رده بالاي نظام  هایيد درخواست خود را با آشو  و رفتاربا

 برسانند.راهي جز اين ندارند.مسئولين بالا با راههاي مسالمت آميز حرف مردم را تحويل نميگيرند.

 ايند.همچنين اگر مردم بتواهند مسئولين حكومتي در مركز و متصوصاً رهبر رأس نظم را تعويض نم

 بايد دست به يك مبارزه خونين و خسارت آور بزنند.

 بعنوان مثال:

حاكميتّ سلسله قاجاريه  تغيير حكومت يا تعويض شاه،راهي جز مبارزه،كودتا و قيام در

و با روشهاي مدني و براي مدتي كوتاه براي  .اگر خوانين قاجار توسد مردم ايران،شتخونين ندا

دند در اين صورت پس از پايان دوره شاهي)خاقاني(بدون هيجگونه انتتا  ميش تنظيم امور كشور

خسارتي كنار ميرفتند.مردم براي تغييرآنها نيازي به آشو ،قيام  و تحركات اجتماعي خسارت آور 

مسئله كودتا منتفي است.معني پيدا نميكند.مسئله قيام مردم،منتفي است،معني در نظم برونی،ند.تنداش

اينصورت سقوط حكومت  درمی بود،رونی دت خوانين ترک قاجار در ايران نظم اگر حکومپيدا نميكند.

به همين ترتيب،نظام شاهنشاهي  ر  نميداد. قاجاريه و سهور حكومت پهلوي بجاي آن بي معني ميشد.

پهلوي را در نظر بگيريد،اگر نظام پهلوي از نظم دروني برخوردار بود،دچار قيام مردم و انقلا  

.گسست بين مردم و حاكميتّ درصورتي ر  ميدهد كه ين مردم و حاكميتّ ر  نميدادگسست ب نميشد.

و مردم سالاري برخوردار نباشد.درآن  جمهوريتّ باشد.از نظام حاكم برجامعه حكومت)نظم بروني(

 نظرمردم ابزاري باشد. رأي و
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مردم به همين ترتيب،نظام جمهوري اسلامي ايران را در نظربگيريد.اين نظام از رأي 

 برخوردار است ولي رأي مردم در آن ابزاري و زينت المجالس است.از نظم بروني  برخوردار است.

حكومت روحانيان )سلطه گروهي(است كه براي مشروعيت بتشيدن به حكومت خويش رأي مردم را 

م دست آويز قرارداده است. كساني را به مردم معرفي ميكند،و با دست آويز قراردادن دين از مرد

مشاركت مردم در انتتابات را وسيفه شرعي آنها  حاكميتّ، ميتواهد كه به بعضي از آنها رأي دهند.

خواهان تغيير امام جمعه شهرشان كه از  )زيرجامعه( ميداند.در اين نظام اگر مثلاً مردم شهر شيروان

،و آشوبهاي باشند،بايد اين تقاضا را از طريق تحركات اجتماعي خسارت آور،منصو  ميشود مركز

خياباني و تحمل خسارات جاني و مالي به گوش بالا برسانند. اگر بتواهند رهبر رأس هرم نظام را 

خسارت آور،خونين و همراه با ناامني اجتماعي را طي كنند.راهي  بايد راهي پر زحمت،،تعويض نمايند

ي تشتيص جز اين  ندارند.همچنين است تغيير اعضاي شوراي نگهبان،تغيير اعضاي شورا

انجام اصلاحات در قوه قضائيه و  )مجلس متتص روحانيان(، تغيير اعضاي مجلس خبرگان،مصلحت

تعويض رياست آن،به ستتي ميتوان چنين كاري كرد.تعويض رئيس جمهور)رئيس بتشي  از قوه 

 )بتشي ازقوه مقننه(با روشهاي مدني امكان پذير است،اما مجريه(و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

تشتيص جايگزين بايد با رضايت ناحيه قدرت باشد.مردم بايد به كساني براي اين دو جايگاه رأي دهند 

يعني تعويض افراد اين دو جايگاه نيز براساس خواست ملتّ  كه مورد تتييد ناحيه قدرت باشند.

يد به آنهايي نيست.بلكه افرادي از سوي ناحيه قدرت به مردم براي رأي دادن معرفي ميشوند و مردم با

كه حاکميت، اگر مردم به كساني از همان افراد مورد تتييد رأي دهند كه مصلحت ناحيه قدرت است.

ناحيه قدرت از آنها خوششان نمي آيد رأي دهند درعملكرد خود دچار ناكارآمدي ميشوند.مجلس و 

ند، نميتوانند وارد رياست جمهوري دچار ناكارآمدي ميشوند.افرادي كه مورد تتييد ناحيه قدرت نباش

عرصه رقابت انتتاباتي شوند.اگر وارد شده و موفق شوند نيز در ادامه كار خود دچار ناكار آمدي 

ميشوند.مردم به دو گروه متالو نظام)متالو  و بيطرف(و موافق نظام تقسيم شده اند.اگر نظام 

نظام نيازي به تحركات  نبايد مردم در تعويض حتيّ  رهبر جمهوري اسلامي،جمهوري اسلامي باشد،

اسلامي  جمهوريتّاجتماعي خسارت آور داشته باشند.در واقع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

آن ناقص و بسيار كمرنك است.به همين دليل اسلاميتّ آن نيز دچار در  جمهوريتّرا بيان نكرده است.

 كند.می ربات مهلك وارد و اسلاميتّ به هر دوي آنها ض جمهوريتّكمرنگي است.كمرنك بودن 

متوجه نارضايتي مردم از حكومت و تحركات لايه هاي  در ابتدا. در نظم بروني مجموعه حاكميتّ 2

پس از آگاهي،دست به اصلاحات روبنايي و زيرين جامعه نيست.با خيال خوش به راه خودادامه ميدهد.

دستتوش تغيير و اصلاح قرار  ساختمان حاكميتّ ميزند.گج وكاهگل و نماي ساختمان حكومت را در

 شروعتعدادي از مسئولان سطوح پايين با فدا کردن  را ميدهد.مبارزه با فساد،تبعيض و تبارگرايي

موقعيت  سعي در كسب اعتماد بين مردم ميكند.اما اصلاحات بدليل به خطر افتادن اركان نظام و ميكند.
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حاكميتّ شامل مهندسي مجدد ساختار حاكميتّ حاكمان و احتمال برملا شدن اعمال و رفتارهاي پنهان 

نميشود.يعني حاكميتّ بدون توجه به اينكه خانه از پاي بست ويران است،به نقش ايوان مشغول 

ولي،در نظم دروني خواجه اي كه به  نقش ايوان بپردازد وجود ندارد.انجام اصلاحات در  ميشود.

 اختيار مردم  و شوراي مردم است. 
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 امنيتّ ازديدگاه نظم بروني وازديدگاه نظم دروني:. 61

 
كه دولتها اند،امنيتّ اجتماعي،اقتصادي،ديني،سياسي،فرهنگي،وغيره از جمله مقوله هاي بسيار مهم 

براي برقراري آن شكل گرفته وبه خودسازمان ميدهند.اساساً چه نظم بروني و چه نظم دروني هر دو 

برقراري امنيتّ)اجتماعي اقتصادي،ديني، سياسي،فرهنگي وغيره(تشكيل ميشوند.هدف اصلي  با هدف

تشكيل نظام سياسي چه بانظم بروني  و چه  با نظم دروني  برقراري امنيتّ است.اما تعريو و شيوه 

نيتّ در برقراري امنيتّ در آنها با هم فرق دارد.در اين بتش به فرقهاي بين امنيتّ در نظم بروني  و ام

 نظم دروني مي پردازيم.

. در نظم بروني،شتص يا گروه خاصي از درون يا برون جامعه بر مردم جامعه تسلد يافته و اقدام 6

به برقراري امنيتّ در آن ميكنند،و در اين گيرودار بهره بيشتري از كمالات،سروري،آقايي،مال 

لي در نظم دروني همه مردم جامعه با و ومنال،لذّات دنيوي،آسايش، آرامش،رفاه وغيره مي برند.

هدف برقراري امنيتّ براي همه وبهره مندي همه مردم از آن و با تشكيل شوراي دموكراتيك به 

برقراري امنيتّ در سرزمين خود اقدام ميكنند.و در اين راستا شرايد  بهره مندي همه مردم را از 

وغيره فراهم ميشود.نظم دروني مانع بهره  آرامش،مال ومنال لذّات دنيوي و معنوي كمالات،آسايش،

 گيري نامشروع گروههاي خاد از زحمات ساير مردم و نعمات طبيعي ميشود. 

ست كه توسد آنها بر جامعه ا . در نظم بروني،امنيتّ ملي،به معني امنيتّ حاكمان و امنيتّ،نظامي2

خدشه دار شود،امنيتّ  طريق،شده است.چنانچه امنيتّ نظام  و ساختار ايجاد شده به هر  حكمفرما

 حاكمان نيز خدشه دار ميشود. ولي،در نظم دروني امنيتّ ملي به معني امنيتّ اجتماعي،اقتصادي،

سياسي،فرهنگي و ديني مردم جامعه است. مردمند كه نياز به امنيتّ دارند،و براي رفع نياز خود اقدام 

ياسي،فرهنگي،وغيره(ميكنند.مردم با تشكيل به تشكيل نظام)تتمين امنيتّ اجتماعي، اقتصادي،ديني،س

 شوراي قانونگذاري و پرداخت حق عضويت)ماليات(به ايجاد نظام تتمين امنيتّ عمومي اقدام ميكنند.

. در نظم بروني،مجموعه حاكميتّ با هدف تحكيم ساختار نظام،و با هدف تتمين امنيتّ نظام و 2

امنيتّ ميكند.مجموعه حاكميتّ سعي ميكند  نظام خود  مجموعه حاكميتّ اقدام به ايجاد نهادهاي تتمين

را در برابر تحركات اجتماعي مردم جامعه و در برابر دشمنان داخلي و همچنين دشمنان خارجي 

مستحكم نمايد.ولي،در نظم دروني مردم براي تتمين امنيتّ خود اقدام به تشكيل نظام تتمين امنيتّ 

 خود را با نظم دروني و با نظام شورايي شكل ميدهند.ميكنند.و نظام تتمين امنيتّ جامعه 

. در نظم بروني امنيتّ اجتماعي،سياسي،اقتصادي،فرهنگي،ديني وغيره درتمام شهرها)زيرجامعه 4

ها(به امنيتّ مركز حاكميتّ و به امنيتّ مجموعه حاكميتّ وابستگي مطلق دارد.ولي در نظم دروني 

 وابستگي مطلق  ندارد.امنيتّ زيرجامعه ها به امنيتّ مركز 

. در نظم بروني،اگر امنيتّ حكومت مركزي به خطر افتد،امنيتّ تمام  زيرجامعه هاي آن نيز به 0

خطرمي افتد. اگر جامعه اي با نظم بروني باشد در اين صورت يا فاقد نهادهاي مردمي و شوراهاي 
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برخورداراند،در صورتيكه  محله،شهر و ايالت است ياشوراهاي آن ابزاري،و از اختيارات محدودي

حكومت مركزي دچار ناكارآمدي شود )كه ميشود(تمام شهرها و زيرجامعه هاي آن دچار بحران،هرج 

ومرج،غارت،چپاول و ناامني شديد داخلي ميشوند.در شهرها و زيرجامعه ها شوراهاي محلي،كه 

ارد.مردم  نيز از تجربه نظام منتتب مردم باشند،و مسئولين نظم داخلي در اختيار آنها باشند وجود ند

شورايي  و دموكراسي  برخوردار نيستند.بلكه نظام ريش سفيدي دارند.در اكثر موارد قادر به تتمين 

امنيتّ خود نيستند.ابزارهاي لازم را براي تتمين امنيتّ خود در مواقع  بحراني در اختيار ندارند.ولي  

چنانچه امنيتّ با تعرض خارجي به خطر افتد  افتد. در نظم دروني امنيتّ ملي از درون به خطر نمي

امنيتّ زيرجامعه ها وابستگي مطلق به امنيتّ مركز ندارد.هر زير جامعه در بر قراري نظم داخلي خود 

مستقل است.مردم  داراي تجربه نظام شورايي هستند.و قادرند در كوتاهترين مدت نظام شورايي خود 

 و غارت اموال عمومي  و خصوصي جلوگيري نمايند.  را بكار اندازند،و از هرج ومرج

. در نظم بروني  دامسازي مصنوعي  و ساختگي براي به دام انداختن متالفان داخلي،فعالان سياسي 1

متالو، دشمنان داخلي و كارگزاران خاطي نظام توسد باندهاي حاكميتّ  و نهادهاي حاكميتّ صورت 

كردن متالفان انجام ميگيرد.ولي،در نظم دروني دام سازي ميگيرد.اين روش با هدف از دور خارج 

 مصنوعي براي متالفان لزوم پيدا نميكند.

.از اين ناحيه بسيار نگران و مضطر  است.براي نظم بروني داراي متالو خشن داخلي است .7

فاقد  ،نظم درونيوليسركوبي آنها برنامه ريزي و هزينه ميكند.متفيانه متالفان را به قتل ميرساند.

 دشمن خشن نظام كه براي براندازي آن تلاش كند وجود ندارد. دشمن خشن داخلي است.

. در نظم بروني هر آن مسئله كودتا،انقلا   و فروپاشي از درون محتمل است،و بالآخره ر  1

 ميدهد.ولي،نظم دروني با مسئله كودتا و فروپاشي از درون روبرو نميشود.

ميتّ نظم بروني،نگران كننده تر از دشمن خارجي است.حاكمان در نظم . دشمن داخلي از نظر حاك65

بروني معمولاً قادراند از طريق باج دهي به دشمن خارجي با آنها كنار بيايند.ولي،در نظم دروني فقد 

 دشمن خارجي وجود دارد.

ه از . نظم بروني چه از نوع حكومت شاهان ايراني باشد،چه از نوع حكومت خلفا عر  باشد،چ66

نوع خوانين تر  باشد،چه از نوع حكومت سرمايه داران باشد،چه از نوع حكومت مستضعفان 

باشد،چه از نوع حكومت روحانيان باشد،چه از نوع حكومت كشيشان باشد،همه داراي يكسري ويژگي 

 يكسان هستند.نوع مهره در رأس يا محل استقرار آنها زياد مهم نيست.همه آنها دچار سقوطي خونين

ميشوند.انتهاي همه آنها كربلا است.همه آنها بدون استثناو با استحاله سياسي،فرهنگي وغيره روبرو 

ميشوند.ولي نظم دروني نه از نوع حكومت شاهان ايراني است،نه از نوع حكومت خلفا عر  است،نه 

ن از نوع خوانين تر  است،نه از نوع حكومت سرمايه داران است،نه از نوع حكومت مستضعفا

است،نه از نوع حكومت روحانيان است،نه از نوع حكومت كشيشان است و نه از نوع حكومت مردم 
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برمردم است،بلكه نظم دروني خودساماندهي ملتّي هم سرزمين است كه امور عمومي خود را بر 

اساس وفاق و قرار داد و بر اساس فرهنك،سنت،دين  و علم سازماندهي  و نظم ميدهند.لذا فاقد 

 داخلي بوده و دچار سقوط از درون نميشود. دشمن

در كشورهايي كه با نظم بروني اداره ميشوند در صورت سقوط حاكميتّ مركزي احتمال چند تكه . 62

در نظم دروني و معمولاً ر   ميدهد.ولي،شدن كشور و از هم پاشيدگی)جدايي  بتشها(وجود دارد 

ن بهم اقدام به تشكيل جوامع  بزرگتر جوامع كوچكتر با چسبيد جدايي طلبي وجود ندارد.

 ميكنند.بطوريكه هيچ عضوي تحت تسلد عضو ديگر نيست.

. در نظم بروني امنيتّ جامعه ناپايدار است.پائين ترين حد ناامني در آن  زماني است كه حاكميتّ به 62

ايدار و اوج ناكار آمدي و پايان عمر خود ميرسد.ولي،در نظم دروني امنيتّ جامعه از وضعيتي پ

 مستمر برخوردار است. مگر اينكه  توسد  دشمن خارجي به خطر افتد.

وجود نظم   . در تصوّر مردم كشورهاييكه عمدتاً تحت تسلد  حكومتهاي استبدادي قرار داشته اند،64

مردم  تصوّري از  ( وابسته  است.…و برقراري امنيتّ،به حكومت يك فرد يا گروه)شاه،سلطان،خان،

و نظم دروني ندارند.مردم  همواره منتظر منجي نجاتي هستند كه بيايد و امنيتّ جامعه آنها جمهوريتّ  

لاحكمٌ »و« وامرهم شوري بينهم» را برقرار نمايد.بدون توجه به اينكه خداوند به آنها فرمان

ا در تصوّر مردم كشورهايي  كه ب داده است از خداوند تقاضاي يك حاكم عادل ميكنند. ولي،«الالِل

جمهوريتّ آشنا هستند.حكومت هيچ شتص يا گروهي  بر جامعه جايز نيست.حاكم عادل وجود 

ندارد.نظم و امنيتّ عمومي با مشاركت فعال مؤ ر و دائمي مردم و از طريق نظام شورايي و تتسيس 

 نهادهايي كه تحت نظارت شوراي مردم  و نظارت عمومي  قرار  دارند ايجاد  ميشود.

 

(پس از اينكه متوجه  نارضايتي مردم از …روني رهبر رأس حاكميتّ)شاه،خليفه،خان،. در نظم ب60

حاكميتّ شده و احتمال سقوط  نظام و مجموعه حاكميتّ را ميدهند،دست به جابجايي و تعويض مهره 

معمولاً فرمان رفع تبعيض،مبارزه با  هاي نظام و عزل  تعدادي از مسئولين نهادهاي حاكميتّ ميزند.

و رشوه خواري و رسيدگي به امور مردم را صادر ميكند.اما بدليل گسترش تدريجي فساد و  فساد

ارتباط مستقيم گسترش آن با عمر نظام، با عدم موفقيت روبرو ميشود.اين شيوه در اكثر حكومتها به 

د چه توس،چه حكومت توسد  شاهان آريايي ايجاد شده باشد شكلهاي تقريباً مشابه انجام مي پذيرد.

ايجاد  يا توسد مستضعفانايجاد شده باشد ،چه توسد سرمايه داران توسد خوانين تر  چهوروحانيان،

مردم از انتتا  خود اگر ،فرقي  در محل استقرار يا فرد حاكم ندارد.ولي،در نظم دروني شده باشد

ني به رضايت ناراضي باشند،آنرا از طريق انتتابات مجدد در دوره بعدي و يا از طريق دادگاههاي مد

در صورت نارضايتي اكثريت مردم از عملكردشان قادر به ادامه  تبديل ميكنند.ناسمان  در نظم دروني

 گيرد بود.نظم دروني با هدف رفع  تبعيض و جلوگيري از فساد شكل مي كار نتواهند
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و . در نظم بروني،تشكيل هر گونه اجتماعات،گردهمايي،راهپيمايي و غيره توسد  موافقان 61

طرفداران حاكميتّ )با مجوز يا بدون مجوز(متل مباني نظم شمرده نميشود.اما تشكيل آنها از طرف 

متالفان حاكميتّ متل مباني نظم بشمار مي آيد.ولي،در نظم دروني تشكيل اجتماعات،گردهماييها و 

تل مباني نظم راهپيماييهاي مسالمت آميز توسد متالفين و موافقين قراردادها)متالفين قوانين نظم(م

شمرده نميشود.مردم حق دارند در متالفت يا موافقت با يك قرارداد اجتماعي تجمع،گردهمايي  و 

راهپيمايي مسالمت آميز داشته باشند.عملاً و به موجب قانون محلهايي براي ابراز متالفت يا موافقت  

 معني متالو نظام نيست.گروههاي متالو  و موافق در نظر گرفته ميشود.متالو در نظم دروني به 

. در نظم بروني تشكيل هر گونه اجتماعات،گردهمايي،راهپيمايي و غيره توسد موافقان و 67

طرفداران حاكميتّ )با مجوز يا بدون مجوز(از امنيتّ لازم برخوردار ميشود.پليس نظم بروني،آنها را 

از امنيتّ لازم برخوردار كمك و راهنمايي ميكند. اما تشكيل آنها از طرف متالفان  حاكميتّ 

نميشود.ولي،در نظم دروني تشكيل هر گونه اجتماعات چه توسد متالفين و چه  توسد موافقين از 

 امنيتّ لازم برخوردار ميشود.

. حاكمان در نظم بروني همواره قادرند افرادي مانند شعبان بي مؤ)گروه فشار(را براي كوبيدن 61

ابزار)غير رسمي(كوبيدن متالفان،استفاده نمايند. همه  متالفان ساخته و ازآنها به عنوان

حاكميتّها،داراي گروه فشار هستند.گروههای فشار در برابر قانون با ساير گروهها يكسان نيستند و به 

 عنوان حاميان مردمي حاكميتّ عمل ميكنند.

 

انديش،ملتّهاي . در نظم بروني افراد دگرانديش،احزا  دگرانديش،ايالات دگرانديش،اقوام دگر62

طغيان و ترور هستند.زمينه ساز  دگرانديش و كشورهاي دگرانديش از نظر حاكميتّ  محور شرارت،

شرارت،ياغي گري و ترور هستند.لذا بايد با قدرت و زور خاموش شوند.مجموعه حاكميتّ نيز از نظر 

صفت و روبه دگرانديشان  قلدرمآ ،گردن كلفت، زورگو،شيطان صفت،حيله گر،درنده خوي،گر  

مزاج است.حاكمان مجموعه اي زورگو هستند كه خواهان سروري و آقايي بر ساير مردم 

 هستند.برتري طلب،نژادپرست وخودي پرستاني هستند كه ميتواهند صاحب مال و منال سروري،

رفاه،آسايش،قدرت وحكومت بر ساير متلوقات خداوند شوند.همه تحت فرمان آنها باشند.لذا بايد اين  

قدرت  نامشروع از دست آنها خارج شود.ولي،در نظم دروني چنين واژه هايي يافت نميشود. نظم 

دروني مجموعه اي متكثر از انديشه هاست كه با تشكيل شورا و پارلمان دموكراتيك تكثر خود را به 

وحدت وحدت و يكتايي مبدل ميكنند.با تشكيل شورا و پارلمان محله،انديشه هاي متكثر محلي را به 

مبدل ميكنند.و با تشكيل شورا و پارلمان شهر انديشه هاي متكثر شهر را به وحدت مبدل ميكند.و با 

تشكيل شورا و پارلمان ايالات انديشه هاي متكثر يك ايالت رابه  وحدت مبدل ميكند.با تشكيل شورا و 

ل شورا و پارلمان قارّه پارلمان كشور انديشه هاي متكثر يك كشور را به وحدت مبدل ميكند.و با تشكي
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انديشه هاي متكثر يك  قارّه را به وحدت مبدل ميكند.با تشكيل شورا و پارلمان جهان انديشه هاي 

متكثر مردم جهان را به وحدت و يكدلي مبدل ميكند.در اين حالت،حاكمي بر 

جود ندارد محله،شهر،ايالت،كشور،قارّه و جهان كه قدرت به طور مطلق و دائمي در دست او باشد و

كه در مقابل او ياغي و سركشي  وجود داشته باشد.به عنوان مثال در جامعه جهاني اگر جمهوري 

اسلامي ايران آمريكا را شيطان بزر ،گر  صفت،درنده خوي،دروغگو،زورگو،و قلدرجهان مي نامد 

ايران را  جهان قرار ميدهد.و در مقابل،آمريكا،جمهوري اسلامي و آنرا در ليست كشورهاي مستكبر

ترور و ياغي گري وغيره ميتواند و  آنرا در ليست كشورهاي ياغي قرار ميدهد.بدليل  محورشرارت،

وجود نظم بروني برسازمان و مقررات جهاني است.حاكميتّ آمريكا بر جهان دقيقاً همانند حاكميتّ يك 

هكده در مقابل خان هستند.هر خان بر يك دهكده است و يا غيان مقابل آمريكا دقيقاً همانند ياغيان يك د

جا حاكميتّ باشد،ياغي در مقابلش خواهد بود.اگر در دهكده جهاني حاكمي وجود داشته باشد)آمريكا(و 

بتواهد جهان را مطابق ميل و سليقه خود)نه ميل شوراي جهان(سازماندهي و نظم دهد. قطعاً در 

حاكميتّ محور شرارت اند وجود خواهد  مقابل او ياغي  و سركش)ايران،و چند كشور ديگر(كه از نظر

 داشت.تذكر:سازمان ملل فعلي سازماني دموكراتيك براي جهان نيست.

ارضايتي و تحركات اجتماعي مردم روبرو ميشود براي اد  نوقتي حاكميتّ با ،. در نظم بروني25

 من شدن باز ميگذاردعمداً محيد  زندگي مردم را براي ناا «آنها به امنيتّ مفهوم » و تفهيم آنهاكردن 

ايجاد ناامني  باز شود.اين رفتار  در،امن كنندگان محيد اجتماعي مردم دست اشرار،دزدان و ناتا 

براي اين است كه مردم در مورد حذف حاكميتّ و در نتيجه دچار ناامني و هرج ومرج  ،حاكميتّ

يتّ جامعه نيز ميرود.جامعه دچار قدري تتمل نمايند.حاكميتّ ميتواهد بگويد كه اگر آنها بروند امن،شدن

اينكار براي ترساندن مردم انجام ميشود.ولي،در نظم دروني امنيتّ  ناامني  و هرج ومرج ميشود.

امنيتّ و  هدف ايجاد حاصل ميشود.مردم با جامعه توسد مردم)شوراي دموكراتيك مردم(

 جديد امنيتّ از بين  نمي رود. خودساماندهي آنرا محقق ميكنند.با رفتن ناسمان قبلي و آمدن ناسمان

 آميز ميشود. نزد مردم بسيار زننده،مبتذل و تنفرروز به روز مر خود،. نظم بروني در نيمه دوم ع26

لبهايشان آويزان ميشود.آرزو ميكنند  بطوريكه وقتي مردم عكس رهبران و منصوبان آنها را مي بينند،

ان خلاد شوند.ولي در نظم دروني بدليل مادام كه هر چه  زودتر مرگشان فرا رسد و مردم از شرش

 وجود تنوع  و تكثر چنين  وضعي ر  نميدهد.ناسمان،العمر نبودن 

نظم مي يابند،بدليل گسترش تدريجي تنفر مردم از حاكميتّ و اهميت ،. در جوامعي كه با نظم بروني22

نه ناامني محيد زندگي خود ساقد  شدن آن  و بدليل مسدود بودن راه اصلاحات،مردم با دست خود،زمي

ناامني هم زمينه ناامن شدن از داخل و هم زمينه ناامن شدن از خارج يعنی زمينه را فراهم ميكنند.

فراهم ميشود.مردم با دست خود خانه خود را خرا  ميكنند.با دست خود خانه خود توسد  خود مردم 

ر شتصي روي يك سكوي بلند در داخل دريا اگ»ناامن كرده و آنرا آتش ميزنند.چاره اي جز اين ندارند.
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ايستاده باشد و بداند كه درياي اطراف سكو كوسه هم دارد قطعاً خودش را به داخل دريا پرتا  

در نظم بروني سكوي  «نتواهدكرد.ولي اگر سكو آتش گرفته باشد قطعاً خودش را پرتا  خواهد كرد.

نفرآميز ميشود كه ساكنان سكو مجبور ميشوند اسكان آنقدر ناامن و حاكميتّ آنقدر ناكارآمد و ت

خودشان را از بالاي آن به دريا پرتا  كنند.امنيتّ خود را به خطر اندازند.عده اي طعمه كوسه ها 

شوند.و عده اي نجات يافته  و سكوي ويران شده را مجدداً بسازند.خانه آنقدر ناامن و ناكارآمد و 

 ند آنرا آتش زده و دو باره بسازند.تنفرآميز ميشود كه ساكنان خانه مجبور

ناكارآمدي  . در نظم بروني بدليل گسترش تدريجي تنفر مردم از حاكميتّ،فساد،نارضايتي،22

ديكتاتوري،زورگويي و غيره مردم به تدريج به تضعيو نهادهاي امنيتّي و بازوهاي آهنين امنيتّ 

كميتّ و در نهايت سقوط آن دچار ناامني  ميپردازند.به اين ترتيب پس از سست شدن بازوهاي آهنين حا

داخلي و خارجي ميشوند.زمينه جدايي  و تجزيه كشور فراهم ميشود.زمينه دخالت كشورهاي بيگانه و 

 ناامني از خارج فراهم ميشود.سرتاسر تاريؤ مملو از نمونه هايي است كه در فوق ذكرشد.مانند:

 ت خانهاي تر  مغولی بر ملتّ ايران(ايران پس از سقوط  نظام خاقاني قاجاريه)حكوم  

 ايران  پس از سقوط  نظام شاهنشاهي پهلوي      

 افغانستان پس از سقوط نظام كمونيستي نجيب        

 جامعه شوروي پس از سقوط  نظام كمونيستي       

 ميلادي6115يوگسلاوي پس از سقوط حكومت آن دردهه       

لوي نظم بروني است.مردم ايران پس از اعلام نارضايتي از نوع نظام جامعه ايران درعصر په

حكومت پهلوي،بدون توجه به وجود قوميتّ هاييكه سالهاتحت تسلد حكومت مركزي بوده اند.و بدون 

توجه به وجود قوميتّهاي قدرت طلب داخلي،وجود انسانهاي شرور و چپاولگر،وجود دشمن 

امنيتّي  و ارتش كشور خود زدند.و پس از  (و غيره دست به تضعيو نهادهاي…خارجي)عراق،

سقوط نظام پهلوي دچار ناامني شديد داخلي  و ناامني خارجي)حمله عراق(در مرزهاي غربي كشور 

شدند.بسياري از نتبگان و جوانان برومند خود را از دست دادند.خسارات مالي و جاني فراواني را 

حمايت و قبول حكومتي شدند كه از نظر ساختاري متحمل شدند.براي كسب امنيتّ دو باره مجبور به 

فرقي با نظام شاهنشاهي پهلوي ندارد.فقد مهره هاي آن فرق كرده است. روند سهور و سقوط 

حكومتها در ايران،امنيتّ ناپايدار آنرا سبب شده است.اين  روند تا زماني كه نظام حاكم بر جامعه 

نظام ايران پس از سقوط نظام پهلوي مجدداً نظم  د يافت.ايران نظم بروني باشد به  تواتر ادامه خواه

بروني است.و از جهت اينكه در آن مردم تاحدودي با رأي آشنا شده و رأي آنها به رهبران رأس 

 جمهوريتّحكومت به صورت مشروط پذيرفته شده است.جامعه اي در حال گذر از حكومت به 

ر دچار ناامني شديد ديگري شده و مجدداً اسير درعين حال ممكن است در اين مسي محسو  ميشود.

و   جمهوريتّديكتاتوري و حكومت شاهان يا روحانيان بشود.خصوصاً اينكه ذهن مردم ايران بامفهوم 
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نظم دروني چندان آشنا نيست.نظام فعلي ايران را جمهوري اسلامي ميداند. در حاليكه جمهوري 

خود،به حكومت شتص  يا اشتاد عادت كرده   اسلامي نيست.ملتّ ايران  در تجربه  تاريتي

آشنا نيست.آنها اغلب ناگزيرند از بين ديكتاتوري  جمهوريتّاست.در ذهن  و تجربه تاريتي خود با 

مذهبي و لائيك كه هر دو  ديكتاتوري نظامي اند،يكي  را برگزينند.ممكن است هر قانون اساسي را به 

بر و اشتاد با نفوذ،يا با زور و بدون مطالعه و بر اساس اعتماد به ره جمهوريتّعنوان 

بپذيرد.همانگونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بدون مطالعه پذيرفت و به آن رأي 

مثبت داد.هيچ تحقيق و مطالعه اي در مورد آن نكرد.بدون توجه به اينكه قانون اساسي تدوين شده 

روحانيان را بر اساس اعتماد به  لباس روحانيت به ديني را بيان كرده است يا حكومت  جمهوريتّ

عنوان جمهوري اسلامي  پذيرفت.گروهي كه نپذيرفت هم  با  زور منزوي شد.اگر رهبران  نظام 

جمهوري اسلامي ايران در نسل اول كه افراد صالحي هستند،مانع اصلاحات و مهندسي مجدد در 

ن ر  خواهد داد.ولي اگر در زمان وجود امنيتّ ساختار نظام شوند قطعاً استحاله سياسي در ايرا

و اسلاميت  در اذهان   جمهوريتّمجموعه نظام را از نظم بروني به نظم دروني تغيي رشكل دهند.بر 

عمومي خدشه اي وارد نتواهد شد.مردم از ناامنيهاي آتيه خلاد خواهندشد.هر جامعه بزر  و چند 

يتّ از نظم بروني به نظم دروني تغيير شكل دهد تا دچار مليتي مانندايران بايد در زمان وجود امن

فروپاشي نشود.در تدوين قانون اساسي  بايد همه مليتّها و همه  اقوام كُرد،لرُ،فارس 

بلوچ،ارمني،آذري،كرمانج وغيره شراكت داشته باشند. بايد از هر شهر و ايالت گروهي براي تدوين 

تنظيم و تصويب كنند ودر نهايت به همه پرسي بگذارند.تا قانون اساسي انتتا  شوند و آنرا تدوين،

اسلامي  برقرار شود و در آتيه با بازنگري معايب آن بر طرف شود. نبايد مسير  جمهوريتّحداقلي از 

بازنگري در قانون اساسي بسته  و يا در اختيار شتص يا گروهي خاد باشد.بازنگري در قانون 

بار انجام گيرد.اگر بازنگري در قانون اساسي فقد در اختيار اساسي بايد حداكثر هر ده سال يك

روحانيان باشد قطعاً ديكتاتوري روحانيان را برقرار خواهند كرد.مسدود بودن راه اصلاحات 

ساختاري،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اسلام  و روحانيت را همانند آنچه  در اروپا قبل 

خواهد برد.آنرا همانند مسيحيت به  انزوا خواهد كشانيد.همانگونه   از رنسانس ر  داده است به  قم

كه مسيحيت به واتيكان رفت،اسلام  نيز به  قم خواهد رفت. اگر ناحيه قدرت در جمهوري اسلامي  

مانع انجام اصلاحات مطرح شده پس از انتتا  آقاي خاتمي به رياست جمهوري شود،و همچنان 

زينت در ساختارجمهوري اسلامي باقي  بمانند،و طفيلي  و رياست جمهوري و مجلس براي 

تداركاتچي  دست حاكميتّ باشند و فقد مجاز باشند با ساز حاكميتّ برقصند،قطعاً جامعه ايران در 

معرض دين گريزي و دين ستيزي و گسترش نظريه جدايي دين از سياست  قرار خواهد گرفت.قطعاً 

دچار سقوطي خونين خواهدشد.و انتهاي آن جز «راشدين خلفا»جمهوري اسلامي همانند جد خود

كربلا نتواهد بود.جمهوري اسلامي ايران براي اينكه آسيب نبيند بايد تن به اصلاحات بدهد.براي اينكه 
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و مردم سالاري را برقرارنمايد و ساختار نظام را با نظم دروني  جمهوريتّاسلام آسيب نبيند بايد 

از نوع حكومت شاهان باشد،چه از نوع حكومت خلفا باشد،چه از نوع محقق نمايد.نظم بروني چه 

حكومت موبدان باشد،چه از نوع حكومت روحانيان شيعه باشد،چه از نوع حكومت خانهاي تر  

باشد،چه از نوع حكومت فئودالها باشد،چه از نوع حكومت سرمايه داران باشد،چه از نوع حكومت 

مشتركي دارند.همه  آنها  داراي يكسري ويژگيها و صفات مستضعفان باشد،همه و همه ساختار 

مشتر  هستند.از همه آنها يكسري رفتارهاي يكسان منعكس ميشود.نوع مهره در رأس،ويژگيهاي 

مشتر  آنها را تغيير نميدهد.محل استقرار نيز،ويژگيهاي مشتر  آنها را تغيير نميدهد.نوع  مهره در 

را چندان تغيير نميدهد.در ساختار حاكميتّ  با نظم بروني  رأس  و محل استقرار، عملكرد آنها

فرقي  نميكند.چه صالت و روحاني  حاكم باشد و چه  ناصالت  « ماندلا»حاكم باشد  و چه«پيربوتا»چه

فرقي ندارد.آخر همه آنها كربلااست.همه آنها بدون استثناو با استحاله و سقوط  روبرو ميشوند.همه 

ند.ولي نظم دروني،نه از نوع حكومت شاهان است ونه از نوع حكومت آنها سقوطي خونين دار

روحانيان،نه از نوع حكومت خلفا عر  است و نه از نوع حكومت خوانين تر ، نه از نوع حكومت 

سرمايه داران است و نه از نوع حكومت مستضعفان،حكومت مردم بر مردم هم نيست.بلكه 

قوانين  وفاقي و قراردادي است.وفاقي  كه  برمبناي دين، خودساماندهي ملتّي هم سرزمين،بر اساس 

فرهنك، سنت  و علم استوار است.ملتّي  هم  سرزمين با هدف ايجاد امنيتّ در تمام زمينه ها امور 

 خود را بر اساس دين، فرهنك،سنت و علم  سازماندهي  و نظم ميدهد.
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 رنطم دروني:آزادي بيان وانديشه درنظم بروني ود.   25
 

سر شار از مقابله حاکمان با انديشه،بيان،مطبوعات و دگر انديشانی است که نسبت به تاريؤ 

نطم  در و  نظم بروني انديشه در آزادي بيان وآنها احساس تهديد داشته است.در اين قسمت به  

 می پردازيم. دروني

ن را برای خود تهديد دانسته و با  آن ؛انديشه،بيان و مطبوعات دگر انديشايتّحاکمدر نظم برونی،. 6

 ولی نظم درونی ذاتاً مجموعه ايی متکثر از انديشه است و بدون آن بی معنی است.مقابله می کنند.

حاکمان؛با تهديدهای فکری دگرانديشان روبرو هستند.و با آن مقابله می کنند.ولی  نظم برونی،. در 2

.انديشه،بيان و مطبوعات متکثر اسبا  توسعه نظم نظم درونی با تهديد فکری درونی مواجه نيست

 درونی و جامعه را فراهم می کند.

فکر،انديشه و بيان وجود عملی دارد.حاکمان؛برای . در نظم برونی مقابله فيزيکی و قلع وقمع 2

مقابله با تهديدهای فکری به قلع و قمع دگرانديشان رو می آورند و با آن مقابله می کنند.ولی در نظم 

 درونی چيزی به نام تهديد فکری درونی وجود ندارد.

 براي آزادي خود با حاكميت در نبرد دائمي است.ولي در نظم دروني«بيان و انديشه»در نظم بروني. 4

 د نيازي به نبرد با ناسمان ندارد.براي آزادي خو «بيان و انديشه»است.در تعامل دائمي با جهل  

نديشه هاي متالو حاكميتّ را جرم تلقي كرده و با آن برخورد خشن . حاكميتّ در نظم بروني،بيان ا0

دارد.ولي در نظم دروني انديشه ها ذاتاً متكثر و متفاوت اند و با هم در تعامل و تقابل اند.نظم دروني 

 بدون پذيرش و وجود انديشه هاي متالو و قرائتهاي متفاوت بي معني است.

نگاران و انديشمنداني كه در جهت متالو حاكميتّ مي نويسند نويسندگان،روزنامه با . نظم بروني،1

 در حاليكه انديشه  و آراو متفاوت از سازوكارهاي نظم دروني اند.برخورد خشن دارد.

. برخورد نظم بروني با دگرانديشان و انديشمندان متالو حاكميتّ،خشن و بي رحمانه است.ولي نظم 7

 ني انديشه ها و قرائتهاي متفاوت با هم در تعامل و تقابل اند.دروني فاقد اين رفتار است.در نظم درو

. نظم بروني با هنرمندان،روشنفكران،نويسندگان،انديشمندان و روزنامه نگاران موافق حاكميتّ 2

مهربان و با هنرمندان،روشنفكران،نويسندگان،انديشمندان و روزنامه نگاران متالو حاكميتّ 

 فاقد اين  رفتار است.نامهربان است.ولي نظم دروني 

. ادبياّت نظم بروني نسبت به هنرمندان روشنفكران،نويسندگان،انديشمندان و روزنامه نگاران 1

 متالو حاكميتّ بسيار هتاّ   بي پروا،سربالا  و زشت است.ولي نظم دروني  فاقد اين  رفتار است.

 انديشه است. داراي آزادي بيان و  ظم  بروني،فاقد آزادي  بيان و انديشه است.ولي نظم  درونين . 65
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نشريات و  بروني هنرمندان،روشنفكران،نويسندگان،انديشمندان،روزنامه نگاران، . درنظم66

مطبوعات)حتيّ اگر به موجب قانون اساسي يا قوانين ديگر حق آزادي بيان داشته باشند(از آزادي 

در بيان مطالب خود نيازمند محافظه كاري لازم براي بيان مطالب و ديدگاهاي خود برخوردار نبوده و 

و خود سانسوري هستند.ولي در نظم دروني نشريات،مطبوعات،نويسندگان و روزنامه نگاران عملاّ 

از آزادي لازم براي بيان مطالب و ديدگاهاي خود برخورداراند.در آن  نيازي به  دادن اين آزادي با 

 .تصويب قوانين در جهت تثبيت آزادي بيان نيست

. در نظم بروني هنرمندان،روشنفكران،نويسندگان،انديشمندان،روزنامه نگاران، نشريات و 62

مطبوعات حق ندارند جزو آنچه كه حاكميتّ ميگويد و مي انديشد را به رشته تحرير درآورد.آنچه 

ايد هنرمندان، روشنفكران، نويسندگان،انديشمندان،روزنامه نگاران نشريات ومطبوعات بيان ميكنند،ب

مطابق سليقه و خواست حاكميتّ باشد.حاكميتّ خلاف انديشه خود را بر نمي تابد و آنرا به حسا  

خدشه دار شدن امنيتّ مليّ ميگذارد.ولي در نظم دروني انديشه هاي متكثر جامعه در تعامل و تقابل 

 دائمي اسبا  رشد جامعه را فراهم ميكنند.

است قبل از به حكومت رسيدن،خود براي آزادي جنگيده . حاكمان در نظم بروني اگر چه ممكن 62

باشند،اما پس از به حكومت رسيدن به موانع آزادي تبديل ميشوند.دوران جنگيدن خود براي آزادي را 

 فراموش ميكنند.خودشان آزادي را بدست آورده مانع آزادي ديگران ميشوند.

آنچه  بر پا كرده اند،آزادي ديگران را . حاكمان درنظم بروني در توهّم جلوگيري از فروپاشي 64

 محدود ميكنند. ولي  در نظم دروني ناسمان،نظام  را بر پان كرده اند،بلكه  مردم  آنرا بر پا كرده اند.
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 اقتصاد،در نظم بروني  و در نظم دروني:. 26

 س هرم يك نظام،اگر در رأ »از ديدگاه علم اقتصاد كه در واقع  شعبه اي از علم رياضي است:

يك شتص يا يك  گروه يا يك مجلس مشورتي در مورد اينكه  چه توليد شود،چگونه توليد شود،براي 

بر  اگر همه يا اكثر امور اقتصادي يك كشور«كارايي ندارد. چه توليد شود و غيره تصميم گيري كند،

ارا نتواهد رسيد.چنين اساس اراده هيتت حاكمه برنامه ريزي  و اجرا گردد،به نتيجه مطلو  و ك

جوامعي نتواهند توانست از لحاس اقتصادي خود را در مقابل كشورهايي كه اقتصاد علمي دارند سر پا 

آموزشي، ديني وغيره نيز  علمي، فرهنگي، نگهدارند.عين اين وضعيت در مورد امور اجتماعي،

 د همه امور فرهنگي،اگر در رأس هرم يك نظام يك شتص يا يك گروه در مور»وجود دارد.يعني:

در اين  قسمت به  «كارايي  ندارد. آموزشي ديني،سياسي،يا هر امور ديگري تصميم گيري كند، علمي،

 با نظم دروني مي پردازيم:  فرقهاي بين اقتصاد با نظم بروني  و اقتصاد

ك سازماندهي ميشوند.يك شتص يا ي . در نظم بروني اكثر اموراقتصادي توسد مجموعه حاكميت6ّ

.ولي در می آورنداجرا ها را به برنامه و گروه  در رأس هرم نظام امور اقتصادي را سازماندهي كرده 

نظام   (و با…، تقاضا )عرضه واقتصاددر نظم دروني تقريبا اكثر امور اقتصادي بر اساس اصول علم 

 شورايي حل و فصل ميشوند.

ليد،تجهيزات،سرمايه،تشكيلات توليدي . در نظم بروني بيشتر منابع اقتصادي شامل عوامل تو2

بنگاههاي اقتصادي و غيره در اختيار مجموعه حاكميتّ،و يا تحت كنترل آنها است.ولي در نظم دروني 

اكثر منابع اقتصادي در اختيار مردم قرار دارد.بيشتر امور اقتصادي بصورت خصوصي و بر اساس 

 اصل عرضه و تقاضا كنترل و هدايت ميشوند. 

يتّ نظم بروني براي تتمين هزينه هاي حاكميتّ و تنظيم امور جامعه و ساير مقاصد تقريباً اكثر . حاكم2

منابع درآمدزا  را به انحصار حاكميتّ در مي آورد.ولي  در نظم دروني تقريباً همه منابع در آمدزا  

تيك  خود را دردست مردم قرار دارند.مردم براي تنظيم امورعمومي جامعه نظام شورايي  و دموكرا

 تشكيل داده و باپرداخت حق عضويت)ماليات(به آن هزينه هاي آنرا تتمين ميكنند.

در انحصار خواد حاكميتّ قرار ميگيرد.خواد حاكميتّ،در  اقتصادی. در نظم بروني بيشتر منابع 4

گيرودار حكومت،بيشترين مواهب نظام را به خود اختصاد ميدهند.ولي در نظم دروني خواد 

 ندارد.منابع  بر اساس اصول علم اقتصاد دست به دست ميشود.  ت  وجودحاكميّ 

. در نظم بروني  چرخهاي اقتصادي جامعه بر محور منافع،خواد حاكميتّ مي چرخد.ولي  در نظم 0

دروني چرخهاي اقتصادي جامعه بر محور علم اقتصاد مي چرخد.و همه مردم  در چرخاندن محور 

 ان تلاش و كوشش خود بهره مي برند.اقتصاد سهيم اند و به ميز
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. در نظم بروني همه منابع طبيعي،در آمدهاي مليّ و مالياتها در مركز جمع آوري شده سپس با 1

صلاحديد حاكميتّ،بيشتر منابع كسب شده در مركز به مصرف ميرسد.به همين  دليل مركز حاكميتّ 

ه  و در آن آ ار تمدن  پديدار ميگردد.ولي  نسبت به ساير نقاط كشور از مواهب بيشتري برخوردار بود

در نظم دروني بهره برداري ا ز منابع طبيعي و ملي و مالياتها مركزگرا نيست هر نقطه به فراخور 

نيازها و استعداهايش رشدونمو ميكند، و آ ار تمدن در همه جاي كشور پديدار ميشود.همه  سرمايه ها 

 و امكانات عمومي در دسترس مركز نيست.

 است. . نظم بروني همواره بافرارسرمايه،عدم سرمايه گذاري مردم درتوليدوگرايش به دلالي روبرو7

 ولي نظم دروني همواره با جذ  سرمايه وسرمايه گذاري درجهت توليدروبرواست.

. اگر نظم بروني با اهداف متعالي)نظير حمايت از اقشار مستضعو و كم درآمد،تتمين معيشت و 2

عي مردم،ريشه كن كردن فقر و محروميت،تتمين نيازهاي اساسي مردم،ايجاد كار  براي زندگي اجتما

در يك جامعه استقرار يابد،نه  تنها قادر به  برقراري اهداف متعالي خود نتواهد شد  همه  و غيره(

بلكه دردي بر دردهاي فوق خواهد افزود.با گذشت زمان و افزايش عمر نظام معضلات اجتماعي 

دتري پيدا خواهند كرد.يعني:نظم بروني حتيّ اگر با اهداف خيرخواهانه و متعالي استقرار صورت حا

قادر نتواهد بود اهداف خيرخواهانه و متعالي خود را محقق نمايد.ولي نظم دروني در رسيدن  ، يابد

 به اهداف متعالي و خيرخواهانه خود  روندي تدريجي و قطعي دارد.نظم بروني)حتيّ اگر با هدف

برقراري آزادي و استقلال و كوتاه كردن دست مستكبران از جامعه استقرار يابد(در ادامه كار خود به 

مانع آزادي تبديل ميشود.آزاديتواهان ديروز به مستبدان امروز تبديل شده و در جايگاه مستبدان 

مستضعو ديروز جلوس ميكنند.نظم بروني)حتيّ اگر توسد مستضعفان و با هدف حمايت از اقشار 

استقرار يابد( در ادامه كار خود به مانع حمايت از مستضعفان تبديل ميشود.مستضعفان ديروز به 

مستكبران امروز تبديل شده و در جايگاه مستكبران ديروز جلوس ميكنند.نظم بروني )حتيّ  اگر با 

ق اقتصادي و توليد هدف افزايش توليد و رونق اقتصاد جامعه استقرار يابد(در آينده خود به مانع رون

تبديل شده و استقلال جامعه را متدوش ميكند.در آن به مرور زمينه  كاهش توليد فراهم ميشود.نظم 

بروني)حتيّ اگر با هدف برقراري امنيتّ اقتصادي استقرار يابد( در ادامه كار خود به موانع امنيتّ 

دون  دريافت مجوز از نهادهاي اقتصادي تبديل ميشود.در نظم بروني تتسيس بنگاههاي اقتصادي ب

حاكميتّ فاقد  وجاهت قانوني و رسمي است.مؤسسات اقتصادي در صورتي داراي صلاحيت و اعتبار 

قانوني اند كه با مجوز و موافقت حاكميتّ مركزي تتسيس و فعاليت كنند.دريافت مجوز نيز همواره با 

 ت.مانع روبرو است  و نيازمنددادن  رشوه  و پارتي بازي  اس
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. در نظم بروني،دولت  و حاكميتّ،سرمايه دار،و همه چيزدار است.و در مقابل،عموم مردم  1

فقير،بيكار و بحران زده اند.دولت به مردم  فقير يارانه پرداخت ميكند.ولي  در نظم دروني مردم 

ت فقير،حق جامعه،سرمايه دار،مرفه و همه چيزدار و در مقابل دولت فقير و بي چيز است.مردم به دول

مي پردازند.يك  وقتي با يكي از دوستانم كه جانماز آ  ميكشيد،به محله فقير نشين و  عضويت)ماليات(

بي سروساماني  رفتيم،به او گفتم،اي مستجا  الدعا  براي اين  مردم فقير دعايي بتوان،تا از اين فقر 

و مرا ياري كن تا امور اين  خدايا پولي برسان»و فلاكت نجات يابند.دست به دعا برداشت و گفت:

در پاسؤ  «مردم  فقير و فلاكت زده  را سروسامان دهم  و آنها را از  فقر و فلاكت نجات بتشم.

خدايا به اين مردم را كمك كن،تا از فقر و فلاكت نجات يافته،امور خود را سروسامان »دوستم گفتم :

از خدا خواست كه به اومال و منال و  در واقع دوستم «دهند و محتاج امثال من و دوستم نشوند.

داريت و عقل و قدرت  و حكومت و سروري بدهد تا او،واسطه فيض الهي و سايه يزدان شده و با 

حكومت بر مردم آنجا، امورشان را سروسامان داده آنها را از فقروفلاكت نجات دهد.ولي من از خدا 

درايت و عقل عطا كند تا آنها با تشكيل شورا و  خواستم كه آنقدر به مردم آنجا مال و منال و  روت و

و خود ساماندهي  تنظيم  و سازماندهي  كنند و گرفتار شاه  و  جمهوريتّبدون واسطه امور خود را با 

شدم.دوستم خواهان   جمهوريتّرهبري  مثل  دوستم نشوند.دوستم خواهان حكومت شد و من خواهان 

شدم.اين  دو خواسته با هم بسيار متفاوت اند.به  واقع  در  نظم بروني شد و من خواهان نظم دروني

نظم بروني گروهي تحت عنوان شاه شاهان،خان خانان،رهبر رهبران و غيره، خود را واسطه فيض 

الهي و سايه يزدان دانسته،مال و منال و عقل مردم را مي ربايند كه  بعداً به آنها به صورت يارانه 

خدايا به ما بده،كه ما،به اين مردم »اكمان همواره از خداوند ميتواهند كه:برگردانند.در نظم بروني ح

ولي در نظم دروني هر آنچه خداوند به مردم عطا كرده بدون واسطه «عقلاً و مالاً  فقير را كمك كنيم.

خدايا به ما كمك كن تا خود امور خود را »دردست مردم است و آنها از خداوند ميتواهند كه:

خدايا به من بده،كه من همسيايه و اقوام » «هيم و كسي بر ما حكومت و فرمان نراند.سروسامان د

فرق اساسي «خدايا به همسايه و اقوام فقيرم بده تا از فقر رهايي  يابند.»با«فقيرم را كمك كنم.

 ما سرمايه»دارند.فرقشان  از زمين تا آسمان است.در حالت اول  در واقع  از خداوند ميتواهيم  كه:

دار باشيم،همسايگان  و اقواممان  فقير و محتاج ما باشند،و ما آنها را كمك كنيم.يعني خداوند با 

همسايگان »در حالت دوم از خداوند ميتواهيم كه:«واسطه ما به همسايگان و اقوام فقيرمان كمك كند.

خداوند بدون و اقواممان مانند خودمان سرمايه داشته باشند و هيچكس محتاج ديگري نباشد.يعني 

در نظم بروني باور بر اين « واسطه به همسايگان و اقوام فقيرمان كمك كند،تا آنها محتاج ما نباشند.

تا دولت نداشته باشد،نميتواند براي مردم نظم،امنيتّ آموزش،رفاه و غيره را مهياّ كند.بايد »است كه

ت را بر قرار كرده،مردم ندار را كمك و اول دولت سرمايه،داشته باشد تا بتواند عدالت و دادگري حاكميّ 

 «تا دولت نداشته باشد كه نميتواند امنيتّ رفاه،غذا و مسكن مردم را تتمين كند.ياري كند.
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تا مردم نداشته باشد كه نميتوانند ماليات »ولي،در نظم دروني باور بر اين است كه 

داشته باشد تا بتوانند،با پرداخت  براي،نظم،امنيتّ،آموزش و رفاه عمومي  بدهند.بايد مردم،سرمايه

حق عضويت)ماليات(هزينه هاي عمومي دولت را تتمين كنند.مردم ندار كه نميتوانند ماليات 

يعني بايد بپردازند.تا مردم نداشته باشند كه نميتوانند امنيتّ،رفاه،غذا و مسكن خويش را تتمين كنند.

،سرمايه و درآمد لازم براي زندگي مطلو  در تقريباً همه منابع اقتصادي در دست مردم باشد،مردم

اختيار داشته باشند تا بتوانند مقداري از آنرا براي تتمين امنيتّ  و رفاه عمومي به نظام  پارلماني 

حاكميتّ در نظم برون،با نظر خير خواهانه يا غير خيرخواهانه،و با بدست گرفتن منابع «خود بپردازند.

لحاس اقتصادي به فلاكت ميكشاند،كه بعداً از فلاكت نجات دهد.منابع اقتصادي جامعه،مردم  را از  

اقتصادي،امنيتّ،رفاه،مسكن،غذا و غيره  را از مردم ميگيرد كه  بعداً آنها را به مردم بدهد.روش كار 

آن بدينگونه است كه ابتدا همه چيز را از دست مردم گرفته به حاكميتّ و دولت ميدهد،سپس مردم  

ز را تا حدودي كمك ميكند.مردم را به فقر و فلاكت ميكشاند، دولت را سرمايه دار ميكند تا فقير و بيچي

دولت سرمايه دار بتواند در آينده براي مردم فقير،امنيتّ،رفاه،مسكن،غذا و غيره تتمين 

كند.ديدگاهشان بر اين است كه دولت صاحب همه چيز،و مردم صاحب هيچ باشند تا دولت همه چيزدار 

ند ملتّ بيچيز را كمك و ياري)يارانه(كند.باور كلي حاكميتّ بر اين است كه تا دولت نداشته باشد بتوا

نميتواند ملتّ فقير و بي چيز را نجات دهد.برهمين اساس تقريباً همه منابع اقتصادي را از دست مردم 

ايران و خارج كرده به خود ميدهد.اين  وضعيت در اقتصاد شوروي و اقتصاد جمهوري اسلامي 

كشورهاي شرقي كاملاً مشهود است. سياست اقتصادي آمريكا  و اروپا)سياست استعماري(در جهان  

نيز به همين گونه است.آمريكا و انگليس نيز ميتواهند همه چيز داشته باشند سرور دنيا باشند،همه 

تهاي فقير را نجات سرمايه ها در اختيار آنها باشد تا بتوانند با نظر خير خواهانه و استعماري ملّ 

دهند.اين وضعيت را نظام حاكم بر سازمان ملل كه فاقد دموكراسي است ايجاد نموده است.اما ديدگاه 

نظم دروني در اين مورد فرق دارد.در نظم دروني باور بر اين است كه،هر آنچه هست،بايد در دست 

وكراتيك و پرداخت ماليات، دولت ملتّ باشد،تاملتّ سرمايه دار و همه چيزدار با تشكيل پارلمان دم

دموكراتيك خود را تشكيل داده و از منافع،دين و سرمايه خود دفاع كنند.همه منابع اقتصادي در دست 

مردم باشد،مردم از طريق تشكيل پارلمان و پرداخت ماليات براي خود دولتي تشكيل دهند كه 

زماندهي كرده  و از آنها در مقابل زياده امورعمومي،روابد بين الملل،امور دفاعي وغيره آنها را سا

خواهي ساير ملتّها دفاع كند.حافظ منافع آنها باشد.حافظ  دين آنها باشد.در ارتباطات اقتصاديشان با 

 ...ساير ملل حافظ  منافع آنها باشد.و
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ي .  در نظم بروني مردم از امنيتّ اقتصادي برخوردار نيستند.حاكميتّ قادر است با بهانه ها65

متتلو)باقانون سازسي و بدون آن( امنيتّ اقتصادي مردم را به خطر اندازد.راه به خطر انداختن 

امنيتّ اقتصادي  مردم  و صاحبان سرمايه در نزد حاكميتّ باز باز است.در اين جوامع معمولاً  

ئل و صاحبان سرمايه  نيز از طريق نامشروع سرمايه دار شده اند.حاكميتّ قادر است همواره دلا

مدار  كافي  را)جعلي ياحقيقي(براي ناامن كردن محيد اقتصادي صاحبان سرمايه فراهم كند.آنها را 

به محاكمه كشانده و حتيّ دلائل جعلي خود را به ا بات برساند، و دو چندان در معرض عموم قرار 

د. اساساً مردم براي دهد.ولي درنظم دروني ناسمان قادر به،بتطر انداختن امنيتّ اقتصادي مردم نيستن

،نظام )پارلمان،دولت، دستگاه جمهوريتّامن كردن محيد اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي وديني خود و با 

قضايي( را تشكيل ميدهند.دولت موسو است علاوه بر تامين امنيتّ داخلي)امنيتّ اقتصادي،فرهنگي، 

كه در صورت ضايع شدن ( از مردم در خارج كشور نيز حمايتّ و دفاع كند.دولت موسو است …

حقوق مردم در خارج كشور از آنها دفاع  كند.اگر مي بينيد كه دولت بعضي كشورهاي اروپايي  و 

آمريكايي  وقتي  فرد يا افرادي از كشورشان در ساير كشورها دچار مشكل ميشوند با شدت و دقت 

نظم دروني  برخورداراند.مردم تمام پيگيري ميكنند بتاطر اين است كه اين كشورها تا حدود زيادي از 

در اين كشورها،دولت را براي دفاع از خودشان تشكيل داده اند.و اگر كشورهاي شرقي در مقابل به 

خطر افتادن مردمشان در خارج هيچ حركتي نميكنندبتاطر اين است كه حكومت را مردم تشكيل نداده 

تعيين تكليو كنند. اگر شهروندان نظم   اند.دولت در دست مردم و در اختيار مردم نيست كه براي آن

بروني  در خارج  كشور تحت هر سلمي قرار گيرند هيچ دفاعي از طرف دولتشان براي آنها صورت 

نميگيرد.گاهي براي حفظ  ساهر صداهايي از خود در مي آورند.اگر صدها شهروند نظم بروني در 

ن همين بوده است.ولي  در مقابل اگر يك  كشور ديگري به  زندان بيافتند از نظر حاكميتّشان،حقشا

شهروند كشورهاي با نظم  دروني در كشور ديگري به  زندان افتد دولت آنها پيگيري ميكند.حتيّ 

شهروندان كشورهاي با نظم بروني در كشورهاي با نظم دروني از امنيتّ بيشتري نسبت كشور 

م دروني در كشورهاي با نظم بروني از خودشان برخوردار هستند.همچنين شهروندان كشورهاي با نظ

 امنيتّ بيشتري نسبت مردم همان كشور برخوردارهستند.

 . قيمت توليد كالا بانظم برونی همواره بيشتر از  قيمت  توليد كالا با نظم دروني است.66

. در نظم بروني اگر چند نفر از اعضاي جامعه متقاضي تتسيس يك مؤسسه )مثلاً  تور 62

(باشند و همه آنها شرايد تتسيس آنرا داشته باشند،حاكميتّ باصلاحديد …زشگاه علمي،سياحتي،آمو

خود مجوز تتسيس را به صورت انحصاري و با امتيازبندي متقاضيان به يك يا چند نفر از آنها واگذار 

ه ميكند.در واگذاريها معمولاً پارتي بازي و رشوه حرف اول را ميزند.ولي در نظم دروني هر فردي ك

شرايد تتسيس يك مؤسسه را داشته باشد،حق تتسيس آنرا دارد.اما در شرايد  رقابت  و تعامل با 

 ساير مؤسسات  و شركتها قرار ميگيرد.
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. در نظم بروني توزيع بودجه سالانه كشور كه در مركز تنظيم ميشود با عدالت همراه نيست و 62

امع نزديك  به  مركز بهره بيشتري از آن نميتواند با عدالت همراه باشد.مركز حاكميتّ  و جو

ميبرند.بودجه مانند يك  گلوله برفي است كه وقتي از بالا به پائين دست به دست ميشود،در آخر چيزي 

از آن باقي نمي ماند.سهم شهرهاي كوچك و دور بسيار اند  است.سهم  روستاها قابل  ذكر 

 ه مركزي است.دست بدست شدن ندارد.نيست.ولي  در نظم دروني بودجه محلي مجزا از بودج

سرمايه و  توزيع، مصرف، هزينه، . ساختار نظم بروني در تمام زمينه هاي اقتصادي نظير توليد،64

اسراف و تبذير در نظم بروني  غيره  زمينه اسراف و حيو ميل شدن اموال عمومي را فراهم ميكند.

د كارساز باشد.سطوح پائين نظام به هر ترتيب ربطي به نظارت حاكميتّ ندارد.نظارت حاكميتّ نميتوان

يكي از نزديكانم كه چند وقت پيش به شوروي رفته  كار خود را ميكنند.نظارت امكان پذير نيست.

بودمي گفت وقتي وارد تركمنستان شدم تراكتورهاي بي صاحب اين طرف و آنطرف در فضاي باز و 

ي سؤال كردم چرا اين تراكتورها در فضاي باز رها در داخل مزارع زير برف و باران رها شده بود،وقت

شده اند،گفتند كه،اين تراكتورها خرا  شده و دولتي است)شتصي نيست( با كوچكترين خرابي در 

دور ريزي يك تراكتور در  داخل مزارع رها ميشوند كشاورز و راننده در قبال آن مسئوليتي ندارند.

هر دو اسراف اند،يكي كم و يكي زياد،اين و  يكي است. شوروي با دور ريزي يك تكه نان در ايران

 نميتوان  در آن جلو اسراف را گرفت. ضعيت  در نظم بروني قطعاً ر  ميدهد.

در نظم بروني مجموعه حاكميتّ و خواد آن به مرور از مواهب بيشتر،و در مقابل،عموم مردم  . 60

ر،و در مقابل عموم مردم  فقيرتر بيكارتر از مواهب كمتري برخوردار ميشوند.خواد حاكميتّ مرفه ت

و بحران زده تر ميشوند.ولي در نظم دروني خواد حاكميتّ  وجود ندارند.همه مردم به ميزان تلاش 

 و كوشش خود از مواهب نظام  بهره مند ميشوند.
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 منابع درآمد در نظم بروني و در نظم دروني:. 22

 

هاار دو بااراي تااتمين امنياّات عمااومي  نيازمنااد كسااب درآمااد نظاام برونااي و همچنااين نظاام درونااي 

در ايان قسامت باه بياان مناابع  هستند.اما منابع درآماد و روش كساب درآماد در آنهاا باا هام فارق دارناد.

 درآمد،و روشهاي كسب آن در نظم بروني و همچنين در نظم دروني مي پردازيم.

 گاااز، نفاات، بانااك، خاادمات، د تجارت،صاانعت،. در نظاام برونااي اكثاار منااابع اقتصااادي و درآماادزا مانناا6

راه و راه آهن،هواپيمايي،منااابع زيرزمينااي و زيردريااايي،وغيره بااه صااورت انحصاااري در  متااابرات،

ولااي،در نظاام درونااي تقريباااً  اختيااار حاكمياّات اساات. بيشااتر درآمااد دولاات از اياان طريااق بدساات مااي آيااد.

رآمد دولت ماليات است.يعني تقريباً صددرصد صددرصد منابع اقتصادي دردست مردم است.تنها منبع د

 درآمد دولت از منابع مالياتي تتمين ميشود.

 نظم بروني به ماليات وابسته نيست.ولي،نظم دروني كاملا ًبه ماليات وابسته است.. 2

. نظم بروني علاوه براينكه اكثر منابع اقتصادي و درآمدزا را در انحصار خاود دارد و از آنهاا  كساب 2

مااد ميكنااد، ساايري ناپااذيراز آنچااه دردساات مااردم باااقي مانااده اساات نيز،ماليااات  و عااوارض دريافاات درآ

 ميكند.ولي،نظم دروني فقد  به ماليات وابسته  است.

. ماليات در نظم بروني،زورگيري حاكميتّ از ملتّ محسو  ميشود.متصوصاً اينكاه ملاّت هماه مناابع 4

ناد.ولي،ماليات در نظام دروناي باه معناي حاق عضاويت،حق اقتصادي را در اختيار ندارد و تهي دسات ا

اشترا  و حق بهرمندي از امنيتّ است.مردم به اندازه كافي منابع درآمدزا را در اختيار دارند وتوانايي  

 پرداخت حق عضويت را دارا هستند.

تي در يك يا . در نظم بروني كليه درآمدهاي دولتي اعم از درآمدهاي ناشي از منابع انحصاري و ماليا0

چند حسا  مركزي تحت عنوان خزانه،متمركز شده سپس با صلاحديد حاكمياّت هزيناه ميشاود.حاكميتّ 

ولااااي،در نظااام درونااااي حسااااابهاي  مركااازي باااار كلياااه دريافتهااااا و پرداختهااااي دولتااااي  نظاااارت دارد.

ر محلي،شهري،ايالتي،كشاوري،قارّه اي و جهاااني  وجااود دارناد كااه تحاات نظاارت شااوراهاي محلااه شااه

 دارند.قرارايالت،كشور،قارّه و جهان 

.  در بعضي از جواماع مانناد اتحااد جمااهير شوروي)اقتصااد سوسياليساتي(كه از نظام بروناي مطلاق 1

%( آن در دسات 5%( مناابع اقتصاادي در دسات دولات و صافر درصاد)655برخورد داراند صددرصد)

ايه دار مطلااق و مااردم فقياار مااردم اساات. دولاات صاااحب همااه چيااز و مااردم صاااحب هاايچ انااد.دولت ساارم

دولت اند. )نان زكه واژه اي كُردي است به معني كار در عوض سايري «نان زكه»مطلق اند.مردم برده

شكم(همه زمينها،رودها،آبها،كارخانه ها، صانايع، فروشاگاهها،منابع زيرزميناي و روزميني،مناازل و 

ياروي كاار ماردم،دين مردم،فرهناك غيره از آن  دولت است.هيچ چيرارزي در دسات ماردم نيسات.حتيّ ن
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مردم و غيره نيز از آن مردم نيست،بلكه جزو اموال دولت است.حتيّ مردم صاحب خويش نيستند. بلكه 

 دولت صاحب آنها و مسئول تتمين غذا،مسكن،رفاه و امنيتّ آنهاست.

 

 مردم دولت سوسياليستی 

 %5 % 655            سهم از منابع اقتصادي

 

مي:دريافاات ماليااات از مااردم منتفااي اساات.ماليات  واژه اي بااي معنااي اساات.ماليات  قاباال در چنااين نظا

تعريو نيست. ماليات از تعريو رياضي  و منطقي برخوردار نيسات.دولت  قاادر باه دريافات مالياات از 

مردم نيست.اگر دولت قصد دريافت ماليات از مردم  داشته باشاد،قادر باه دريافات آن نتواهاد باود،حتيّ 

گر يك ميؤ  درآسمان بكوبد و با آن خود را حلق آويز كند نيز نميتواند ماليات دريافت  كند.مردم  قاادر ا

بااااه پرداخاااات ماليااااات نيسااااتنند.مردم چياااازي در اختيااااار ندارنااااد كااااه از آن ماليااااات بپردازنااااد.پرداخت 

روش زكات،خمس،عوارض و غيره نيز منتفي است.قابل تعريو نيستند. خصوصي سازي از طرياق  فا

اموال  دولتي  به مردم  نيز منتفي است.مردم  قادر به خريد اموال دولتي نيستند.خريد توسد مردم باي 

معني است.مردم  چيزي در اختيار ندارند كاه باا جابجاا كاردن آن اماوال دولتاي را خرياداري كنناد.دولت 

خريادن از آن خاود كمونيستي اگر قصد خصوصي سازي داشته باشد،بايد همانطور كاه اماوال را بادون 

كارده اسات،آنها را باادون فاروش،و باه صااورت ساهام رايگااان باه ماردم برگرداند.بااه عباارت ديگر،اگاار 

دولت قصد خصوصي سازي داشته باشد بايد اموال دولتي را به صورت سهام رايگان  در اختيار مردم 

زينااه كنااد.در اياان قاارار دهد،سااپس از محاال درآماادهاي مردم،ماليااات دريافاات كاارده و در امورعمااومي ه

صورت است كه وضرعيت زندگي ماردم باه حالات عاادي برگشاته،مردم از فقار رهاايي يافتاه  و قاادر باه  

پرداخت ماليات خواهندشد.اگر دولت طرح خصوصي  سازي راه بياندازد،و سرمايه هاي خاارجي اقادام 

ابتدا دچار گرسنگي و بي  به خريد اموال دولت نمايند،وضع زندگي مردم بهبود نتواهد يافت بلكه مردم

غذايي شده سپس بجاي كار براي دولت)كارمندي(به نياروي كاار سارمايه داران خاارجي مبادل خواهناد 

شد.از صددرصد منابع دست دولت فقد  نيروي  كار مردم  به آنهاا برگرداناده ميشاود و بقياه مناابع باه 

ده گروهاي خااد سارمايه دار دست گروهي  خاد مي افتاد.مردم بجااي بردگاي  دولات كمونيساتي، بار

خواهند شد.در صورتي كه خصوصي سازي محقاق شاود و اماوال عماومي  بدسات خاواد ياا سارمايه 

خارجي  بيافتد،مردم  فقد  به نيروي كار خود  وابسته ميشوند و در كوتاه مدت دچار  فقر شديد)در حد 

 ت)غذا،مسااكن،رفاه،امنيتّ(گرساانگي( ميشااوند.در نظااام كمونيسااتي،مردم نميتواننااد باادون يارانااه دول

زندگي كنند.چنين نظامي نميتواند خودش را با كشورهايي  كه تقريباً همه منابع اقتصادي آنها در دست 

%هزينه هااي دولات از مالياات تاتمين 655مردم است مقايسه كند.مثلاً نميتواند بگويد چون  در آمريكا

دريافت ماليات بدست آوريم.شابيه نظاام اقتصاادي ميشود پس ما هم آنگونه رفتار كنيم و درآمدها را با 
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كمونيستي،در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. مثلاً در جمهاوري اسالامي اياران باا گذشات زماان ساهم 

% 25%  كااهش يافتاه اسات.25% افازايش و ساهم ماردم باه 25دولت از منابع موجود در ايران باه 

قسمت اعظم آن در اختيار شركتهاي نه دولتي  و نه مذكور نيز بطور كامل  در اختيار مردم نيست.بلكه 

مردماااي نظيااار آساااتان  قااادس رضاااوي و غياااره اسااات.يعني  در نظاااام اقتصاااادي جمهاااوري اسااالامي  

 %  آن در دست مردم است.25%منابع اقتصادي در دست دولت  و كمتر از 25ايران:

 

 ساير مردم دولت 

سااااااااااااهم ازمنااااااااااااابع 

 اقتصادي

 مقداري %25كمتر از  25%

 

( از مااردم و ساااير شااركتها …% ماليات)ماليات،عوارض،زكااات،خمس،25ر چنااين نظامي:دريافاات د

% 25% ماليات،زكات وغيره قابل تعريو اسات.دولت قاادر باه دريافات بيشاتر از25منتفي است. تنها 

ماليات،زكااات وغيااره نتواهااد بااود.حتيّ اگاار بتواهااد نميتوانااد دريافاات كند.خصوصااي سااازي از طريااق 

%  منتفاي اسات.مردم  قاادر باه  خرياد اماوال دولتاي  بايش 25ل دولتاي باه ماردم بايش از فروش اماوا

% در اختيار ندارند 25%  بي معني است.مردم بيش از25%  نيستند.خريد توسد مردم بيش از25از

كه باجابجا كردن آن همهْ اموال دولتي را خريداري كنند. باا فاروش اماوال دولتي)باه خاواد وسارمايه 

ي( و تبديل آن به پول در واقع خصوصي سازي صورت نميگيرد،بلكه صورت و شكل اموال هاي خارج

% اموال را بدون خريدن از آن خود كارده اسات،بايد 25دولت عوض ميشود.دولت ايران همانطور كه 

آنها را بدون فاروش و باه صاورت ساهام رايگاان باه ماردم برگرداند.باه عباارت ديگار اگار دولات قصاد 

اشته باشد بايد اموال دولتي را به صورت رايگان و به شاكل ساهام در اختياار ماردم خصوصي سازي د

قرار دهد،سپس ازمحل درآمدهاي ايجاد شده ماليات دريافت كرده و در امورعمومي هزينه كناد.در ايان 

صورت است كه وضرعيت زندگي مردم به حالت عادي برگشته،از فقر رهاايي يافتاه و قاادر باه پرداخات 

ميشوند. اگر دولت ايران طرح خصوصي سازي راه بياندازد  و خواد حاكميتّ با قانون سازي ماليات 

قساامتي از امااوال دولتااي را برداشته،سااپس  بااا آن،امااوال دولاات را خريااداري نماينااد يااا ساارمايه هاااي 

 خارجي اقدام به خريد اموال دولت نمايند، وضع زندگي مردم بهباود نتواهاد يافت.بلكاه ماردم دچاار باي

غذايي وگرسنگي خواهند شد.در اين حالت اكثر مردم بجاي كامندي دولت باه نياروي كاار)مزدور(گروه 

كوچااااااك ساااااارمايه دار مباااااادل خواهنااااااد شااااااد.بدون خصوصااااااي سااااااازي،بايد اكثاااااار مااااااردم نيااااااروي 

كاردولت)كارمند(باشند تا دچارفقر شديد نشوند.مردم نميتوانند بادون ياراناه دولات غذا،مساكن، رفااه و 

ود را تااتمين كاارده و زناادگي كنند.خصوصااي سااازي مياازان يارانااه دولاات بااه مااردم را كاااهش امنياّات خاا

ميدهد.مردم بجاي بردگي)كارمندي(دولت،برده گروهي خاد سرمايه دار خواهند شد.در صررورتي  كه 



 002 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

خصوصي سازي محقق شود و اموال عمومي  بدست گروهي از خواد يا سرمايه خارجي بيافتاد.اكثر 

 نياروي كاار خاود وابساته ميشاوند و در كوتااه مادت دچاار فقار شاديد)در حاد گرسانگي( مردم  فقاد  باه

% كارهااا در دساات 25% منااابع اقتصااادي و25در نظااام اقتصااادي جمهااوري اساالامي ايااران  ميشااوند.

% رفاه،غذا،امنيتّ،مساكن،و 25% مردم در استتدام )عضو(دولت نيساتند.دولت  25دولت است ولي:

ين نميكند.دولت ميتواهد تعداد كارمندان خود را كاهش دهد.اما نميتواهد منابع غيره را براي مردم تتم

 بيكاااران، اقتصااادي خااود را كاااهش دهااد.در اياان حالاات لزوماااً  جمعياات مغااازه داران، تاكسااي داران،

كارگران،قاچاقچيان،خودفروشاان،وغيره بايش از حاد معماول خواهاد باود.مثلاً بجااي اينكاه  كشاورزان،

خانوار يك  مغازه وجاود خواهاد داشات. 25خانوار يك مغازه وجود  داشته باشد براي هر 255براي هر

نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاس اقتصادي،فرهنگي،سياسي و غيره بسيار شابيه اتحااد جمااهيري 

شوروي است.در هر دو نظام همه يا اكثر منابع درآمد،در مركز مجتماع شاده ساپس از مركازبين ماردم 

گردد. )در اتحاد جماهيري شوروي به  تساوي و در جمهوري اسلامي بدون رعايت  تسااوي توزيع مي

توزيااع ميگردد.(حتااي دياان و اياادئولوژي  نيااز از مركااز حاكمياّات بااين مااردم توزيااع مااي گااردد.دين  و 

ايدئولوژي مردم  نيز از مركز حاكميتّ  به مردم القاو ميشود.تقريباً همه چيز متمركز است.بساياري از 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و وايالات متحده آمريكاي شمالي از نظام سياسي اجتماعي  و اقتصادي 

ويااژه اي برخااوردار هسااتند.رفتارهاي اقتصااادي آنهااا برخاسااته از نااوع نظااام آنهاست.كشااورهايي  كااه  

وپايي ياا آمريكاايي مانند آنها نيستند نبايد خود را با اين كشورها مقايسه كنند. مثلاً اگر در يك كشور ار

% درآمااد دولاات از طريااق دريافاات ماليااات تااتمين ميشااود بتاااطر اياان اساات كااه  در اياان كشااورها 655

% مناااابع اقتصاااادي در دسااات ماااردم اسااات.در ياااك كشاااور مانناااد جمهاااوري اسااالامي اياااران كاااه 655

ن %در آمادهاي دولات را از مالياات تاتمي655%منابع اقتصادي در دست دولت است،نميتوان 25حدود

كارد. متتسافانه مقاماات جمهاوري اساالامي اياران هماواره ساعي ميكننااد بار اسااس معيارهاا و ملاكّهاااي 

غربي  رفتارهاي حاكميتّ را بسنجند.بدون  توجاه  باه اينكاه سااختار نظاام جمهاوري اسالامي اياران باا 

در  ساااختار نظااام كشااورهاي اروپااا و آمريكااا فاارق دارد.اگاار كشااورهايي در جهااان وجااود دارنااد كااه 

%درآمدهاي دولت از طريق منابع مالياتي تاتمين ميشاود بتااطر ايان اسات كاه  در ايان  گوناه  655آنها

%منابع  اقتصادي در دست مردم است.دولتهايي مانند دولت ايران كه قسمت اعظم مناابع 655كشورها

اند،نبايد خود اقتصادي را بدون خريدن در اختيار خود گرفته اند و چيزي در دست مردم باقي نگذاشته 

را در زمينااه ماليااات بااا  دولتهاااي اروپااا و آمريكااا مقايسااه كننااد.در ايااران عمااده تاارين منااابع  دساات 

مردم،نيااروي كااار انساااني،و قساامتي از مسااكن،بنگاه هاااي دلالااي،زمين هاااي كشاااورزي و دامااداري 

ات نيساات،چون  اساات.از ماازد ناااچيز كااارگر نميتااوان ماليااات  گرفاات  و اگاار گرفتااه شااود بااه معنااي مالياا

ماليات  تعريو دارد.نبايد درآمد شهرداريها به مسكن مردم ندار وابسته شود.اگر چنين شود،سلم اسات 

 و نه ماليات.
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 فساد در نظم بروني  و فساد در نظم دروني:. 22

فساد از جمله مقوله هايي است كه همواره روح بشار را آزرده ميساازد و بادليل اساتوار باودن 

نميتوان آنرا حذف كرد ولي ميتوان آنرا كم يا زيااد كرد.ناوع نظاام و سااختار حااكم بار ياك عالم بر تكثر 

جامعه ميتواندعامل افزايش يا كاهش فساد باشد.در اين  قسمت به مقايسه فساد در نظم بروني و فساد 

 در نظم دروني ميپردازيم.

در معاارض  مان و شااكل نظااام،. در نظاام برونااي حاكمان،كااارگزاران و مجريااان نظاام باادليل شااكل ساااخت6

ريتات و پااش  اساراف، تباارگرايي،حق كشاي، تباني،باايكوت، فسادهايي نظير رشوه خاواري،اختلاس،

 ااروت  اسااتكبار و غاارور قاادرت،حق ناپااذيري، ناكارآماادي، امااوال عمومي،راحاات طلبااي، تجملگرايااي،

نفااس وغياره قاارار  جاااه طلباي، تملقّ،چاپلوسااي،پيروي از هاواي حساادت، ضاعفهاي اخلاقااي، انادوزي،

مباارزه باا آن بادليل رواج  ميگيرند.رواج تدريجي مفاسد مذكور امري محتوم است، و قطعاً ر  ميدهاد.

تاادريجي امااري ناشاادني  و غياارممكن است.مفاسااد در نظاام برونااي بااا افاازايش عماار نظااام رو بااه تزايااد 

 ي كامل برسد و سقوط كند.است.روزبروز دامنه آن گسترده ميشود.تا جايي پيش ميرود كه به ناكارآمد

 در نظاام درونااي باادليل اسااتقلال هاار محلااه و شااهر در تنظاايم امااور خود،وجااود نظااارت اجتماااعي، ولااي،

مردمي باودن نظام وجاود انتتاباات  دوره اي وغياره مفاساد ماذكور در حاداقل ممكان  قارار ميگيرناد.با 

رياد بايش از حاد نيااز رو باه حتاّي احتكاار و خ افزايش عمر نظام دروناي مفاساد روباه  كااهش ميروناد.

 كاهش ميرود.جوّ همكاري و تعاون و ياوري حاكم ميشود.فساد به حداقل خود ميرسد.

. در نظاام برونااي افاازايش انحراف،فاصااله طبقاتي،فاصااله بااين مااردم و حكومت،شااكاف بااين مااردم و 2

ياد اماري حتماي حاكميتّ وغيره روندي تدريجي دارد.يك شبه  و يك روزه ر  نمدهاد.اين افازايش و تزا

است.در همه حاكميتّ هاي با نظم بروني ر  ميدهد.راه علاج ندارد.ولي،در نظم دروناي بادليل  برقارار 

بودن انتتابات دروه اي و نبودن حاكميتّ فردي يا گروهي و  وجود ماردم  ساالاري  چناين  واژه هاايي  

 وجود  ندارد.

افزايش عمر نظام روبه  تزايد اسات.با گذشات  . در نظم بروني روحيه استكباري مجموعه حاكميتّ با2

حاكميتّ به سمت اقتدار مطلق پيش  زمان، باد دغب غب گلوي نسلهاي بعدي حاكميتّ افزايش مي يابد.

ميرود به حادي ميرساد كاه ماردم را در مقابال خاود حقيار و پسات ميشامارد.قتل آنهاا مانناد كشاتن پشاه 

اسهاارات آنهاا را ميشانوند صاداي پياو پياو آنهاا بلناد  ها،بي ارزش ميشود.وقتي مردم را ماي بينناد و

ميشود.تنها عاملي كه باع  ميشود تا مردم را تحمل كنند احساس نياز به آنها است.و اينكاه اگار ماردم  

نباشند آنها نيز در سروري و آقايي نتواهند بود. ولي، در نظم دروني حكومتي  وجود ندارد كه روحيه 

ود داشااته باشاد.گروهي  كااه  ماادام العماار بار مسااند قادرت و حكوماات باااقي اساتكباري ناشااي  از آن وجا

 باشند،وجود ندارد.انتتابات  دوره اي،مدت دار و شورايي مانع ساخته شدن اين  واژه ها است.
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. فسااااد تااادريجي كاااارگزاران و حاكماااان در نظااام بروناااي از ويژگيهااااي سااااختاري و شاااكل سااااختمان 4

لي سلامت تدريجي،افزايش تقوا و درستكاري و صداقت از ويژگيهااي دستگاهها و نهادهاي آن است.و

 ساختاري نظم دروني است.

. نظم بروني مولد و زايناده طبقاه خاواد و طبقاه ممتاازي اسات كاه مواهاب نظاام را بيشاتر باه خاود 0

اختصاد ميدهند.يعني ساختمان نظم بروني توليد كننده خواد است.ولي در نظم دروني طبقاه خاصاه 

ز دسترنج ديگران به مرتبه بالاتر از ساير مردم رسيده باشند وجود ندارد.ساختمان  و سااختار آن كه ا

بالا و پايين ندارد. رهبر يا سرور با مفهوم شارقي هاا وجاود ندارد.مسائولان تنظايم اماور ماتموراني از 

لد طبقه خاصه طرف مردم،از مردم،بامردم و در مردم و عين مردم هستند.هر نظامي كه ساختار آن مو

  جمهورياّت ديناي هام نيسات. جمهوريتّنيسات. جمهوريتّو طبقه  ممتاز باشد قطعاً نظام دروناي نيسات.

 كفار هم  نيست.حكومت است.

. نظااام بروني،مولاااد خاااود هااايچ پناااداري و بيگاناااه پرساااتي اسااات.زاينده اساااتكبار صااافتي حاكماااان 1

ه خويشاتن اسات.در آن ماردم  و مسائولان است.ولي،نظم دروني مولد و زاينده خود باوري و اعتمااد با

 نظم  بر تجربه  گذشته خود تكيه دارند و روزبروز  بر تجربه آنها افزوده  ميشود.

 ،قاادرت طلبااي . در نظاام برونااي مجموعااه حاكمياّات دچااار مفاات خوري،راناات خواهي،راناات خااواري،7

ا گذشات زماان فرزنادان با رجحان و برتري طلبي،جنون قدرت  و غرور قدرت ميشوند.راه فارار نادارد.

 ، رعيت زاده و چاي چاي زاده  تباديل ميشاوند و فرزنادان حاكماان باه  آقاازاده،مردم عادي به غلامزاده

 شاه زاده،خان زاده و غيره تباديل ميشاوند.ولي سااختار نظام دروناي ماانع مفات خاوري رانات خاواهي،

نظم دروناي مولاد چناين  رانت خواري،قدرت طلبي،رجحان و برتري طلبي،جناون و غارور قادرت اسات.

 رعيت زاده فقد  در نظم بروني  ساخته  ميشوند.و  واژه هاي آقازاده،غلامزاده واژه هايي نيست.

. در نظم بروني مجموعه حاكميتّ همواره  براي پيش برد اهداف  و افزايش اعتبار خود از  حاكميتّ 2

ود بسيار متنفر و نسبت به آن بسيار هتا  قبلي بسيار بدگويي ميكنند.هر حاكميتّي از حاكميتّ قبل از خ

است.مردماني هستند كه گذشته خود را قبول نداشته و به آن افتتار نميكنند.ولي،در نظم دروني تجربه  

گذشااته بساايار ارزشاامند اساات. تجربااه  گذشااته هاار چااه  باشااد از آن خااود آنااان اساات.بر تجربااه گذشااته  

 خويش  استوار،و مفتتر به  آن  است.

م بروني همواره  سهاور و ساقوطي  تنفرآمياز و هماراه باا كيناه دارد.در آن هماواره كيناه ورزان . نظ1

هماواره ساعي ميكنناد تجرباه  حاكميتّ قبلي، به سركار مي آيند كه نسبت به سلسله قبل شديداً متنفراند.

بتدا بپذيرند اما به هاي حاكميتّ قبلي را به فراموشي بسپارند.نميتوانند رفتارهاي حاكميتّ قبلي  را در ا

مرور  زمان همان رفتارهاي حاكميتّ قبلي  را تكرار ميكنند.ولي،در نظم دروني بدليل  نبودن سلطه  و 

تجربه هاي گذشته تجربه هايي ارزشمند هستند.تجربهاي گذشته اكثراً خوش  تدريجي  بودن اصلاحات،

 است.بو و افتتار آميزند.حركت به جلو بر اساس تجربه هاي گذشته 
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. نظااام  بروناااي در روناااد شاااكل گياااري و تحكااايم  بنيادهااااي نظاااام باااه تجملگرايي،تجمااال پرساااتي  و 65

خوشگذراني طبقه ممتااز حاكمياّت منجار ميشاود.و باا گذشات عمار نظاام گسترشاي تادريجي دارد.كساي  

 قادر باه  جلاوگيري از آن نيسات. راه گريازي نادارد.پس از دسات ياابي طبقاه ممتااز و خاواد نظاام باه 

تجمل و خوشگذراني و اختصاد بيشتر مواهب نظام به خود و اطرافيان  خود و گسترش تبارگرايي و 

آگااااهي ياااافتن طبقاااه عاماااه از وضاااع زنااادگي طبقاااه خاصاااه نظاااام باااه سااامت انفكاااا   و انحطااااط  پااايش  

ميرود.طبقه ممتاز خواهان كرامات و احترام بيشاتر باراي خاود ميشاود. و طبقاه عاماه خواهاان كااهش 

ماات و احترامااات طبقااه ممتاااز شاده  و بااا افاازايش آن مبااارزه  ميكند.طبقاه عامااه شااروع بااه كاسااتن  كرا

حساود و غياره هساتند  حقير، تكريم  خواد ميكند.خواد از گستاخي عوام كه  از نظر آنها دون پايه،

 بسيار عبوس،عصباني  و غمگين ميشود و درصدد احتارام  خاواهي  برماي آياد.اين  وضاعيت حتاّي در

مقياس بزرگتر و در دهكده جهاني  نيز ر  ميدهد.مثلاً در وضعيت حاضر جهان كه حاكميتّ آمريكاا بار 

جهان با نظم بروني رقم خورده است آمريكائيان  نيز دچار آن  خواهند  شد.ولي،نظم دروناي  در روناد 

اهاب  نظاام  منجار شكل گيري  و تحكيم  بنيادهاي نظم،به رفاه عمومي  و بهره مندي همه مردم  از مو

ميشود.با افزايش عمر نظام  رفاه  فردي و اجتماعي  نيز افزايش  مي يابد.طبقه ممتاز كه با اختصاد 

بيشتر مواهب  نظام به خود و استفاده از دسترنج عمومي  باه  ماال  و منال،ساروري  و آقاايي رسايده  

 ده باشند وجود ندارند.باشند و فرزندانشان  به  شاهزاده،خانزاده  و آقازاده تبديل ش

. در نظم بروني معمولاً نسل اوليه حاكميتّ)متصوصاً در نظامهاايي كاه باا يااري ماردم شاكل گرفتاه 66

.ولي زمينااه اناادنساالي تمامياّات خااواه نيساات.معمولاً نساال اول حاكمياّات،مردمي و ساااده زيساات  باشااند(

نسلهاي بعدي حاكمياّت باه ،عمر نظام تماميتّ خواهي نسلهاي بعدي حاكميتّ را فراهم ميكنند.با افزايش

تجمل پرسات و مقاامتواه مبادل ،نسلي تماميتّ خواه،خودمحور، برتري طلاب،احترام خواه،پاول دوسات

 ميشوند.ولي،در نظم دروني،حاكميتّ نسلي)فردي يا گروهي(وجود  ندارد،فاقد  ويژگيهاي مذكور است.

د.اما نمه پسند مردمي،خاكي و تو دل برو داروجهه اي عا نسل اول ان. در نظم بروني معمولاً حاكم62

 به مرور زمان و در نسالهاي آتياه باه نظاامي سركوبگر،مساتبد تماميات خواه،رانات خواه،زيااده طلاب،

بانااد باز،تبااار گرا،احتاارام خواه،تملاّاق پرور،زورگااو و  باااجگير، تبعاايض گاار، فاسااد، زالااو صاافت،مكار،

و   اي اول حاكميتّ سعي ميكنند مانند مردم زندگي كننادمتمايل به طبقه فوق متوسد تبديل ميشود.نسله

ماننااد آنهااا،بي آلايش،ساااده زيساات و خاااكي باشااند.اما نساالهاي بعاادي حاكمياّات بااه شاااهزاده،خانزاده و 

بنااده زاده،غلامزاده،چااي چااي زاده و  آقازاده،مرفااه،عياش و در مقاباال نساالهاي عامااه بااه رعياات زاده،

عدي حاكميتّ آنقادر دچاار برتاري طلباي و رجحاان ميشاوند كاه هنگاام  فقيرزاده تبديل ميشوند.نسلهاي ب

برخورد با عامه مردم  صداي پيو پيو شان بلند ميشود.نسل و ريشه خود را بالاتر،والاتر،بي نقاد،بي 

وهاا  و بتشانده ميدانناد.ولي،در نظام دروناي طبقاه حااكم كاه از ابتاداي عمار خاود بار  آقاا، پا ، عيب،

 فاقد ويژگيهاي حاكمان در نظم بروني هستند.  ناسمانو  انند وجود ندارداريكه قدرت باقي بم
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 نظام طبقاتي درنظم بروني ودرنظم دروني:. 24

اختار آن در نظم برونی با نظم درونی سنظام طبقاتی در تمام جوامع وجود دارد اما شکل و        

 يم:فرق دارد در اين قسمت به بیان ويژگیهای نظام طبقاتی می پرداز

. در نظااام بروناااي ماااردم جامعاااه  باااه  دو گاااروه كلاااي خاااودي)محرم(و غيااار خودي)نامحرم(تقسااايم 6

ميشااوند.همه خوديهااا بااه يااك اناادازه خااودي نيسااتند،همه غياار خوديهااا نيااز بااه يااك اناادازه غياار خااودي 

نيستند.يعني در نظم بروني شهروندان درجه بندي شده  و طبقه بندي شده هستند. ولي در نظم دروناي 

 ندارد. همه مردم در امور عمومي جامعه خودي هساتند.  وجود ... 2و شهروند درجه 6هروند درجهش

 درجه بندي شده نيستند. در بهره مندی از مواهب نظام يعني  شهروندان 

بنگاههاااي  . در نظاام برونااي داشااتن شااغل منااوط بااه گاارفتن مجااوز از حاكمياّات اساات.مجوز مشاااغل،2

طرفااداران  نظااام  دماتي  و غيااره بااه صااورت انحصاااري بااه خااواد،فرهنگااي، اجتماعي،اقتصااادي خاا

تبارگرايان و رشوه دهندگان واگذار ميشود.ولي در نظم دروني داشاتن  شاغل  نياازي باه داشاتن مجاوز 

 دولتي  ندارد.

 اجتمااعي، .  در نظم بروناي هار تصاميمي در ساطوح پاايين نظاام  و تتسايس هار مؤسساه اقتصاادي،2

وزشي  و غيره توسد  مردم  باياد باا مجاوز مركاز و نهادهااي حاكمياّت در مركاز خدماتي، آم فرهنگي،

باشااد.ولي  نظاام درونااي سااطوح  بااالا  و پااايين  ندارد.تصااميم گيااري در مااورد امااور داخلااي زياار جامعااه 

(نيازي به موافقت يا عدم موافقت مركز ندارد.مردم هر شهر و محله  در …ها)محله ها شهرها،ايالات،

تتساايس هاار مؤسسااه)بجز مااوارد خاااد عمااومي كااه تحاات نظاار  داخلااي  خااود مسااتقل انااد. تنظاايم امااور

باداشتن شرايد  بار مبنااي اصال عرضاه  و تقاضاا و رقابات امكانپاذير اسات.  شوراي شهر قرار دارند(

اين موارد نيز در صورت وجود شرايد  و  تقاضاي چند نفر مانند نظم بروني با امتيازبنادي متقاضايان 

انحصاري در اختيار يك يا چند نفر خاد قارار داده نميشاود.بلكه هماه آنهاايي كاه شارايد   و به صورت

تتسيس داشته باشند حق تتسيس آنرا دارند و در يك  شرايد  رقابتي ميتوانند مؤسسه مورد نظار خاود 

 را  تتسيس  نمايند.

مشااغلي   رخاوردار اسات..  نظم بروني از نابرابريهااي اجتماعي،شاغلي،و اخاتلاف طبقااتي  باالايي  ب4

كااه  درآمااد بيشااتري دارنااد در انحصااار گروههاااي تبااارگرا و خااواد حاكمياّات قاارار داشااته و ازجايگاااه 

 ارزشي بالايي برخوردارند.

. در نظاام برونااي مااردم و زيرجامعااه هاااي آن از حقااوق مساااوي و براباار برخااوردار نيسااتند. وجااود 0

و ساازماندهي اماور از مركاز حاكمياّت اسات.حتيّ اگار  نابرابري در آن بادليل تصاميم گيريهااي متمركاز

فردي خيرخواه  و نيكوكار هم بر رأس نظاام نظام بروناي جلاوس كناد قاادر باه از باين باردن نابرابريهاا  

 نتواهد بود.
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شتصي بتواهد يك مؤسسه آموزشي)يا هر مؤسسه ديگر( تتسيس    A. در نظم بروني اگر در شهر1

ي تتسيس آنرا داشته باشد ولي نهادهاي حاكميتّ يا حاكميتّ مركزي به كند و شرايد عمومي و تتصص

وي مجاااااوز ندهناااااد از دسااااات كساااااي كااااااري سااااااخته نيسااااات.فقد  ميتاااااوان باااااه ابزارهاااااايي مانناااااد 

رشوه،پارتي،تحركات اجتماعي و آشو  رضايت آنها را جلب كرد.در نظم بروني:تتسيس مؤسسه هاي 

نهادهاي حاكميتّ به افراد خاد تعلق ميگيرد.تتسيس اكثر اقتصادي،فرهنگي،سياسي و غيره با مجوز 

مؤسسه هاي اقتصادي،فرهنگي،سياسي و غيره در انحصار دولت اسات.مردم در محادوده بسايار كماي 

مجاز به فعاليت اقتصادي،فرهنگي،سياسي  و غيره هستند.مؤسسه هااي اقتصادي،فرهنگي،سياساي و 

انحصااري نياازي باه جلاب رضاايت مشاتري ندارناد.مردم غيره از رقابات  برخاوردار نيستند.شاركتهاي 

براي بقاو،كسب شغل واستتدام در دولت يا دريافت مجوزهاي انحصااري تتسايس شاركت راهاي  جازو 

 رشوه دادن،پارتي بازي،تبارگرايي  و غيره  ندارند.

كل داده . اگر گروهي با هدف ريشه كن كردن فقر و نداري و حذف اختلافات طبقاتي،نظم بروني را شا7

و بار ماردم حكومات نمايند،ناه تنهاا باه مقصااود خاود نتواهناد رسايد،بلكه  فقار و اختلافاات طبقاااتي  را 

افاازايش خواهنااد داد.بااه عنااوان مثااال اگاار در كشااوري حكوماات ساارمايه داران باار مستضااعفان باار قاارار 

نشااينند و باشااد،و مستضااعفين بااا شااورش و انقاالا  آناارا ساااقد  كاارده و خااود بااه جاااي آنهااا باار تتاات ب

كوههاااي ساارمايه  را خاارا  كاارده،در دره هاااي فقياار بريزنااد تااا يكساااني  و عاادالت كمونيسااتي حاصاال 

شود،نه  تنها دره ها پر نتواهد شد،بلكه  دره هاي جديدتر بوجاود خواهناد آماد.گروهي از مستضاعفين 

 ديروز)نه همه(به مستكبرين امروز تبديل  خواهند شد.

اجتماعي  تفاوت ارزشي  بالايي  دارند.ولي  در نظم دروني  جايگاه هاي  . در نظم بروني موقعيتهاي2

 اجتماعي تفاوت ارزشي  ندارند.

. در نظم بروني اكثر مناابع  اقتصاادي در اختياار حاكمياّت اسات  و ماردم در حاوزه  بسايار  محادودي 9

قر بسر ميبرناد و قاادر باه فعاليت اقتصادي دارند،لذا از درآمد  متتصري بر خوردار بوده  و اكثراً در ف

درصد منابع در اختيار دولت است لذا  25پرداخت ماليات و عوارض نيستند.به عنوان نمونه  در ايران 

درصادي باه هماراه شاركتهاي ناه مردماي  و ناه دولتي)نظيار آساتان قادس  و  25مردم در محادوده اي 

% دچار ازدحام  25،لذا در محدوده درصد مردم در استتدام دولت نيستند 25غيره(فعاليت  دارند.چون 

 در مشاااغل  و بيكاااري ميشااوند.اجباراً تعااداد كساااني كااه دريااك محاادوده خاااد فعالياات اقتصااادي دارنااد،

 قاچاقچياان، بيشتر از حد معمول است.مثلاً جمعيت مغازه داران،تاكساي داران،كشااورزان خرد،گادايان،

 بود.خود فروشان وغيره جبراً بيشتر از حد معمول خواهد 
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. نظم بروني،زمينه  ساز مشاغل انحصاري است.شارايد  كساب  درآمادهاي انحصااري و بااد آورده  65

را براي گروههاي خاد فراهم ميكند.زمينه ساز شكل گيري نظاام طبقااتي اسات.فراهم كنناده شارايطي 

 اند.است  كه  در آن گروهي به راحتيّ  كسب درآمد كرده و گروهي به ستتي به زندگي مشغول 

. نظاام بروني،زمينااه ساااز مفاسااد اجتماااعي اساات.گروهي  را بااه ساايري مفاارط ميرساااند كااه  از ساار 66

 سيري به دنبال فساد ميروند و گروهي  را به  فقر ميكشاند كه از سر فقر به دنبال  فساد ميروند.

بااا هاام  . در نظاام برونااي مشاااغل  و موقعيتهاااي اجتماااعي  تفاوتهاااي ارزشااي  و جايگاااهي زيااادي  62

دارند. از نابرابري اجتماعي  و اختلاف طبقاتي بالايي  برخاوردار است.كسااني  كاه مشااغل انحصااري  

و باا درآمادهاي باالا را در اختياار دارناد از جايگااه ارزشاي باالايي  برخوردارند.سااختمان  نظام بروناي  

 دارد.مروج  فاصله طبقاتي  و توسعه دهنده آن است.اين  گسترش روندي تدريجي  
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 دستگاه قضايي درنظم بروني ودرنظم دروني:. 20
 

هاار جامعااه بااه قضاااوت  و داوري قضااات عااادل  و بيطاارف  و نهاااد مجااري  آراو قضااات بااراي       

جلااوگيري از تعاادي و تجاااوز بااه حقااوق فااردي و اجتماااعي جامعااه  و جلااوگيري از تظلمّ،خصااومت  و 

ساير موارد نياز دارد.وجود دستگاه داوري و نهادي كه پشتيبان حقوق  فاردي دشمني افراد و قبايل و 

و اجتماعي جامعه باشد از ضروريات  زندگي اجتماعي انسانها است.نظم بروني  و نظم دروني هار دو 

داراي دستگاه داوري  و قضاوت  و نهاد مجاري آراو داوران  هساتند،اما شايوه  و  روش كاار آنهاا باا 

ارد.سااازوكار  و  مكانيساام هاااي متفاااوتي دارنااد. رونااد كااار هاار يااك  از آنهااا در قضاااوت و هاام  فاارق  د

 داوري  با هم  فرق  دارد.اين تفاوتها عبارتند از:

. در نظم بروني دستگاه قضايي از بالا به پايين شكل گرفته  و به  خودسازمان  ميدهد.يعني  دساتگاه  6

ساختمان آن  از بالا به پايين ساخته ميشود.در نظام اداري و قضايي نظم بروني  خود نظم بروني دارد.

چارت سازماني آن، ابتدا رأس هرم نظام قضايي،سپس بدنه  و پايه هاي آن ساخته ميشوند.ابتدا سقو 

ساختمان  و سپس ديوارهاا و پاياه هااي آن سااخته ميشاوند.ولي،در نظام دروناي شاكل گياري  دساتگاه  

ي دستگاه قضايي  نظم بروني دارد.در آن  ابتدا پاياه هاا ساپس بدناه  و قضايي  روندي خلاف شكل گير

در نهايت  نو  پيكان دستگاه قضايي ساخته ميشوند. يعني  دستگاه  قضايي  نظام  دروناي  نياز نظماي  

 دروني  دارد.

 . در نظم بروني دستگاه  قضايي  وابساته  باه  حاكماان نظاام  و تاابع  مركاز تصاميم گياري  در  رأس 2

وابسته  و تابع دسته  ياا گروهاي  خااد اسات.ولي   ،هرم  نظام است.يعني دستگاه قضايي  نظم بروني

در نظم دروني دستگاه قضايي  وابسته  به  هيچ  دسته  يا گروه نيست.دستگاه قضايي به طور مستقيم  

  ای نصاافهيااا غياار مسااتقيم  و بااا نظاام درونااي توسااد  مااردم  شااكل  ميگيرد.شااوراي داوري يااا هيئاات  م

منتتب مردم اند.مردم  پس  از انتتا  آنها براي مدتي معين خود را موسو به  تمكاين  در برابار آراو 

 آنها ميكنند.

. در نظم بروني،حاكميتّ  مركزي در رأس نظاام اجتمااعي  قارار دارد و اهاداف سيساتمي  و منوياات 2

جامعااه  تزريااق ميكند.دسااتگاه   خااود را از طريااق نهاااد سااازي رساامي،غير رسمي،آشااكار و پنهااان بااه

قضايي مهمترين  دستگاهي است  كه  حاكميتّ  را در اين  راستا كمك،ياري و مساعدت ميكند.دساتگاه  

قضااايي  بااه  حاكمااان رأس هاارم  نظااام قدرت،اقتدار،سااروري و آقااايي مااي بتشااد.ولي  در نظاام درونااي 

مي  و منويات جمعي  خاود را از طرياق مردم در رأس نظام اجتماعي جامعه قرار دارند و اهداف سيست

ماااردم  را در ايااان راساااتا كماااك  و يااااري ميكناااد.مانع   نهااااد ساااازي باااه پااايش ميبرند.دساااتگاه  قضاااايي،

فروپاشي  نظم  بين  آنها ميشود.به  مردم اقتدار و ساروري ميبتشاد.مانع  فسااد زورگويي،دشامني  و 

 عدم رعايت  حقوق فردي  و اجتماعي  ميشود.
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ظم بروني،سازماندهي،هدايت  و رهبري دستگاه قضايي توسد  رهبار نظام)باا واساطه  ياا باي . در ن4 

انجااام ميگيرد.ولااي در نظاام درونااي دسااتگاه قضااايي هاار شااهر و محلااه توسااد مردم)شااوراي  واسااطه(

شهر(همان شهر و محله ساازماندهي  و نظام ماي ياباد.و دساتگاه قضاايي اياالات توساد شاوراي ايالات 

نظم ماي ياباد.و دساتگاه قضاايي كشاور توساد  شاوراي كشاور ساازماندهي  و نظام ماي سازماندهي  و 

و دساتگاه قضاايي قاارّه  توساد  شاوراي  قاارّه و دساتگاه قضاايي  جهاان  توساد  شاوراي جهاان   يابد.

سازماندهي  و نظم  مييابد.يعني  ابتدا دستگاههاي قضايي زيرجامعه هاا شاكل گرفتاه و ساپس دساتگاه 

در مقياس  بزرگتر شاكل  ميگيارد.در هار صاورت اعضااي شاوراها ياا پارلمانهاا باراي   قضايي  جامعه

 سال  توسد  مردم  انتتا   ميشوند.دائمي  و مادام العمر نيستند. 0مدت معيني  مثلاً 

. در نظام برونااي  دسااتگاه  قضاايي  بااازوي آهنااين  مجموعاه حاكمياّات اساات.حاكميتّ باراي پاايش باارد 0

تمي خود از آن بهاره ميگيرد.ولاي  در نظام دروناي دساتگاه قضاايي  فقاد  باراي  منويات و اهداف سيس

 داوري  و قضاوت عادلانه  بر اساس قوانين مدني است.هيتتي  منصو  براي  داوري  است.

. در نظم  بروني  هر چند استقلال  قوا در قانون  اساساي  نظاام  ذكار شاده  باشاد.اما اساتقلال  قاواي  1

وجود ندارد.تفكيك  و استقلال قواي مقننه  قضائيه،مجريه  و ارتش غير واقعي،صاوري سه گانه عملاً 

و ساهري است.ممكن است در عمل قواي مقننه  قضائيه،مجريه  و ارتش از ساختاري مجازا برخاودار 

باشند اما ساختار و هيكل  نظام از استقلال  قوا برخوردار نيست بلكه هماه  قاوا تحات نظاارت  رهباري 

( در رأس هاارم  نظااام سياسااي  قاارار دارد  و  …قراردارنااد.رهبر نظام)شاااه خليفااه،خان، امپراتاور، نظاام

همه  قوا  تحت هدايت و رهبري  وي هساتند  و از مركاز حكومات ساازماندهي  و هادايت ميشاوند.ولي  

ديگر را در نظم  دروني  قواي سه گانه مقننه،قضائيه،مجريه  عملاً  از هم مجزا و منفك  هساتند و هما

 هدايت  و كنترل  ميكنند.

. در نظم بروني  دستگاه قضايي  وابستگي  تاام  باه مجموعاه حاكمياّت و حاكماان  رأس  هارم  نظاام  7

دارد.لذا نميتواند بدون غرض حكومتي  و بدون پيش داوري حاكميتّ  و خلاف رأي حاكمان)متصوصاً 

و  قضااااوت بپردازد.ولاااي  در نظااام دروناااي در محاكماااه و در بناااد كاااردن متاااالفين حكومت(باااه داوري  

دستگاه  قضايي  وابسته  به  حاكميتّ مركزي  نيسات.حاكميتّ  مركازي  وجاود ندارد.دساتگاه  قضاايي  

 وابسته  به  هيچ  دسته  يا گروه  نيست.

. در نظم  بروني  ودستگاه  قضايي  آن  معمولاً حق  با رعيت  قويتر و با نفوذتر اسات.ولي  در نظام  2

 دروني  و دستگاه قضايي  آن  معمولاً  حق  با حق دار  است.

دسااتگاه قضااايي نظاام برونااي  هاار گاااه اراده  كنااد قااادر اساات،جرم  ناااكرده را مجاارم اعاالام و آناارا  . 1

محاكمه و مجازات كند.ولي دستگاه قضايي نظم دروني قادر نيست جرم ناكرده را مجرم اعلام  كارده و 

 كند. آنرا محاكمه  و مجازات 
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. در نظاام برونااي دسااتگاه قضااايي  قااادر اساات بعضااي قااوانين را مسااكوت گذاشااته و در موقااع  لازم  65

براي  بعضي اشتاد  و گروهها آنها را  اجرا نمايد.ولي در نظم دروني دستگاه  قضاايي  قاادر نيسات 

ي حااكم بار بعضي قاوانين را مساكوت گذاشاته و بعضاي را اجارا نمايد.وضاع كناوني جهاان  و نظاام فعلا

جهان)سازمان ملل(نيز چنين وضاعيتي دارد.اگار جهاان ساومي مرتكاب  جارم شاود آنارا محاكماه ميكناد 

ولااي  اگاار آمريكااايي  يااا اروپااايي  مرتكااب  جاارم شااود در مقاباال محاكمااه او مقاوماات ميشااود.و معمااولاً 

مرتكب شاود پيگارد مسكوت  مي ماند.اگر اسرائيلي  جنايت كند پيگرد جهاني ندارد ولي اگر فلسطيني  

جهاااني دارد.عااين  وضااعيت  مااذكور در جهااان در جوامااع  كااوچكتر نيااز وجااود دارد. اياان  وضااعيت از 

شاخصه هاي  مهم  نظم بروني است.چه  نظم بروني  در يك كشور كوچك  و چه  در كل جهاان برقارار 

 باشد دچار اين  وضعيت  ميشود.

متالفان حاكميتّ  و در آنجايي  كاه  بتواهاد ياا اراده   . دستگاه قضايي نظم بروني  براي ا بات جرم66

كند به روشهاي متتلو متوسل ميشود.در جهت جمع آوري مدار   و ا بات جرم تلاش ميكناد.مجرمان 

را در هر جا كه باشند به چنك مي آورد.در حاليكه همان روشها را براي ا بات جرم فردي عادي علياه  

 ولي در نظم  دروني  اينگونه  نيست.فرد عادي  ديگر بكار نمي برد.

. دستگاه قضايي نظم بروني براي دستگيري متالفان نظام از هر وسيله  و ابازاري اساتفاده ميكناد. 62

آنها را از هر سوراخي كه قايم شده باشند بيرون كشيده  و محاكمه ميكند.اما براي دستگيري مجرماان 

جامعاه از آن  روشاها و ابزارهاا اساتفاده نميكناد.او را ومتجاوزان به حقوق مردم عادي و افراد عاادي 

به حال خود رها ميكند.به دنبال يافتن مجرم،خاود را باه  دردسار نماي انادازد و كمتار تالاش ميكناد.ولي  

 در نظم  دروني  اينگونه  نيست. 

قريبااً . در نظم بروني دادخواهي  ماردم  علياه حاكماان  و نهادهااي حكاومتي)بجز در ابتاداي نظام( ت62

امااري ناشاادني،غيرممكن  و پرخطاار  اساات.در اكثاار مااوارد بااا مااانع  و تهديااد پشاات پاارده حاكمااان  و 

نهادهاي حكومتي روبرو شده  به  نتيجه  نمي رسد.دادخواه  نگران  عاقبت  دادخاواهي اسات.ولي  در 

 است. نظم دروني هر گونه دادخواهي بصورت  عملي  قابل  پيگيري  و به  سر انجام رساندن 

. در نظام برونااي دسااتگاه قضااايي  قاادر اساات  پرونااده اي را پيگيااري نكناد و ساار بدوانااد.قادر اساات 64

پرونده اي را از هيچ  درست  كناد و باه  نتيجاه برساند.دساتگاه قضاايي  خداوناد ماردم  اسات  ميتواناد 

 حتيّ  پيامبر را هم  از هستي ساقد  كند.ولي  در نظم  دروني  اينگونه  نيست.

. در نظم  بروني دستگاه  قضايي  متولي  دادگري حاكميتّ است!سازنده  حااكم  عاادل اسات!بازوي 60

حاكم دادگر،عادل،رحيم  و رحمان است!ولي  در نظم دروني دستگاه قضايي مسئول قضاوت  و داوري 

  اساات.از طاارف مااردم  بااراي اياان  كااار انتتااا  شااده است.شااورايي  بااراي  داوري  اساات  كااه  از طاارف

 مردم  انتتا   ميشوند.

 . تعداد جرائم  قانوني  در نظم  بروني  بسيار زيادتر از نظم  دروني  است.61
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 . در نظم بروني  جرائم  فراقانوني  وجود دارد.ولي  در نظم دروني  فقد  جرائم  قانوني  وجود دارد.67

 ت.. تعداد زندانيان  در نظم بروني  بسيار زيادتر از نظم دروني  اس62

. در نظاام برونااي  زنااداني  سياسااي  و متااالو  حاكمياّات  وجااود دارد.ولااي  در نظاام درونااي  زنااداني  61

 سياسي و متالو  نظام  وجود ندارد.

. در نظاام برونااي  بازداشااتگاههاي  فراقااانوني  وجااود دارنااد.ولي  در نظاام درونااي فقااد  بازداشااتگاههاي  25

 قانوني وجود دارند.

بروناي  باا افاازايش عمار آن  دچاار ناكارآماادي تادريجي ميشاود.ولي دسااتگاه  . دساتگاه قضاايي نظاام26

 قضايي نظم دروني  با افزايش عمر آن  دچارناكار آمدي  تدريجي  نميشود.

. دستگاه  قضايي نظم بروني به مارور زماان از تاتمين خواسات عماومي باه مسيرخواسات حكومات 22

 نيست.تغيير مسير ميدهد.ولي در نظم دروني اينگونه  

. در نظم بروناي حتاّي اگار ماردم از حقاوق  فاردي و اجتمااعي  خاود باا خبار و از قاوانين هام مطلاع 22

باشند باز هم حاكميتّ  قادر است  در موقع  لازم حقوق آنها را ناديده بگيرد.مردم  در  ميكنند كه نبايد 

ميدانند كه بايد در مقابال آنهاا   با نظاميان،دستگاه قضايي،ناحيه قدرت و  وابستگان آنها در افتند.مردم

سكوت يا تعظايم نمايناد حتاّي اگار حاق باا آنهاا باشاد.حداقل باياد در سااهر احتارام ناحياه  قادرت محفاوس  

بماند.احترام رئيس  باودن  وابساتگان  باه حاكمياّت  و ماتموران آنهاا باياد محفاوس  باشاد.ولي  در نظام  

 ام  در آتيه  زندگي خود نيستند.احترام متقابل است.دروني  مردم  نگران  كار شكني  مسئولان  نظ

. در نظاام برونااي حتاّاي  اگاار بااه موجااب قااانون  دادخااواهي حااق مساالمّ  هاار فاارد باشااد و دادگاههااا در 24

دسترس همه افراد جامعه باشند،باز هم رعاياي ضعيو در مقابل  رعاياي  قويتر قادر به  احقااق  حاق 

 خود نتواهند شد. 

دستگاه قضايي نظم بروني:از مركز هدايت ميشود.وابسته باه حاكمياّت است.وابساته باه بطوركلي  . 20

يك  دسته و گروه خاد)گروه حاكم(است.مسئول گسترش  دادگستري  حااكم  و عادالت وي اسات.واژه  

دادگساااتري در آن مطااارح است.منصاااو  حاكمياّاات مركااازي اسااات.علاوه  بااار  داوري  و رسااايدگي  باااه  

همااديگر مساائول  حراساات و حفاساات از نظااام  و حاكمااان اساات.و در اياان  زمينااه شااكايات  مااردم  از 

حساسيت بيشتري دارد.باازوي آهناين حاكمياّت  در مقابال متاالفين است.اساتقلال عملاي نادارد.در هماه  

موارد بيطرفي  خود را حفظ  نميكند.باه نفاع حاكمياّت برعلياه متالفاان حاكمياّت  وارد عمال  ميشاود.به  

ت  بر عليه  متالفان  حاكميتّ هم شاكي  و هم  قاضي است. در مواردي كه حاكميتّ بتواهاد  نفع حاكميّ 

اصرار بر ا بات جرم  دارد و آنرا ا بات  ميكناد.در ماواردي كاه حاكمياّت  بتواهاد كتماان جارم ميكناد ياا 

از روناي:خاموش مي ماند.در مواردي كه حاكميتّ بتواهد قوانين  را مسكوت ميگاذارد.ولي  در نظام د

مركز هدايت نميشود.وابسته به  هيچ  دساته  و گاروه نيست.شاوراي داوري)هياتت منصافه( و منتتاب 

ماااردم اسااات.واژه  دادگساااتري در آن  مطااارح  نيسااات،بلكه  واژه  داوري  در آن  مطااارح اسااات.داور 
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 اناد. اختلافات بين  مردم است.خودش  مدعي  العموم  نيست. مردم  و شاوراهاي ماردم  مادعي العماوم

استقلال  عملي  دارد و در همه ماوارد بيطرفاي خاود را حفاظ ميكناد.قادر باه  كتماان  جارم  ياا مساكوت  

گذاشتن  آن  نيست.قادر باه  كتماان  قاانون ياا مساكوت گذاشاتن آن نيسات.در هايچ ماوردي اصارار  بار 

 ل دادگار نيسات.ا بات جرم  ندارد مگر اينكه جرم  با  شاواهد و مادار  ا باات شاود.متمور گساترش عاد

بلكه  وفاق  بين  مردم  براي  جلوگيري  از جنك  و خاونريزي اسات.در آن ماردم  باه  توافاق  رسايده 

 اند كه  اگر يكي  از ديگري  شكايت  داشته  باشد  به  داور مراجعه  كنند.
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 و در نظم دروني:  قانون شكني  در نظم بروني.  21

قااانون شااكني)جرم(يكي از معضاالات جوامااع بشااري اساات كااه هاام در نظاام برونااي و هاام  در نظاام    

دروني وجود دارد.اما ميزان و نوع آنها و افراد قانون شكن باا هام فارق دارناد.در ايان قسامت باه بياان  

نوع  مكانيسم هاي مقابله   تفاوتهاي بين  قانون شكني در نظم بروني  و قانون شكني در نظم دروني  و

 آنها باجرائم  در آنها مي پردازيم.

 . قانون شكني در نظم بروني بسيار گسترده تر از نظم دروني است.6

. در نظم بروني  مجريان قانون خود در عمل قانون شكن هستند.حاكميتّ  و مجموعه نهادهاي ريز و 2

ن جامعااه هسااتند.حتيّ  اگاار باار اساااس  قااانون  درشاات آن و كااارگزاران نظااام  بزرگتاارين  قااانون شااكنا

اساسااي يااا قااوانين ديگاار انجااام اعمااالي ماننااد شااكنجه،تفتيش عقايااد،هتك حرمت،هتااك حيثياات،ترور 

شتصيت و غيره ممنوع  و جرم باشد نيز، بنابر مصلحت و تشتيص حاكمياّت توساد  مجرياان  قاانون 

توساد نهادهااي قادرت،قادر باه اعااده  درعمل انجام ميگيرد.اشتاد هتك حرمات شاده ياا شاكنجه شاده

حيثيت خود نيستند و نميتوانند آنرا در دادگاههاا پيگياري نمايناد.حتيّ اگار باه موجاب قاانون حاق اعااده 

حيثيت داشته باشند.ولي در نظم دروني،قانون شكني ناسمان گسترده نيست.اشتاد هتاك حرمات شاده 

ود هساتند و ميتوانناد آنارا در دادگاههاا پيگياري يا شكنجه شده توسد  ناسمان،قادر به اعااده حيثيات خا

 نمايند.

. در نظم بروني  رفتار تحكم  آميز كارگزاران با مردم حتيّ  اگر باه موجاب قاانون اساساي ياا  قاوانين  2

 ديگر ممنوع و جرم  باشد رايج  است.

،نااموس و . در نظم بروني حتيّ اگار باه موجاب قاانون اساساي  ياا قاوانين ديگار تعارض باه جان،مال4

حيثيااات ماااردم ممناااوع  و جااارم باشاااد،باز هم،جان،مال،نااااموس و حيثيااات ماااردم از تعااارض حاكماااان و 

كارگزاران نظم در امان نيست. ولي  در نظم دروني مردم باراي حفاظ جان،ماال، نااموس وحيثيات خاود 

 نظام رابرپاميكنند

م هار فارد از خاواهي حاق مسالّ . در نظم بروني حتيّ اگر به موجب قاانون اساساي ياا قاوانين ديگار داد2

جامعااه باشااد و دادگاههااا در دسااترس همااه مااردم باشااند،باز هم،حاكمياّات قااادر اساات مااانع دادخااواهي 

 شود.ولي  در نظم دروني دادخواهي  منعي  ندارد.

نويساندگان  مطبوعاات، . در نظم بروني حتيّ اگر به موجب قانون اساسي  يا قوانين  ديگار نشاريات،2

ي بيان داشته باشند باز هم  براي بيان مطالب خاود نيازمناد سانساور و محافظاه كااري وغيره حق آزاد

هساااااتند.ولي  در نظااااام دروناااااي نشريات،مطبوعات،نويساااااندگان عمااااالاً  آزادي  بياااااان دارناااااد.بيان  و 

 متقابل و آزاد است. انديشه،متعامل،
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از حقاوق مسااوي برخاودار  . در نظم بروني حتيّ اگر به موجب قانون اساسي ياا قاوانين ديگر،ماردم4

باشااند باااز درعماال فاقااد حقااوق مساااوي هسااتند.ولي در نظاام درونااي مااردم از حقااوق مساااوي برخااودار 

 هستند.

نظاامي،و غياره خاود  . در نظم بروناي ماردم جامعاه  بار سرنوشات سياساي،اجتماعي،فرهنگي،ديني،0

قاي باراي ماردم وجاود داشاته حاكم نيستند حتيّ اگر باه موجاب قاانون اساساي ياا قاوانين ديگار چناين ح

نظاامي،و غياره  ولي در نظم دروني مردم جامعه بر سرنوشات سياساي،اجتماعي،فرهنگي،ديني، باشد.

 خود حاكم هستند.

. در نظم بروني حتيّ  اگر به موجب قانون اساساي ياا قاوانين ديگار،مجلس حاق تحقياق و تفحاص از 1

ايي كاه حاكمياّت مصالحت بداناد قاادر باه  انجاام  تمام امور كشاور را داشاته باشاد بااز هام درعمال و آنجا

تحقيق و تفحص نتواهد شد.ولي  در نظم دروني مجلس حق تحقيق و تفحاص از تماام اماور كشاور را 

  عملاً  داراست.
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 چاپلوسي و تملقّ در نظم بروني و رفتار متقابل  در نظم دروني:.   27

رّس و محقااق ارتباطااات در سااتنراني  خااود در پژوهشااكده آقاااي دكتاار محساانيان راد  مااد     

مطالعات راهبردي وزارت فرهنك و آموزش عالي كه در صفحه اجتمااعي روزناماه همشاهري ماور  

مونتسكيو معتقاد باود باراي آنكاه  در ياابيم  ياك جامعاه تاا چاه »به چاي رسيد آورده است:1/65/6272

تعداد القابي كه  در آن جامعه  بكار ميارود توجاه كنياد.ما  اندازه اسير استبداد و اقتدار حكومت است به

براي اين منظور باه  تحقياق  پارداختيم  و باراي نموناه وقاايع اتفاقياه را مارور كارديم  و در آن  القاا   

ناصرالدين  شاه  را شمرديم،محشر است،سر به  فلاك ميكشد.ايشاان اداماه  ميدهاد:وقتي  شاما در بااره 

«ار ميبريد  باع  ميشويد كه ايشان خودشاان را دو متار باالاتر از شاما ببينناد.كسي لقب ملوكانه بك
 

در 

 اين  قسمت به بياّن چگونگي تملقّ  و چاپلوسي  در نظم بروني  و در نظم دروني مي پردازيم:

.  در نظم بروني چاپلوسي  و تملقّ حاكمان،كارگزاران نظم،مجموعه حاكميتّ و شتص رهبر نظام از 6

اجتماعي مردم جامعاه  و از ضاروريات زنادگي آنهاست.ضارورتاً انجاام  ميگيرد.ولاي در نظام نيازهاي 

 دروني مردم نيازي به چاپلوسي و تملقّ مجريان و ناسمان امور ندارند.

. در نظم بروني رواج  تملقّ و چاپلوسي  روندي تدريجي  دارد.به مرور  زمان و با گذشت عمر نظام 2

 ولي در نظم دروني احترام متقابل حكم  فرماست.به هنجار تبديل ميشود.

. در نظم بروني تملقّ و چاپلوسي بگونه اي رواج  و گسترش مي يابد كه  تملقّ  كمتر از حد معماول  2

 حمل  بر بي احترامي  و بي ادبي است.ولي در نظم دروني اينگونه  نيست.

ري بيش از حد براي مقاماات حكاومتي و از. در نظم بروني بكار بردن القا  براي حاكمان و ارزش گ4

رهبران نظام امري عادي و لازم است.ولي در نظم دروني القا  بر اساس تتصص و ويژگيهاي فاردي 

 براي همه  وجود دارد. ،افراد

 . در نظاااام برونااااي دسااااته اي از افااااراد بااااه بزرگااااي و دسااااته اي ديگاااار بااااه كااااوچكي مااااي رسااااند.0

شتصاايت و گروهي)مااردم و متصوصاااً متالفان(بااا القااا   گروهي)حاكمان(بااا القااا  مثباات،بزر  بااا

منفي،حقير،دون صفت و پست ميشوند. گروهي با اصال و نساب و داراي كراماات و بزرگاي و گروهاي 

 دچار بي هويتّي و بي اصل و نسبي ميشوند.خون گروهي  پا   و گروهي ديگر ناپا  محسو  ميشود.

در يك جامعه اسات.در نظامهااي متمركاز و دولتاي تملاّق و تملقّ و چاپلوسي نماد بارز عدم هويتّ   . 1

چاپلوسي به تدريج رشد و تكامل يافته و جامعه را دچارعدم هوياّت ميكناد.ولي  در نظام دروناي احتارام 

متقابل و تعامل مانع رواج تملقّ  و چاپلوسي است.هويتّ مردم در مسير انحراف و نابودي نيست بلكاه 

 ميگيرد. در مسير رشد و توسعه قرار
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در آن حتاّاي اگاار  . نظاام برونااي مولااد و توليااد كننااده جامعااه اي متملقّ،چاپلوس،رياكااار و دورو اساات.7

بموجب قاانون هايچكس حاق تملاّق و چاپلوساي نداشاته باشاد باازهم  چاپلوساي و تملاّق رواج داشاته و 

ام رواج خواهااااد يافاااات و بااااه ماااارور زمااااان بااااه هنجااااار تبااااديل ميشااااود.در آغاااااز شااااكل گيااااري نظاااا

حاكمان،مردمي،خاكي و از القا   و كرامات كمتري برخوردار هستند.و با گذشت عمار نظاام تملاّق  باه 

يكي از نيازهاي اجتماعي تبديل ميشود.الزاماً رونق  و گسترش مي ياباد.ولي  در نظام دروناي رفتارهاا 

 متقابل است.

تان خاود  تصاوّر ميكناد و از آن .  در نظم  بروني نقطه رأس حاكميتّ تملقّ را صفا و محبات زيار دسا2

به خود مي بالد و با كاهش آن صورتي عبوس پيدا ميكند.صدايش دو رگه  و گرفتار توهم  ميشاود.اگر 

روزنامه  يا مجله  يا شتصي از عملكرد حاكمياّت و ناحياه قادرت و شاتص رهبار نظاام اياراد بگيارد و 

باا روشاهاي متتلاو ماورد اذيات و آزار و باي  آنرا  زير ساؤال ببارد و انتقااد خاود را آشاكارا بياان كناد

مهري و باي احتراماي قارار ميگيرد.ولاي اگار از عملكارد حاكمياّت  تمجياد و  تعرياو  كناد و از آنهاا باا 

احترام  و تملقّ  ياد  نمايد شايسته  ارتقاو درجه  و مهر و محبت و دستگيري است.بر فهام  و در  او 

 يرسد تا الگوي خوبي  براي  ديگران باشد.احسنت گفته  ميشود.به اطلاع عموم  م
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 خلاصه و يژگيهاي اتحاد بتشي با نظم بروني:.  22

 

 بطور خلاصه در نظم بروني:

 آنها اتحاد مي بتشد. م متحد ميشوند و مركز حاكميتّ به همه شهرها و ايالات  تحت تسلد  مركز با ه

 مركز نظام  قرار دارند.همه  شهرها و ايالات تحت تسلد  

 همه شهرها و ايالات  از مركز هدايت  و رهبري ميشوند.

 اتحاد بر مبناي قدرت  و اقتدار مركز است.

 تصنعي  و ساختگي است.ساخته وپرداخته مركز است. یاتحاد

 اتحاديه از يكپارچگي  و يكساني  ساهري  برخوردار است.

 انه است.داراي تلاطم  و تحركات جدايي خواه ،نظام

  .ار دارندايالات)اعضاي اتحاديه(درصو فرار) گريز(از اتحاديه  قر

 ايالات است.ر، روتمندتر،و متمدن تر از سايرايالت  مركزي  بهرمندتر،فربه تر،قدرتمندت

 قدرت)سياسي،نظامي،اقتصادي و...(در دست ايالت مركزي است و ساير ايالات فاقد قدرت هستند.

 ست.نظام حاكم تك قطبي است.مجموعه نظم،تك قطبي ا

 توقعات اجتماعي  و اعتراضهاي مردمي  متوجه مركز و رأس هرم نظام است.

 توقعات اجتماعي  و خواسته هاي مردم با توانايي ها و خواسته هاي مركز همتواني  ندارد.

 مردم از وضعيت اجتماعي جامعه خود اطلاعات و آگاهي جامع  و صحيت ندارند.

 به سمت مركز روانه است. سرمايه ايالات

 ايالت مركزي مهاجر پذير و ساير ايالات  مهاجر خيزاند.

 دشمن داخلي دارد.

 در آن رفتارهاي براندازانه  و كودتا گرانه  وجود دارد.

 مركز حاكميتّ داراي رفتاري سركوبگرانه است.

 شفاف وپاستگونيست.محافظه كار و پنهان كاراست.

 ايي دارد. رفتاري فرماني  و بتشنامه

 منجي  گراست.رهبر گراست.

 رهبران مادام العمر دارد.

 دچار فروپاشي  دروني  ميشود.

 نمودار قدرت و اقتدار آن سهميگون است.

 اتحاديه ايي يكطرفه است.

 مروج چاپلوسي و تملقّ است.
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 زاينده  و مولد خواد است.

 چسبيدن آنها لذيذ،زيبا و قشنك نيست.ز متحد شدن و بهم چسبيدن لذّت نمي برند.بهم ،اعضاي اتحاديه

همااه حكومتهااای بااا نظاام بروناای عماالاً  ماكياوليساات هسااتند.چه حكوماات هاااي قباال از ماكياااول و چااه 

تاای نظاام گاای ذاو دارنااد.و اياان ويژي  رفتارهاااي ماكياوليسااتي  داشااته حكومتهاااي بعااد از ماكياااول همگاا

 برونی است  و به رهبر رأس آن بستگی ندارد.

 بيان و انديشه است. فاقد آزادی

 دارای اعضای جدايی طلب است.
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 خلاصه ويژگيهاي اتحاد بتشي با نظم دروني:.  21

 بطور خلاصه  نظم دروني:

مجموعه اي از چند ايالت يا قوميتّ يا چند كشوراسات کاه  در ياك مركاز فرضاي جماع شاده و باا تشاكيل 

سااتني،يكنواختي  و يكپااارچگي نزديااك و  اتحاد،هماادلي،همرا بااه ان و تشااكيل جامعااه ماادني،خود پارلماا

 نزديكتر ميكنند.

 اتحاد و،همه ايالات،شهرها يا كشاورها بار اسااس احسااس غريازي و طبيعاي كاه از زيياايي  و قشانگي

 و سعي در محقق كردن آن ميكنند. ميشوند ويکتايی واحد شدنی،هم ستنی،خواهان همدل،يكتايي دارند

 (مسلد  باشد نيست. وايالات)اعضا آن مانند ايالت مركزي در نظم بروني كه بر ساير مركز هماهنگي

 مجموعه اي از چند چو  ناز  است که با هم متحد شده،به خود توانايي و قدرت بيشتر مي بتشند.

 قدرت اتحاديه ناشي از قدرت همه اعضا ي آن است.پوشاننده ضعو قدرت همديگر هستند.

 اتحاديه هستند. اتحاديه در صو پيوستن به آن قرار دارند.خواهان پيوستن بهايالتهاي خارج از 

 ()مانند كشورهايي كه در صو پيوستن به اتحاديه اروپا  قرار دارند.

زيرا در صورت پيوستن،تحت تسلد هيچ عضوي از اعضااي اتحادياه قارار نماي گيرند.بلكاه از مزايااي 

 رند.اتحاديه بهره مند شده و از آن لذّت مي ب

 قدرت اعضاي اتحاديه بدليل  برخورداري آنها از خرد جمعي روبه  فزوني است.

 اعضاي اتحاديه تحت تسلد هيچ عضوي از اتحاديه قرارنمي گيرند.

 از يكپارچگي  و يكساني مدني  برخوردار است.

 فاقد تلاطم و تحركات جدايي خواهانه است.

 كنند. بانه  نداشته و احساس نياز نمياعضاي اتحاديه نيازي به  تحركات استقلال  طل

 ايالت مركزي ايالتي فرضي است.فيزيكي نيست.

 بح  بهرمندتر،فربه تر،قدرتمندتر و  روتمندتر بودن مركز منتفي است.

 مجموعه اي از انديشه هاي متكثر با تشكيل جامعه مدني به خود يكتايي و يكساني مي بتشند.

ايالت پاساتگوي توقعاات متوجه مركز فرضي اتحادياه نيسات.هرتوقعات اجتماعي و اعتراضهاي مردم 

 دروني خويش است.

 مردم از وضعيت اجتماعي  جامعه خود با اطلاع  و آگاه هستند.

 سرمايه ايالات به سمت مركز فرضي روانه نيست.

     فاقد دشمن داخلی است.

 فاقد رفتار سركوبگرانه است.

 فاقد رفتار براندازانه است.

 است.مبح   كودتا و براندازي  در آن منتفي است. فاقد كودتا
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 شفاف و پاستگواست.محافظه كار و پنهانكار نيست.

 رفتار فرماني  و بتشنامه ايي ندارد.

 عهد و پيماني قراردادي است.

 درآن وفاداري به پيمان مطرح است.

     منجي گرا نيست.

     رهبر گرا نيست.

 رهبران مادام العمر ندارد.

 وپاشي دروني نميشود.فروپاشي دروني  ندارد.دچار فر

برند مشروط باه اينكاه  شدن هستند.و از يكي شدن لذّت مي  انسانها بر اساس نياز فطري نيازمند واحد

 در واحد شدن سلطه يكي بر ديگري مطرح نباشد.

 نمودار قدرت و اقتدار آن صعودي است. 

 اتحاديه ايي يكطرفه نيست.

 مه اعضاو لذّت بتش و قشنك است.اتحاد و يكتايي براي ه

 لذّت مي برند. همه اعضاي اتحاديه از مواهب متحد شدن و بهم چسبيدن بهره مند شده و از آن

ميشود و حافظ منافع  تك  ماني  بين اجزاو اتحاديه  برقرارنظم اتحاديه بر اساس قرارداد جمعي  و پارل

 تك اعضاي اتحاديه است. 

 .مجموعه نظم چند قطبي است 
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 ايالات متحد كرده و ايالات متحد شده در جهان:.  25

همانطور كه گفته شاد در نظام بروني،هماه ايالات،تحات تسالد ياك ايالت،باا هام متحاد و يكپارچاه          

شده،تحت عنواني  واحد بنام كشور يا اتحاديه در مي آيند،اما در نظام دروناي ايالات)ياا كشاورها(بدون 

قارار گاارفتن و بار اسااس نيااز فطااري و باا تشاكيل پارلماان و جامعااه مادني باا هام متحااد و  تحات تسالد 

 يكپارچه شده خود را تحت عنواني واحد بنام ايالات متحده يا اتحاديه در مي آورند.به عنوان مثال:

 الو(اتحاديه جماهيري شوروي و در مقابل آن اتحاديه اروپايي:

 بل آن اتحاديه اروپايي را در نظر بگيريد.اتحاديه جماهيري شوروي و در مقا 

اتحاديه اروپااا هاام اتحاديااه اساات.در اتحاديااه جماااهيري ،اتحاديااه جماااهيري شااوروي هاام اتحاديااه اساات

 ازبكي، شوروي اعضاي اتحاديه،چند ايالت يا كشور يا چند قوميتّ روس،آذري،ارمني،تركمني،قزاقي،

ه اروپايي اعضاي اتحاديه چند ايالت يا كشور يا چند قرقيزي،چچني وغيره هستند و در اتحادي تاجيكي،

قوميتّ فرانسوي آلماني،بلژيكي هلندي،انگليسي،فنلاندي،ايتاليايي،رومي و غيره هساتند.هر دو داراي 

اماا باا هام  فارق دارناد.يكي  باا نظام .پارلمان واحد،ارتش واحد،پول واحاد،بازار مشاتر  وغياره هساتند

اعضاي اتحاديه تحت تسلد  قدرتي مركازي باه هام چسابانده  يكي درست.و يكي با نظم دروني ا بروني 

اعضاااي اتحاديااه بااا تشااكيل پارلمااان  و تصااويب  ديگااري شااده و تحاات عنااواني واحااد در آمااده انااد،و در

قوانين وفاقي باهم متحد شده و خود را تحت عنواني واحد در آورده اند.در اتحاديه جماهيري شاوروي 

يااا چنااد قومياّات تحاات تساالد  روساايه بااا هاام متحااد شااده و اتحاديااه جماااهيري  چنااد ايالاات يااا چنااد كشااور

شوروي تشكيل شده است،اما در اتحاديه اروپايي  چند ايالت ياا چناد كشاور ياا چناد قوميتّ)بادون تحات 

در اتحادياه شاوروي تسالد  تسلد  قرار گرفتن( با هم متحاد شاده و اتحادياه اروپاايي را تشاكيل داده اناد.

در اتحادياه اروپاايي تسالد  ،اماا و عملاً وجاود دارد ،د  قوم  روس  بر ساير اقوام  مطرحروسيه و تسل

در اتحادياه  اروپاا هايچ  هيچيك  از اعضاو  بر ساير اعضاي اتحاديه مطرح نيسات وعمالاً وجاود نادارد.

هماه اماا در اتحادياه  شاوروي . قومي  از اقوام  اروپايي  بار سااير اقاوام عضاو اتحادياه مسالد  نيسات

اعضاي اتحاديه  شوروي احساس تحت تسلد  باودن دارناد و در  اعضاو در تسلد  روسيه  قرار دارند.

صااو گريااز و فاارار از اتحاديااه و جاادا شاادن)خلاد شاادن(از آن  قاارار گرفتااه و در اياان جهاات تاالاش و 

و فارار در صاو گرياز و  اعضاي اتحاديه اروپايي احساس تحت تسلد  بودن ندارند،،اما مبارزه ميكنند

از اتحاديه  وجادا شادن  از آن  قارار نگرفتاه  و در ايان جهات تالاش  و مباارزه  نميكنناد.علاوه  بار آن 

 (در صو پيوستن به آن  قرار گرفته اند.…اقوام و ايالات  خارج  از اتحاديه)مانند تركيه،

برونااي  (كااه از نظاام …اتحاديااه شااوروي و هاار اتحايااه ماننااد آن)مااثلاً ايران،چين،هند،تركيااه، 

برخورداراند قطعاً دچار فروپاشي دروني ميشاوند.اما اتحادياه اروپاايي  و هار اتحاياه مانناد آن  كاه  از 

 نظم دروني  برخورداراند قطعاً دچار فروپاشي  دروني نميشوند.
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اتحاديه شوروي  و هر اتحايه مانند آن  قطعااً داراي دشامن داخلاي هساتند،اما اتحادياه اروپاا و  

 مانند آن  فاقد دشمن داخلي اند.هر اتحايه 

اتحاديااه شااوروي  و هاار اتحايااه ماننااد آن  قطعاااً داراي توسااعه اي ناپاياادار هسااتند،اما اتحاديااه  

 اروپايي  و هر اتحايه مانند آن  داراي توسعه اي پايدار هستند.

ديااه .اتحافاارق دارند ويژگيهاااي اتحاديااه  بااا  نظاام برونااي بااا ويژگيهاااي اتحايااه بااا نظاام درونااي 

جماهيري شوروي از جمله اتحاديه هايي اسات كاه در آن ياك قادرت مركازي بناام  روسايه،با زور و باا 

 تساااالد  باااار كشااااورهاي ديگاااار شااااوروي )آذربايجان،تركمنستان،ارمنسااااتان، چچنستان،قزاقسااااتان،

به آنها اتحاد،يكپارچگي و يكنواختي داده است.در آن هماه اياالات تحات تسالد روسايه از  (…اوكراين،

كا   كرملين در روسيه بهم چسبانده شده  و به  نوعي يكپارچگي ساهري  و ساختگي  رسيده اند.قوم  

چچنااي، اوكرايني،قرقيزي،تاااجيكي،و  قزاقااي، روس  بااا تساالد  يااافتن  باار اقااوام آذري،ارمني،تركمنااي،

يري ساااخته  و تحاات عنااوان كشااوري واحااد بنااام اتحاااد جماااه غيااره آنهااا را بااا خااود هماهنااك و متحااد

همه تصميم گيريها در مركز و توسد ايالت مركزي اتتاذ شده  و ساير اياالات  شوروي در آورده است.

مجبااور بااه  اطاعاات از آن هسااتند.ايالت  مركاازي  بااراي همااه  آنهااا يااك  پارلمااان  مشااتر ،واحد پااول 

يجااد مشتر )كوپن( ارتاش مشاتر )ارتش سار (،نظام  ماليااتي مشاتر ،ايدئولوژي مشاتر   و غياره ا

نموده است.بطوركلي اتحاد جماهير شوروي با نظم بروني شكل  گرفتاه  و باا نظام بروناي نياز باه خاود 

سااازمان داده اساات.اما در مقاباال آن اتحاديااه اروپااايي از جملااه اتحاديااه هااايي اساات كااه  در آن چناادين 

لمان اروپا اماور جمهوري)فرانسه،آلمان،بلژيك،وغيره(خواهان اتحاد و يكپارچگي شده و با تشكيل پار

بين خود را سازمان ميدهند.هر يك  در تنظيم امور داخلي خود،مستقل اند و بعضي موارد را با وفاق و 

ماااثلاً  بااا تشااكيل پارلماااان  و جامعااه ماادني اقااادام  بااه  تشااكيل ارتاااش  قاارارداد بااه مركاااز سااپرده انااد.

و به سمت يكنواختي و يكتايي  در اسكناس واحد)يورو(،بازار مشتر   و غيره  نموده اند  واحد)ناتو(،

دروني  دارند.يعني اتحاديه  اروپا با نظم دروني تشكيل شده و با نظم دروني به  وتنوع  حركت اند.تكثر

و تسالد يااك  كشااور يااا  ياك  قااوم  باار ساااير اقاوام اروپااايي بوجااود نيامااده  خاود سااازمان ميدهااد.با زور 

ژيكي،هلنااادي و غياااره باااا هااام باااه صاااورت وفااااقي  و اسااات.بلكه در آن هماااه اقاااوام فرنساااوي،آلماني بل

قراردادي  متحد شده  و خود را به سمت واحاد شادن هادايت ميكنناد.قوميتّهاي اتحادياه اروپاا بيشاتر از 

جمهوريهااا و قوميتّهاااي عضااو  .تنيساا…قوميتّهاااي هندوسااتان  يااا ايااران  يااا اتحاااد شااوروي يااا چااين

بلكه اين قوميتّهاا خودشاان خواهاان  بهم  چسبانده نشده اند. اتحاديه اروپا از بالا و توسد  يك  قوميتّ 

اتحاد و جذ  شدن در هام شاده اند.خودشاان  خواهاان  يكپاارچگي يكناواختي  شاده  و  باتشاكيل ارتاش 

واحد)ناتو(از خود در مقابل غير اروپايي  دفاع  و مانع  جنگهاي  داخلي  بين خاود  ميشاوند.با تشاكيل  

رو(وارد مبااارزه  اقتصااادي  بااا ساااير اتحاديااه هااا و از جملااه  ايااالات متحااده  پااول  واحااد اروپااايي)يو

آمريكا)دلار(شااده انااد.اكثر  جمهوريهاااي اتحاديااه اروپااا خااود نيااز نظاام درونااي دارند.بعضااي  نيااز ماننااد 
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بريتانيا متلوطي از نظم دروني  و نظم بروني هستند.بطوركلي  شكل گيري اتحاديه  اروپاا متحاد شادن 

لت يا چند قومياّت باا نظام دروناي اسات.اما در هنگاام  شاكل گياري آن،بعضاي از اعضااو از نظام چند ايا

نبوده اند.شايد تنها نقطه  تاريك  آن  همين  باشد كه  منجر به  ناهماهنگيهايي  دروني كامل  برخوردار

را  در آن شااده  و خواهااد شااد ولااي  بااه  فروپاشااي نتواهااد رساايد.به ماارور بسااياري از  نااواقص خااود

برطرف  خواهد كرد.بسياري از اعضاي اتحاديه اروپا تا حدود قابل  قباولي از نظام دروناي  برخاوردار 

هستند.اگر آنها پذيرش  تركيه  را منوط  به  تغيير قانون  اساسي و تغيير ساختار حاكميتّ و حل مشكل 

كُردها نظام دروناي اسات، و جمهورياّتكُردها كرده اند بتاطر اين است كاه قاانون اساساي  تركياه  فاقاد 

بايد در تدوين قانون اساسي  نظام  حااكم  بار تركياه  شاراكت  داشاته  باشاند  تاا نظاام  حااكم بار تركياه  

چون تركياه در لياقت  پيوستن  به  كشورهايي  كه  از نظام  دروناي  برخوردارند)اتحادياه اروپا(بشاود.

هاا را نادياده  ميگيرد،لاذا لياقات  و شارايد  وضع حاضر از نظم بروني  برخاوردار اسات  و حقاوق  كُرد

کشاور ترکهاا نيسات بارای پيوساتن  باه اتحادياه اروپاا ،تنها،پيوستن  به  اتحاديه  اروپاا را ندارد.ترکيه

  بايد حتی نام آن تغيير کند.

 (U.S.A (ايالات متحده آمريكا)

گرفته،باه اياالات خاود ايالات متحده آمريكا از نوع اتحاديه هاايي اسات كاه باا نظام بروناي شاكل  

اما در زمان شكل گيري تا حاد زياادي از  درآمده است. U.S.Aاتحاد بتشيده و تحت عنواني واحد بنام 

 در عين حال از نظم دروني  كامل  برخوردار نيست. نظم بروني به نظم دروني گريز زده است.

كااه در جنگهاااي نظااام سياسااي دو حزبااي آمريكااا تااا حاادودي حكوماات ساارمايه داران ساافيد را  

بيشااتر مواهااب طبيعااي و زمينهااا را بااه خااود اختصاااد داده انااد در جامعااه آمريكااا برقاارار كاارده ،داخلي

اسااات.ايالات متحاااده آمريكاااا اتحاااادي وفااااقي  باااين  اقاااوام سفيد،سر ،ساااياه و آسااايايي سااااكن آمريكاااا  

و اياالات متحاده را  نيست.نميتوان  گفات كاه  در آمريكاا اقاوام سفيد،سار ، ساياه،و غياره گاردهم آماده 

شكل داده اند.زيرا در تنظيم اماور ساهم سافيدهاي مهااجر اروپاايي از ساهم  سااير مهااجرين و سااكنين 

بومي  سر   بيشتر است.ميتوان  گفت كه اتحاديه اروپايي  از نظام دروناي كااملتّري  نسابت باه اياالات 

بروني  و حكومت سرمايه داران مهاجر متحده آمريكا برخوردار است.در ايالات متحده آمريكا آ ار نظم 

اروپايي وجود دارد.در عين حال مجموعاه اي از چناد ايالات اسات كاه هار ايالات در تنظايم اماور داخلاي  

ايالات متحاده  ،حتيّ در بعضي ايالات حكم اعدام هست  و در بعضي نيست.بطوركليهستند. ستقلمخود 

 ما نظم دروناي در آن بار نظام بروناي فزوناي دارد.ا.متلوطي از نظم بروني  و نظم دروني استآمريكا،

آمريكااا در وضااعيت حاضاار مجموعااه اي از چنااد ايالاات اساات كااه بااا هاام جمااع شااده و بااا تشااكيل ارتااش 

واحد)پنتاگون(،نظام اطلاعاتي واحد)سيا(،واحد پول يكسان)دلار( بازار مشتر   و غيره جامعاه آمريكاا 

،در ساازماندهي اماور داخلاي خود،تاا حادود زياادي مساتقل را سازماندهي و نظم ميدهناد.ايالات آمريکاا

 وخود متتار هستند.
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با اين حال ايالات متحده توانسته است به عنوان جامعه  پيروز در جنك جهاني دوم،با تشكيل ساازمان 

ملل بر جامعه جهاني نظم بروني و حكومت خويش را برقرار نمايد.با تقويت دلار و معرفي شدن واحاد 

ا به عنوان واحد پول جهاني به درجه اي از قدرت  و  روت رسيده است كه مانع قدرت يابي پول آمريك

ساير كشورها بشود.به  درجه ايي از قادرت و  اروت رسايده اسات كاه باا مطارح كاردن نظاام تاك قطباي 

خواهان سروري و آقايي بر جهان باشد.قادر است همانناد ياك خاان در ياك ده بار دهكاده جهااني فرماان 

د و همه اقوام جهان را تحت تسلد خود در آورده و آنها را متحد و يكسان نمايد.مدعي است كه هر بران

كه با ما نيست  برماست و هر كس با ما نيست دشمن ماست.هر كس با ما نيست ياغي و سركش اسات 

و آنرا و از دستورات ما سرپيچي  ميكند.توانسته است بر سازمان ملل تسلد  خويش را برقرار نموده  

به ابزار و آلت دست خود مبادل كند.اينكاه جمهاوري اسالامي اياران آمريكاا را شايطان بازر  و آمريكاا 

ايران را محور شرارت و ياغيگري  معرفي ميكند واقعيتي انكارناپذي از وجود نظم  بروناي درسااختار 

يك ده،شيطان بزر  سازمان ملل و نظم جهاني است.قطعاً در وضعيت حاضر آمريكا همانند يك خان بر 

و ايران در مقابل آمريكا سركش و ياغي است كاه از دساتورات و فرمايشاات ملوكاناه آمريكاا سارپيچي 

از نظاار آمريكااا ياااغي  و محااور و  آمريكااا« خااان زورگااو باار دهكااده جهااان»امروز از نظاار اياارانميكنااد.

ت به هر كاري بزند و كسي امروز آمريكا همانند يك خان بر يك ده مي خواهد دسشرارتها  ايران است.

 فرا به او نه  نگويد.هر جنايتكاري در دادگاههاي بين المللي محاكمه شود اما آمريكايي  محاكمه نشود.

 ي عمل كردن  آمريكا نيز بدليل نظم بروني بودن نظام جهاني سازمان ملل است.  ونقان

 ي(سازمان ملل متحد)پارلمان غيردموكراتيك جهان(

بين كشاورهاي جهاان شاكل ،حاد ازجملاه اتحادياه هاايي اسات كاه باا نظام برونايسازمان ملال مت 

ايالات متحده آمريكا و چند كشور اروپاايي  پاس و امور جهانی را تا حدودی سازماندهی می کند.گرفته 

بعنااوان كشااورهاي پيااروز و مساالد باار اكثاار كشااورهاي جهااان بااا متحااد كااردن ،از جنااك جهاااني دوم

طه در ساااازمان ملااال  و بتشااايدن حاااق وتاااو باااه  كشاااورهاي قدرتمناااد كشاااورهاي مغلاااو  و تحااات سااال

اروپايي)آمريكا،فرانسه،انگليس،روساايه(و يااك  كشورآساايايي)چين(و در اختيااار گاارفتن نظاام و امنياّات 

سازماني  با نظم بروني شكل داده و نام جامعه ملال را بار آن نهادناد.حكومت جهااني پانج كشاور ،جهان

اساات.اگر چااه همااه رگتاار عااين حكوماات يااك خااان باار يااك ده قياسااي بزدر م،عضااو دائاام شااوراي امنياّات

كشورهاي جهان عضو سازمان ملل هستند و بسياري از رفتارهاي آن مبتني بر آراو همه كشورهاست 

مانع دموكراتيك باودن آن اسات.آراو ،ولي حق وتو و عضويت دائم پنج  كشور در شوراي امنيتّ جهان

امعااه جهااااني ميتوانااد باااا جو خصاااايص نظاام بروناااي  را دارد..اسااتابااازاري در آن،كشااورهاي جهااان 

دموكراتيك كردن سازمان ملل فعلي و يا خروج از آن  و تشكيل سازمان ملل جدياد شابيه اتحادياه اروپاا 

اما در مقياسي بزرگتر امور بين الملل را با تشكيل ارتاش جهاني،باناك جهااني،پول واحاد جهاني،باازار 

 جمهورياّاتندهي  و تنظاايم نمايد.سااازمان ملاال فعلااي فاقااد دموكراسااي و آزاد جهاااني  و غيااره سااازما
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است.بانظم  بروني شكل گرفته و با نظم بروني امور بين الملل را سازماندهي و امنيتّ جهان را برقرار 

ماااي نماياااد.تحت تسااالد چناااد كشاااور قدرتمناااد اروپاااايي  و آمريكاااا است.شاااورايي ابااازاري اسااات.در آن 

كشاورهاي قدرتمناد اروپاايي  و آمريكاا هستند.شاورايي  فرمايشاي همانناد  كشورهاي جهاان آلات دسات

اماا در مقيااس بزرگتار باراي  كال ،شابيه اتحادياه اروپاگر ساازمان ملل،مجلس كشورهاي شارقي اسات.

جهااان تشااكيل شااود و ارتشااي ماننااد ناتو،پارلماااني ماننااد پارلمااان اروپا،واحااد پااولي ماننااد يورو،بانااك 

جهان داشته باشد.قطعاً بسياري از معضلات فعلي جهان حل خواهد شد.شوراي  جهاني وغيره براي كل

جهان از حالت ابزاري فعلي خاارج و باه شاورايي  دموكراتياك باراي جهاان  تباديل خواهاد شد.ساازمان 

سكناس جهاني،بانك جهاني  و غيره اسات.ارتش آمريكاا نميتواناد و نباياد املل فعلي فاقد ارتش جهاني،

واحد پول آمريكا )دلار(نميتواند و نبايد بعناوان پاول واحاد جهااني عمال  جهاني عمل كند.بعنوان ارتش 

كند.بانك جهاني كه واحد پول آن دلار آمريكا يا يورو اروپاا باشاد نماي تواناد بعناوان باناك جهااني عمال 

 ني اسات.نمايد.بانك جهاني فعلي تحت تسلد  دلار آمريكا است.بانك جهاني فاقد واحد پولي مجزاي جهاا

بانك جهاني فعلي نميتواند بانكي جهاني باشد.بانكي آمريكايي است كه خود را تحت عنوان بانك جهااني 

ياا واحاد  )دلار آمريكاا( به ملتّ جهان غالب كرده است.واحد پول بانك جهاني نبايد واحد پول ياك كشاور

ني داشته باشد و تحات نظار پول چند كشور)يوروي اروپا(باشد.بلكه بايد خودش واحد پول مجزا و جها

يااا ارتااش چنااد  شااوراي جهااان باشااد.ارتش سااازمان ملاال جهااان نبايااد ارتااش يااك كشااور)ارتش آمريكااا(

كشااور)ارتش اروپا(باشااد.بلكه بايااد ارتشااي مجاازا و جهاااني داشااته باشااد و تحاات نظاار شااوراي جهااان 

ي دساتگاه قضاايي كاه باشد.و به همين ترتيب اسات دادگااه جهااني ساازمان ملل،ساازمان ملال باياد دارا

تحت نظر شوراي جهان عمل نمايد باشد.قطعاً ميتوان با خروج از سازمان ملل فعلي و تشاكيل شاوراي 

جهااان و يااك اتحاديااه جهاااني شاابيه اتحاديااه اروپااا كااه داراي ارتااش جهاني،واحااد پااول جهاني،بانااك 

ن فقاااار و جهاني،دسااااتگاه قضااااايي جهاااااني و غيااااره باشااااد دنيااااايي  باااادون جنااااك و خونريزي،باااادو

تنگدستي،بدون نژاد پرستي  و برتری طلبي،بدون بيمااري و رناج،و بادون ناابودي درسات كرد.دنياايي 

يكسااني و كماونيزم قشانك حركات نماياد.و باه وحادت وجاود  كه باه سامت اتحااد همدلي،صالت،آرامش،

محقاق وضاع فعلاي ساازمان ملل،شارايد  باراي  بابطوريكه همه از واحد شادن لاذّت كاافي ببرناد. برسد.

شدن گفتگوي تمدنها و اتحاد براي صلت آقاي سيدمحمد خااتمي فاراهم نيسات.بلكه شارايد باراي جناك 

تمدنهاي هانتيگتون آمااده اسات.براي جلاوگيري از جناك تمادنها و برقاراري گفتگاوي تمادنها و باراي 

ي از جلااوگيري از تساالد يااك يااا چنااد كشااور و قاادرت مطلق)آمريكااا و اروپااا( برجهااان  و بااراي جلااوگير

نابودي جهان و تكثر بايد سازمان ملل فعلي را تغيير ماهيت داد و آنرا مانند اتحاديه اروپا به ساازماني 

دموكراتيك مبدل كرد.بايد با تشكيل بانك جهاني و چاي اساكاس واحاد جهااني باه  تسالد دلار آمريكاا بار 

اني بايد واحد پول جهاني داشاته اقتصاد جهان  پايان داد.و از تسلد يورو بر آن جلوگيري كرد.بانك جه

 باشد.
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قطعاااً ميتااوان بااا تشااكيل سااازمان دموكراتيااك ملاال جهااان،ارتش دنيا،بانااك جهاااني دنيااا دسااتگاه قضااايي 

دنيا،واحااد پااول دنيااا و غيااره امااور جهااان را بااه نحااو شايسااته اي سااازماندهي  كاارد و از اياان  طريااق  

 ميتوان:

 تصاد جهان  شد.مانع تسلد اقتصادي يك يا چند كشور بر اق

 بي،شيميايي،و سلاحهاي كشتار جمعيمانع  توليد سلاحهاي هسته اي،ميكرو

 شده و تحقيقات هسته اي، ميكروبي و شيميايي را سازماندهي  كرد.

 مانع اختلافات طبقاتي شديد جهاني شد.و فاصله بين  فقير و غني  را كم كرد.

 د جهان شد.مانع  تسلد  پول  واحد يك يا چند كشور بر اقتصا

 مانع تسلد يك يا چند كشور بر فضا شد و امور فضايي  و ماهواره اي  را سازماندهي  كرد.

 كره زمين  را از نابودي نجات داده  و امور زيست محيطي  را سازماندهي  كرد.

 شرايد گفتگوي تمدنها و صلت جهاني  را فراهم كرده و مانع جنك تمدنها شد.

 هاي قدرتمند از اتحاديهاي جهاني و پيمانهاي هسته ايي  و زيست محيطي شد.مانع خروج يكجانبه كشور

 

 ت(جمهوري اسلامي ايران:

 )خراسااان، جمهااوري اساالامي ايااران اتحاديااه اي اساات كااه  در آن،مجموعااه ای از چنااد اسااتان 

 فارس،آذربايجان و غيره(تحت تسلد كردستان،گيلان،مازندران،اصفهان،خوزستان،بلوچستان، تهران،

يااااك  قاااادرت مركاااازي  بااااه اتحاااااد رساااايده  و تحاااات عنااااواني واحااااد بنااااام كشااااور ايااااران  درآمااااده  

 گيلكاااي، بلاااوچ، كرماااانج، )كُرد،لرُ،فاااارس، آذري،ت ياّااياااا مل ايران،مجموعه اي از چناااد قومياّااتاسااات.

يعني مازني،و غيره(است كه تحت تسلد حاكميتّ مركزي متحد شاده،و كشاور اياران شاكل گرفتاه اسات.

از جمله اتحادياه هاايي اسات كاه  در آن ياك قادرت «جمهوري اسلامي ايران»ران تحت عنواناتحاديه اي

يكپاارچگي و يكناواختي داده  مركزي باا زور و باا تسالد بار هماه اقاوام ايراناي باه جامعاه اياران اتحااد،

بهاام چساابانده شااده و بااه نااوعي  )تهااران( قوميتهااا تحاات تساالد حاكمياّات مركاازی اساات.همه اسااتانها و

گي  ساهري و ساختگي رسيده است.همه تصميم گيريها در مركز)توسد حكومت مركزي(اتتااذ يكپارچ

شااده و ساااير اسااتانها مجبااور بااه اطاعاات از آن هسااتند.ايالت مركاازي بااراي همااه اسااتانها يااك پارلمااان 

مشتر ،نظام مالياتي مشتر  واحد پول مشتر ،ارتش مشتر ،ايدئولوژي مشاتر  وغياره ايجااد نماوده 

جمهوري اسلامي ايران نيز :ميتّ ها را مجبور به پيروي از نظام مركزي كرده است.بنابر اينو همه قو

از نوع اتحاديه هايي است كه با نظم بروني شكل گرفته و با نظم بروني باه جامعاه اياران ساازمان داده 

ناي شاكل بطوركلي جمهوري اسلامي ايران و همه نظامهااي قبال از آن  در اياران باا نظام برو ميدهد. و

گرفته و با نظم بروني نيز باه  جامعاه ساازمان داده اناد.در جمهاوري اسالامي اياران و هماه نظاام هااي 

سياسي قبل از آن هيچ استاني در تنظيم امور داخلي  خود،مستقل نبوده  و هماواره تحات تسالد  مركاز 

يت و رهباري شاده حاكماان اساتاني از مركزمنصاو ،هدا و هميشه،اساتانداران  حكومت نظم يافتاه اناد.



 039 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

جمهوري اسلامي ايران همانند همه نظامهاي قبلي براي متحد نگهداشتن استانها و حفاظ  تماميات  اند.

 ارضي ايران از بالا به پائين عمل ميكند.همه تصاميمات و تنظيماات اداري،سازماني،فرهنگي،سياساي،

اذ ميشاود.يكپارچگي سااهري ديني،ايدئولوژيكي،نظامي وغيره در مركز حاكميتّ)تهران(اتتا اقتصادي،

و ساختگي آن ساخته  و پرداخته مركز حاكميتّ است.هر استان يكي از حوزه هاي تحت نفاوذ حاكمياّت 

مركااازي بشااامار آماااده  و حاااق تصاااميم گياااري در ماااورد تنظااايم اماااور داخلاااي خاااود را نااادارد.با نظااام 

نظااام جمهااوري اساالامي  بروني،يكنااواختي  و اتحاااد اسااتانها ايجاااد و تمامياات ارضااي حفااظ  ميشااود.در

شمسي اكثر امور جامعه از مركز سازماندهي ميشوند.ساختاري بسيار  6207ايران پس از انقلا  سال 

نظامي شاديداً دولتي)شابه كمونيستي(اسات.نزديك باه نظام بروناي مطلاق و نظاام  پيچيده و حجيم  دارد.

بساياري از اماوری كاه در  ت.از پيچيدگي نظام پهلوي بيشاتر اسا،كمونيستي شوروي است.پيچيدگي آن

نظام پهلوي در اختيار بتش خصوصي بوده و نظم دروني داشته اناد،از دسات بتاش خصوصاي خاارج  

و باااه نظاااام دولتاااي واگاااذار شاااده و باااه نظااام بروناااي تباااديل شاااده اناااد.اموري مانناااد ناااان،انرژي،دين و 

 دولات ساپرده شاده اسات.توزيع كالا،خادمات وغياره باه ،ايدئولوژي،توليد بسياري از كالاهاي مصارفي

توليد و توزيع نان از نظم دروني به نظم بروني تغيير ماهيت داده است. ايدئولوژي و دين مردم از نظم 

دروني به نظم بروني تغيير ماهيت داده است.توليد و توزياع بساياري از كالاهاا از نظام دروناي باه نظام 

ها(رواج يافته  و تقريباً همه اماور در مركاز )مهمترين اختراع كمونيست كوپن بروني تغيير يافته است.

ميشاود.جمهوري اسالامي اياران اگار چاه باا مشااركت ايثارگراناه و فعاال  حاكميتّ  سازماندهي  و اجارا

رأي  شمساي باا 6202فاروردين  62 گروه كثيري از مردم  و متصوصاً مركزنشينان شكل گرفتاه و در

خود نام جمهوري اسلامي نهاده است.اما در روناد درصد(به جمهوري اسلامي،بر 2/12اكثريت مردم )

شكل گيري و تدوين قانون اساسي،حكومت روحانيان را بجاي جمهوري اسلامي به ماردم اياران غالاب 

شده است.اگر قانون اساسي يك كشور يا يك اتحاديه توسد يك قشر يا يك قوم تدوين و تنظيم شود قطعاً 

تواهاد شاد.تدوين كننادگان قاانون اساساي جمهاوري اسالامي غير از حكومات آن قشار ياا قاوم برقارار ن

جمهوري اسالامي را باه معناي دلتاواه ،ايران كه عمدتاً روحانيان و افراد تحت نفوذ روحانيت باوده اناد

روحانيت به گونه اي طراحي  كرده اند كه حكومت روحانياان جاايگزين حكومات نظامياان دوره پهلاوي 

از جمهوري اسلامي  با تصاوّر ماردم از جمهاوري اسالامي يكساان  شده است.تعبير و تفسير روحانيان

نبااوده و بااا هاام اخااتلاف دارد.روحانيااان ساالطه گروهااي خااود را جااايگزين ساالطه فااردي )شاااه( كاارده  و 

حكوماااات روحانيااااان جااااايگزين حكوماااات شاااااه شااااده اساااات.تدوين قااااانون اساسااااي باااادون مشاااااركت 

ام ساكن ايران انجاام شاده اسات.مردم اياران قبال از رأي كُردها،لرُها،پارسها،آذريها،بلوچها و ساير اقو

گيري حتيّ يك اصل از اصول قانون اساسي را مطالعه نكرده ولاي باه پااي صاندوقهاي رأي رفتاه و باه 

باه ،جمهوريتّمباين  آن رأي مثبت داده اند.مردم بدون اينكه بدانند قانون اساسي مبينّ حكومت اسات ياا

اعتماد به لبااس روحانيات و روحانياان،مردم را  آن رأي مثبت داده اند.پاي صندوقهاي رأي رفته و به 
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از چاهي به چاهي ديگر انداخته است.مردم فقاد  بتااطر اعتمااد باه لبااس روحانيات باه پااي صاندوقها 

رفتااه و بااه قااانون اساسااي رأي مثباات داده انااد.در نظااام جمهااوري اساالامي ايااران آنچااه بجاااي نظااام 

از لحاس  ساختاري با نظام شاهنشاهي فرقي اساسي ندارد.در آن فقد  ناام  شاهنشاهي كاشته شده است

مهره ها عوض شده و نوع آنها تغيير كرده است.تدوين كنندگان قانون اساسي در جايگاه شااه،رهبري 

رئايس جمهااور را قارار داده اناد.مجلس بااا تسالد بيشاتر از زمااان  روحااني،و در جايگااه نتساات وزيار،

وحانيان)شااوراي نگهبااان(در جايگاااه خااود قاارار گرفتااه اساات.در قااوه قضااائيه پهلااوي تحاات تساالد ر

 دادگاههاي ويژه)دادگاه انقالا  و سااير دادگاههااي ويژه(جاايگزين دادگاههااي نظاامي شااه شاده اسات.

نيااروي انتظااامي و قااوه قضااائيه كااه در دساات شاااه قاارار داشاات بااه رهباار سااپرده شااده و تغيياار  ارتااش،

جااايگزين گااارد  نااداده است.سااپاه پاسااداران در سااطحي بساايار گسااترده تاار، اساسااي در ساااختار آن ر 

سال وارد مدارس  گشته است وآنها را  62شاهنشاهي  شده و برای استفاده  ابزاری از نوجوانان زير 

در بسيج سازماندهی کرده است.هيتت دولت تقريباً به همان شكل قبلي باقي مانده است.تنها فرق ايجااد 

شاااادن رأي مااااردم بااااه مهرهاااااي اصاااالي نظااااام يعنااااي رهبر)غيرمسااااتقيم( و رئاااايس شااااده برقاااارار 

نظااارت استصااوابي  جمهور)مستقيم(اساات.اما در ورود افااراد بااه عرصااه انتتابااات و كسااب آراو مردم،

را بر ورود افراد به انتتاباات مجلاس خبرگان،رياسات جمهاوري و مجلاس  روحانيان)شوراي نگهبان(

كساني حق ورود باه  از )مجلس خبرگان(فقد  روحانيان مجاز شده اند.در دستگاه رهبرسبرقرار كرده،

عرصه انتتابات را دارند كه روحانيت آنها را مجاز و پيرو خود بداند،در غير اينصورت حق  ورود به 

بااا تشااكيل مجلااس انتصااابي خواد)شااوراي تشااتيص مصاالحت نظام(كااه عماادتاً  انتتابااات را ناادارد.

نيان هستند مجلسي انتصابي جاايگزين مجلاس سانا شاده و از ايان طرياق روحاني و يا تحت نفوذ روحا

رياساات  رياساات جمهااوري و مجلااس مساائول اجااراي دسااتورات و برنامااه هاااي مااافوق گرديااده اساات.

مجلس نياز  جمهوري از مقام رياست جمهوري ايران به رياست بتشي از قوه مجريه تقليل يافت است.

ار گرفتاه تاا راهاي بارود كاه حاكمياّت و روحانيات مساير آنارا تحت فرمان رهبري و شوراي نگهبان قر

تعيااين كاارده اساات.مجلس بااه راحتاّاي توسااد  رهباار و شااوراي نگهبااان از تصااويب قااوانيني كااه بااراي 

اعالاو حضارت »جاايگزي واژه  «مقام رهبري فرماوده اسات»حاكميتّ خوشايند نباشد منع ميشود.واژه

ود را بار پشاات گاردن مقنناين و مجرياان،تيم رأفاات و ت شمشاير خاگردياده اساات.روحانيّ «فرماوده اسات

مهرباااني و تياام خداونااد بدساات خااويش محسااو  كرده،تااا در صااورت نفااوذ عناصاار نااامطمئن،متمرد و 

نامحرم به حوزه حكومت،آنرا جراحي كرده و از پيكر نظام خارج ساازد.يعني در هار صاورت تشاتيص 

 ت قرار دارد.خوبي،نيكي  و مصلحت نظام و مردم در اختيار روحاني
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در نظام جمهوري اسلامي ايران رياست جمهاوري،رئيس هماه قاوه مجرياه نيسات،بلكه رئايس  

درصااد اقتصاااد  45تااا 25قساامتي از قااوه مجريااه است.قساامت اعظاام  قااوه مجريااه نظياار ارتش،حاادود 

تلويزياون  و غياره در اختياار رياسات جمهاوري  راديو ونهادهاييكه تحات پوشاش قاوه مجرياه نيساتند،

درصاد اقتصااد در اختياار نهادهاا و بنيادهاايي اسات كاه تحات نظار دولات و مجلاس قارار 45تا25نيست.

ندارنااد و دسااتگاهاي تحاات نظاار مسااتقيم رهبااري نااام گرفتااه انااد.اگر مجلااس بتواهااد از اياان دسااتگاهها 

باات تحقيق و تفحص كند بايد از رهبر اجازه بگيرد.با اين وضع نميتوان گفت كه رأي و برگزاري انتتا

در ايران ابزاري نيست.قطعاً مشاركت مردم مشاركتي ابازاري اسات.رأي ماردم هام ابازاري است.بسايج 

مردم نيز ابزاري است.در وقت صلت سرداران  و اميران لشكري وسپاهي،كارشناس و دانا به اموراناد 

صالت و  و در وقت جنك مردم بايد بسيج شاده و دشامن را از خاا   و خاناه خاود بيارون كنناد.در وقات

بهرمندي از بودجاه،اميران لشاكري وساپاهي ساردارند! اماا در وقات جناك بسايجيان بار خاساته از دل 

مردم بر سردارند!در وقت صلت اميران لشكري و كشوري بر همه امور واقو،آگاه  و جلودارند!اما در 

بسايج باراي  وقت جنك چوپانان و روستائيان راهها و كوهها را بهتر از كو دست خود ماي شناساند!.

ت باار قدرت،بااه صااورت اباازاري مااورد اسااتفاده قاارار ميگياارد.مجلس خبرگااان متااتص بقاااو روحانياّا

روحانيان است.اعضاي آن نيز توسد روحانيت تعيين و براي مشروعيت بتشيدن به آن، به آراو مردم 

را تشكيل  سپرده ميشود.مردم  قادر به  تغيير اعضاي مجلس خبرگان نيستند.ناحيه قدرت كه اصل نظام

ميدهد و ديكتاتوري از آن نشتت ميگيرد  در رأس مجلاس قارار دارد.ارتاش و نياروي انتظاامي كاه باياد 

درصد اقتصاد كشاور)نهادها و بنيادهاا(در 45تا 25جزو قوه مجريه باشد به همراه قوه قضائيه و حدود

تگاه قضااايي، دساات رهبااري اساات.ناحيه قاادرت و دسااتگاه رهبااري)ارتش و سااپاه، نيااروي انتظامي،دساا

دستگاههاي اطلاعاتي  تحت نظر  رهبري،شوراي نگهبان،رساانه همگااني  رادياو و تلويزيون،نهادهاا 

 و بنيادهااي اقتصاادي تحات نظار رهبري،شااوراي انتصاابي تشاتيص مصالحت نظاام بتشااي از  و زراو 

بزارهااي ياك به تنهايي در ساختار جمهوري اسلامي  همه ا دولت كه به انتتا  رئيس جمهور نيستند(

حكوماات را  دارا هسااتند.مجلس و رياساات جمهااوري در اياان ساختار،اضااافي،طفيلي و زيناات المجااالس 

و قاادر اسات  اند.ناحيه قدرت بدون مجلس و رياست جمهاوري هم،هماه نهادهااي حكاومتي را داراسات

ق بدون مجلاس و رياسات جمهاوري نياز باه حكومات خاود تاموعاد مقارر اداماه دهاد.قوه مقنناه از طريا

كنتارل و هادايت ميشاود.تعداد نماينادگان مركاز حاكمياّت در مجلاس از  شوراي نگهبان)منصاو  رهبار(

سال گذشته،همواره رياست قوه مقننه يك روحااني از نماينادگان تهاران 25ساير شهرها بيشتر است.در

ري اگار چاه  واژه جمهاو6207بوده است.نظام جمهوري اسلامي حاكم بر جامعه اياران پاس از انقالا  

اسالامي را باا خاود ياد  ميكشاد اماا در واقاع الزاماات،جمهوري اسالامي  را دارا نيسات.از نظام برونااي 

ت در آن خباري نيسات.به دلايال سااختاري و اسالاميّ  جمهورياّتبرخوردار است.سلطه گروهي اسات.از 

تواهد شاد.در نميتواند جمهوري اسلامي  يا مردم سالاري ديني  باشد.قادر به  برقراري احكام  اسلام ن
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اولين  قدم خود نظام بنابر مصلحت،احكام اسلام را ناديده خواهد گرفت.اين خاصيت نظم بروني است و 

ربطي به نوع مهره بر رأس آن ندارد.چه روحاني بر رأس نظام،نظم بروني باشد چه شاه باا هام فرقاي 

.مصلحت از هر حقي،حاق تار نميكنند.در نظم بروني مصلحت حاكميتّ از هر اصلي اولاتر و بالاتر است

است.مصاالحت از خاادا و پيغمباار هاام  بااالاتر اساات.اين خاصاايت متصااود جمهااوري اساالامي ايااران 

نيست،بلكه ويژگي ذاتي  و مشتر  همه نظم بروني هاست.به حاشايه رفاتن ديان در جمهاوري اسالامي 

اسالام نياز در ايران قطعي است.هر آنچه براي مسيحيت در اروپاي قارون وساطي ر  داده اسات باراي 

باه دنباال  و «نظريه جدايي دين از سياست  و نظريه دين افياون ملاّت اسات»ايران ر  خواهد داد.رواج

آن دين گريزي و دين ستيزي در جمهوري اسلامي اياران قطعاي اسات،قطعاً ر  خواهاد داد.مگار اينكاه 

دهد.از نظم بروناي  جمهوري اسلامي ايران خودش را از حكومت روحانيان به جمهوري اسلامي تغيير

بااه نظاام درونااي تغيياار شااكل يابااد.در غياار اينصااورت دياان  و دينااداران ماننااد مساايحيت بااه قاام )واتيكااان 

ايران(رانده خواهند شد.دين گريزي و ديان ساتيزي در نسالهاي بعادي بطاور قطعاي ر  خواهاد داد.اگار 

ا باه جمهاوري اسالامي روحانيان رده بالاي نظام در زماان حكومات خاويش نظاام حكاومتي روحانياان ر

حكومت و نظم بروني حتاّي اگار باراي برقاراري جمهوري اسلامي نتواهد بود.،تغيير ندهند،آينده ايران

دين و توسد  دينداران و روحانيان ايجاد شاود نياز بادلايل سااختاري نميتواناد شارعي اخلاقاي  و ديناي 

و تادوين كننادگان قاانون اساساي طراحان عمل نمايد.زيرا اساس آن بر خالاف دين،اخالاق و علام اسات.

را با اين  فرض درست كرده اند كه چون ماردم قاادر  ايران ساختار دستگاه رهبر ساز)مجلس خبرگان(

به شناسايي ولي فقيه  در سطت  كشاور نيساتند اماا در محلاه و شاهر ياا اساتان خاود قادرناد ولاي فقياه 

لازم اسات تاا رهبار ياا ولاي فقياه را محل را شناسايي كنناد پاس مجلساي تحات عناوان خبرگاان رهباري 

شناساييي نمايد و بر رأس مملكات بنشااند.آنچه مسالم اسات ايان اسات كاه فارض اولياه ايان توجياه  در 

تدوين  قانون اساسي  و انتتا  اعضاي مجلس خبرگان رعايات نشاده اسات. يعناي در حاال حاضار نياز 

س خبرگاااان افااارادي محلاااي ماااردم شاااناخت دقيقاااي از اعضااااي مجلاااس خبرگاااان ندارند.اعضااااي مجلااا

نيستند.ولي فقيه محل نيستند.اگر در سطت كشور شناخت ولي فقيه توسد  مردم مشاكل باشاد در ساطت 

استان هنگام انتتاباات مجلاس خبرگاان باا افارادي روبارو ميشاوند  استان هم همين طور است.مردم هر

ا ميشاوند.مردم فقاد باه اعتباار كه شناختي از آنهاا ندارناد.در بساياري ماوارد كاندياداهاي اساتاني جابجا

لباس روحانيت به كانديداهاي مجلس خبرگان)كه قشري هستند(رأي ميدهند.براي مردم فرقي ندارد كاه 

آقاي الو به مجلس خبرگان راه يابد يا آقاي   به آن راه يابد.ورود هر كدام از آنها فرقي به حال مردم 

تصاميم گياران اصالي حكومات روحانياان در اياران ندارد. كاندياداهاي مجلاس خبرگاان هماان حاكماان و 

هستند.مردم هنگام انتتابات با كساني روبرو ميشوند كه اگر به آنها رأي هم  ندهند غيار از آنهاا كساي 

نيساات كااه وارد مجلااس خبرگااان شااوند.طراحان قااانون اساسااي جمهااوري اساالامي ايااران ولااي فقيااه  و 

ع تقليد جامعه ايران تقليل داده اند.اگر انتتا  ولي  فقيه مرجع تقليد جهان تشيع را به ولي فقيه و مرج
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با نظم دروني باشد ولي فقياه متاتص جامعاه شايعي اياران نميشاود.اگر مانناد قبال از انقالا  ماردم هار 

شهر و محله ولي فقيه)مرجع تقليد(شهر و محله خاود را انتتاا  نمايناد، ولاي فقياه شاهرها ولاي فقياه 

ي  فقيااه كشااورهاي شاايعه ولااي فقيااه جهااان تشاايع را تعيااين كننااد،ولي فقيااه كشااور را انتتااا  نماينااد،ول

 متتص ايران نميشود.

ميشااود كااه در تاادوين و تنظاايم آن همااه اقااوام  جمهورياّاتقااانون اساسااي ايااران در صااورتي بيااان كننااده 

ايرانااي شااراكت داشااته باشااند.هيچ قااومي درحاشاايه نباشااد.درتدوين قااانون اساسااي حااداقل بايااد اقااوام 

گيلهااا و غيااره  بلوچهاا، كرمانجهااا، وف ساااكن در ايااران مانناد كُردها،لرُها،پارسااها،آذريها،بلوچها،معار

ايجاد و سپس خود را ترميم  و بهساازي نمايد،بگوناه اي  جمهوريتّشراكت داشته باشند تا حداقلي از 

ايي نتواهاد وقتي تسلد نباشد قطعااهًيچ قاومي خواهاان جادكه هيچ قومي تحت تسلد  قوم  ديگر نباشد.

شد بلكه خواهان پيوستن ميشوند.مسئولين جمهوري اسالامي اياران ميتوانناد قبال از سقوط،پيوساتگي 

اگر تدوين كنندگان قانون اساسي ايران فقاد تركهاا قوميتّهاي ساكن در ايران را دائمي و مستمر نمايند.

نون اساساي اياران فقاد  پارساها باشند،قطعاً حكومت تركها را ايجاد خواهند كرد. اگر تدوين كنندگان قاا

 باشند قطعااً حكومات پارساها ايجااد خواهاد شاد.و اگار تادوين كننادگان قاانون اساساي اياران فقاد كُردهاا

ايجااد خواهاد شاد.اگر تادوين كننادگان قاانون اساساي اياران فقاد روحانياان  حكومت كُردهاا قطعاً  باشند،

انند حكومت تركها از سلسله سلجوقيان تا اواخر همباشند قطعاً حكومت روحانيان را ايجاد خواهند كرد.

سلسله قاجاريه،كه در آن همه مواهب طبيعي  مانناد آ   و زماين باه تركهاا اختصااد داده شاد و بقياه 

اقااوام بااه فقاار و فلاكاات كشاايده شاادند،كه هنااوز هاام  بااا وجااود اصاالاحات ناااقص ارضااي دوره پهلااوي در 

 ايران،تركها از مواهب بيشتري  برخوردارند.

بنابر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازنگري در قانون اساساي نياز باياد توساد   

روحانيان صورت گيرد.اكثر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي  روحانيان  و يا افاراد تحات نفاوذ 

روحانيااان خواهنااد بااود. يعنااي بااازنگري در قااانون اساسااي نيااز توسااد قشااري خاااد صااورت خواهااد 

اقشااار و اقااوام ايرانااي در بااازنگري شااراكت نتواهنااد داشاات.بنابر اياان بااازنگري در قااانون  گرفت.همااه

)با هار پساوندي(را باه ارمغاان نتواهاد آورد.باازنگران در قاانون اساساي  قطعااً جمهوريتّاساسي نيز 

ماردم اياران باشاد.اين  جمهورياّتقانون اساسي را به گوناه اي تادوين كنناد كاه مباين ،نتواهند توانست

قاانون اساساي جمهاوري اسالامي اياران مباين جمهوياّات  نااتواني فقاد  باه دليال قشاري باودن آنهاساات.

 نيست،بلكه مبين حكومت روحانيان است.به هماين دليال اعضااي اتحادياه ايران)اقاوام سااكن در اياران(

ر گرفتاه جدا شدن از ايران قرا احساس تحت تسلد  بودن  دارند.لذا در صو گريز و فرار از اتحاديه  و

و در اين جهت مبارزاتي  نيز با مركاز دارند.اتحادياه اياران  و هار اتحادياه مانندآن،كاه  از نظام بروناي 

هر نظااامي سات.اسات قطعااً از توساعه اي ناپايادار برخااوردار باوده  و داراي دشامن داخلاي ابرخاوردار 

باشاااد قطعااااً دچاااار را نداشاااته  جمهورياّااتكه)مانناااد جمهاااوري اسااالامي ايران(الزاماااات و ويژگيهااااي 
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ساختار جمهوري اسلامي اياران   ناكارآمدي شده  و با فروپاشي دروني و چند تكه شدن روبرو ميشود.

قااانون اساسااي جمهااوري اساالامي ايااران قساامت اعظاام  در درون خااود از دور باطاال برخااوردار اساات.

ر داده اساات.در آموزش،غااذا،رفاه  و غيااره را در اختيااار حاكمياّات قاارا اقتصاااد،فرهنك سياساات،دين،

حكومت از ديادگاه اسالام برخاساته از موضاع »ابتداي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است

طبقاتي  و سلطه گري فردي يا گروهي نيست،بلكه تبلور آرمان سياسي ملتّي هم كيش و هام فكار اسات 

ي هادف نهايي)حركات عقيدتي راه خود را باه ساو كه به خود سازمان ميدهد،تا در روند تحول فكري و

اصااول امااا اصااول قااانون اساسااي چنااين نگاااه مثبتااي را باارآورده  نكاارده است. «بگشااايد. بااه سااوي  (

قانون اساسي نه تنها مانع سلطه گاري فاردي ياا گروهاي نشاده اسات،بلكه سالطه گروهاي روحانيات را 

ساه گاناه  باياد آنگوناه تسلد  روحانيان را بر هر سه قوه برقرار كارده اسات.قواي برآورده كرده است.

برقصند كه روحانيت  ميتواهد.حتيّ  بندبند اصول باازنگري درقاانون اساساي نياز در تسالد روحانياان  

 و افراد تحت  نفوذ روحانيان  قرار گرفته  است.
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 حكومت در ايران  پس  از ساسانيان:.   26

 تركياه، عاراق، ن،افغانستان،تاجيكستان،تركمنستان،با بررسي  محل  سكونت  قوميتها در ايرا

ساارزمين ايااران كهن،متوجااه  حقااايقي  ميشااويد كااه  ساااير  و ارمنسااتان،آذربايجانكردسااتان چنااد پاره،

محااااال ساااااكونت با بررسااااای مورخان،نويساااااندگان  و تحليااااال گاااااران كمتااااار باااااه  آن  پرداختاااااه اناااااد.

،گيلهااا  كرمانجهااا )ايرانيهااای تاار  شااده(، ذريهاااكُردها،پارسااها،لرها،بلوچها،اعرا ،تركمنها)تركها(، آ

 شمال خراسااندر  مثلاً مي دارد. متوجه حقايقي  ميشويد كه  شما را  به  تتمل وادر اين  كشورها، ...و

،تركها بر سرچشمه  آبهاا و باالا دسات زاوهاا،و كُردها،پارساها و سايدّها در و دره ها ر تمام  زاوهاو د

 ی پار آ  و در کناار چشامه هاای کام آ  و بهااری دورتار از چشامه هاارودهاا و ،پائين دست چشمه ها

پارسااها  و ساايدّها از زمااين  و آ  بيشااتري بهااره  )كرمانجهااا(، ردهاااسااكونت دارنااد.تركها نساابت بااه  كُ 

و در كشاورهاي  وضاعيت ماذكور در تماام اياران از وضاع ماالي بهتاري برخوردارناد.،مند،و به  تبع آن

وبطور کلی   ارمنستان،آذربايجان كردستان چند پاره،تركيه، عراق، كمنستان،تر افغانستان،تاجيكستان،

قطعاً  به  زمان  حكومات  تركهاا از دوره سالجوقيان  تاا آخار دوره و  ديده ميشود.سرزمين ايران کهن 

كه محال ساكونت  تركهاا در سارزمين اياران كهان شاده اسات،در « خان دره سي» قاجاريه  بر ميگردد.

پس  از ساقوط  دولات  ساساانيان  توساد   وسال  گذشته 6455  در طول  ي وجود دارند.تمام  كشورها

جاازو در و اعاارا )و نااه  مساالمانان(،مردم  ايااران  همااواره  تحاات  تساالد  اقااوام  عر ،يااا تاار   بااوده 

اگر ساالاطين  قاجاريااه  را ايرانااي  باادانيم  لوي(حكوماات  نداشااته انااد.،په…،زنديااه،…) مااوارد محاادود

حاااكم  آمريكااايي  عااراق  را عراقااي بدانيم،ساالاطين  قاجاريااه  و همااه  «برماار»اياان  اساات  كااهماننااد  

را نميتوان  ايراني  ناميد.همانگونه  كه ميدانيد پادشااه  ياك  واژه   حاكمان  تر   در ايران)بجز آذريها(

 6455ن در طاول يك  واژه  عربي  است.حاكمان  ايرا   مالردي،خان  يك  واژه  تركي  و ايراني  و كُ 

و ياا خاان  باوده اناد  و  ناه مالا  سال  گذشته  و پس  از ساساانيان  جازو در ماوارد محادود  هماواره 

ردي پادشاه، نميتوان خلفاي عر   و خوانين  تر   را شاهنشاه  ناميد.شاهنشاه  يك  واژه  ايراني  و كُ 

ارتش،محروم  و حق  تشكيل حكومت   است.ايرانيان  پس  از سقوط  دولت  ساسانيان  عملاً  از داشتن

توساد   نداشته و همواره در تسالد اعارا   ياا تركهاا باوده اناد.پس از شكسات ارتاش ايران)ساساانيان(

 اعرا ،ابتدا سلطه اعرا   و سپس سلطه  تركها بار  اياران  و ايرانياان  هماواره  برقارار باوده  اسات.

 ی تااار  شاااده(،گيلها،بلوچها،يايرآها،ارامنه،آذريها)،فارساااها،لرُها،بلوچ اقاااوام  آرياااايي  يعناااي  كُردهاااا

تاجيكها و غيره جز در موارد محادود در تعياين  حااكم  اياران  نقاش  نداشاته  و ياا نقاش  آنهاا ابازاري 

سال  گذشته  حاكم  ايران همواره  توسد  اعارا  و ياا تركهاا تعياين شاده  و 6455در طول  بوده است.

ازمان يافتاه است.تسالد اعارا  و  ساپس  تركهاا بار اماور آرياييهاا تاا ايران تحت تسلد  آنها نظم  و سا

انتهاي  دوره  قاجاريه  وجود داشته  و در دوره پهلوي)آريامهر(تا حادودي تارميم  يافتاه اسات.اعرا   

 زمينهااي كشااورزي  حاشايه  رودخاناه هاا، و  تركها تا قبل  از دوره پهلوي  تقريباً تمام  رودخانه ها،
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ه ها و زاوهاي حاصلتيز،و هر جا كه آ   و آبادي داشته است را در سرتاسر ايران كهن،از در دشتها،

 ايرانيها گرفته  و به خود اختصاد داده اند.ايرانيها پس از تقديم اجبااري رودخاناه ها،زمينهاا،دره هاا

يرهاا پنااه زاوهاي  حاصلتيز  و غيره  به  اعرا   و سپس  به  تركها خاود باه  كوههاا  و كو ، ،دشتها

اينگوناه نيسات كاه  آنهاا از .برده  و اكثراً چادرنشيني  را برخانه  نشيني  و يكجانشيني ترجيت داده اند

شاده   و کاويری ابتدا چادرنشين باوده باشاند،بلكه آنهاا مجباور باه  چادرنشايني  در منااطق  كوهساتاني

 بوده اند. زار و اذيت اعرا   و تركهااند.در اين  مناطق  نيز در امان  نبوده  و همواره تحت تسلد  و آ

زماان )ردهاي ايراني الاصل  در تركيه،سوريه  و عراقي هم مي ساختند همانند وضع  حال  كُ ياگر آباد

از آنها ميگرفتند.در واقع  ابتدا اعرا   با حمله  به  ايرانيان  و شكست  ارتش  ايران  و دولات   (صدام

لاااه و فااارات  و حاشااايه  حاصااالتيز آن،شاااهرها و آباديهاااايي ساساااانيان  آبهااااي  رودخاناااه هااااي  دج

گروهي  را قتل عام  و گروهي  را اسير كرده،به غلامي   تيسفون)مدائن(و غيره  را از ايرانيها  گرفته،

و كنيزي بردند،و با توجيهات فقهاي عر  و نسبت دادن آراو آنها باه اسالام  اسايران  را تحات عناوان  

ماال  و مناال  محاروم  و  حتاي  فرزنادان  شاكم  كنيازان  را هام  بارده  و كنياز    كنيز و غلام  از داشاتن

رجاوع  كنياد باه  كتابهااي  فقهاي  نظيار لمعاه و سااير  محسو   و حق آزادي را از آنهاا سالب كردناد.)

كتابهااا و احكااام  فقهااي  و توجيهااات  فقهااي  در مااورد باارده داري  اعرا ،احكااام  كنياازان  و اساايران  

ردهاا كاه بتشاي  از پاس  از  پياروزي  اعارا   بار  ايرانيان،كُ  ايران  كه  با قهر فتت  شادند.( سرزمين

ر   حاشااايه  دجلاااه  و فااارات  و شاااهرهاي تيسااافون شاااده  و در منااااطق  آرياييهاااا بودناااد مجباااور باااه تاَاا

  كوهسااتاني  شاامال  عااراق  فعلااي  و شاارق ايااران فعلااي  تااا قفقاااز و حاشاايه  درياااي  سااياه  بااه  همااراه

لرهااا)گروهي  ديگاار از ايرانيها(بااه زاگاارس جنااوبي  پناااه  باارده  و پارسااها در  ارامنااه  فشاارده  شاادند.

رها،پارساها،...( جباراً  از  حاشايه  ردها،لُ دامنه كويري  زاگارس جناوبي  فشارده تار شاده اند.آرياييها)كُ 

ب نشايني كارده و باه )مادائن(عق حاصلتيز رودخانه هاي  دجله  و  فرات،شهرها  و آباديهااي تيسافون

در اياان  مناااطق  نيااز حااق تعيااين  و مناااطق  كوهسااتاني  و كااويري ساارزمين  ايااران  پناهنااده  شاادند.

جناك عاراق علياه  همواره  مسئول  نظم  آنها  توسد  اعارا   تعياين  شاده اسات. ونداشته سرنوشت 

اعاارا  هنااوز حاشاايه   ت.ايااران  نيااز در واقااع  ادامااه  همااان  طمااع  اعاارا   بااه  ساارزمين  ايرانيااان اساا

كوچك  باقيمانده  از  رودخانه هاي  دجله  و فرات يعني اروندرود  و جزاير جنوبي ايران)ساه جزياره( 

شد العر   و خليج فاارس  را خلايج عار  ماي خوانناد.آنها هناوز هام    را خواهان هستند.اروندرود  را

ايرانياان  چشام  طماع  داشاته  و باراي به  خوزستان و جزايار ايراناي خلايج فارس،مناابع  و  روتهااي 

دوران طلايي  حكومت اعارا  بار ايرانياان  و غاارت مناابع  ايرانيهاا  حسارت  ميكشاند.آنها  هناوز هام  

)تيسفون(كه باه  غاارت  بارده  و باا تكاه تكاه  كاردن  باه  تسااوي  باين   براي  قاليهاي  كاخهاي  مداين

اسالامي ناميادن  حسارت  ميكشاند.آنها هناوز هام  باراي   خود تقسيم  كارده  و  ايان  تسااوي  را عادالت

زنان  و  دختران  ايراني  كه  در جنك  قادسيه  و جنگهاي پس از آن  به  غارت  برده  و به  تسااوي  
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بين  خود  تقسيم  كردند،و  زنان  شوهردار را  برخود حلال كردن حسرت ميكشند.اسيراني  كه  اصول  

مااورد  آنهااا رعاياات  نشااده  و بااا توجيهااات  فقهااي  و غياار اساالامي  و ضااد اساالامي  اسااير  بااودن  در 

اخلاقااي  بااه  غلامااي  و كنياازي  گرفتنااد و باار آن احكااام  و قيعانااه،نام اساالام  نهاااده  و روح  اساالام  را 

جريحه دار كردند.تقسيم  اسيران  را به  تساوي،تحت  عنوان  غلام  و كنيز بين  خود عادالت  اسالامي 

محاسابه  كنايم  در ايان  صاورت  ايان   .اگر هر صاد ساال را ساه  نسال  بشري)ساه  پادر بازر (ناميدند

 رخداد  تقريبا ً در  زمان چهل و دومين  پدر بزر   ما  ايرانيها  ر   داده  است.

 

 نسل حاضر             پدر            6پدر بزر               …          42پدربزر             

 

را   پاادر باازر  چهاال و دوم  مااا ايرانيها)كُردها،لرُها،پارسااها و غيااره(را شكساات داده،آنهااا را از اعاا

حاشيه رودخانه های دجله  و فرات عقب رانده  گروهي  را قتل عام  و گروهاي را باه اسايري بارده  و 

ه اعارا  تاا زمااني كا سپس به غلامي و كنيزي مجبور كردند.اين وضعيت مدتي  طولاني ادامه داشاته،

ركها شده، قسمتي از آنها را به تسلد خويش  در آورده  و همان بلاهاايي  كاه  تُ  درصدد مسلد شدن  بر

ركهااي سالجوقي در شامال شارق سار انجاام  تُ  بر سر ايرانيهاا آورده بودناد،بر سار آنهاا نياز آورده ناد.

ر آن مسالد  شادند.به ايان ايران بر اعرا  پيروز شده،سرزمين ايرانيهاا را از اعارا  گرفتاه  و خاود با

بدون ارتش نگهداشته شده توسد اعرا  به زيار سالطه تركهاا در  سال(105ترتيب ايرانيهاي)به مدت 

آمدند.تركها كه از سرزمينهاي شمال شرقي به ايران حمله كردند،با قتل عامهاي فجياع و بادون گارفتن 

خاود  شيه درياي خزر بيرون كارده واعرا  را عقب رانده سپس ايرانيهاي بدون ارتش را از حا اسير،

در آن مناااطق ساااكن شاادند.ايرانيها مجبااور بااه پناهنااده شاادن در كوههاااي تاجيكسااتان كوههاااي شاامال 

افغانستان كوههاي البرز و زاگرس و مناطق كويري ايران  فعلي شدند.در مناطق كوهستاني  نياز تماام 

اقوام آريايي فاقد  ها اختصاد داده شد.به ترك«خان دره سي»دره ها و زاوهاي حاصلتيز تحت عنوان

زمين  و آ  شده  و از محدوده اقتصادي كمتري برخوردار شادند.اگر رشاته كوههااي البارز و زاگارس  

نبودند اكناون ايراناي هام  وجاود نداشات. اگار كوههااي تاجيكساتان كوههااي شامال افغانساتان  و سااير 

اكناون ايراني،تاجيكي،كُرد،افغااني،ارمني،آذري و كوههاي محال ساكونت آرياييهاا و كاوير اياران  نباود 

غيااره هاام  نبودنااد.ايرانيها در اياان دوره طااولاني  حتااي  حااق  اسااتتدام در دولاات و دريافاات حقااوق از 

در حال حاضر نيز با وجود اصلاحات ناقص ارضي دوره پهلوي،آرياييها  بودجه دولتي را هم  نداشتند.

و دره ها و مناطق كويري زندگي ميكنند.عماده سرچشامه هاا،دره  در كوهها و پائين دست آبها  معمولاً 

در  ها و آبها در داخل ايران فعلي  و در ساير سرزمينهاي اياران كهان در دسات تركهاا و اعارا  اسات.

(و سااااير اقاااوام  هاواقاااع كُردها،لرُها،پارساااها تاجيكها،ارامناااه،گيلها،بلوچها،ايرانيهای تااار  شاااده)آذري

كويرهااا و  دولاات ساسااانيان از دساات اعارا   و از دساات تركهااا بااه كوهسااتانها،آرياايي  پااس از سااقوط 



 048 ملک حسین براتزاده                                                                                                                 نظم از برون و نظم از درون     

مناااطق كاام آ ،كاام درآمااد و كاام غااذا ماننااد كوههاااي تاجيكسااتان،كوههاي شاامال افغانسااتان رشااته كااوه 

آذربايجاان و منااطق كاويري اياران  ارمنساتان، البرز،رشته كوه زاگرس،كوههااي كُردساتان چناد پااره،

ن آ   و زماين محاروم شادند.آنها مجباور باه خوانادن موسايقي هراياي و سااختن رانده شاده و از داشات

موسيقي هاي حزن انگيز در دل كوهها و كويرها شده واز اين طرياق باه خاود آراماش داده و از دسات 

تركها و اعرا  به خدا شكايت كردند.حتي هنوز هم در محله ها و روستاها و در مناطق خاود حاق زدن 

تقريباً شبيه آنچاه بار سار  سرخپوساتها در آمريكاا آماده اسات  بار سار ايرانيهاا و  ند.چاه عميق را ندار

بلوچها و پارسها نيز آمده است.هنوز هم عمده اقوام آريايي نسبت به تركهاي  لرُها، متصوصاً كُردها،

 فقياار و محرومتراند.بااه  دلياال پااارتي وكمتااري  برخااوردار بااوده، و بودجااهآ   ،ساااكن ايااران از زمااين 

عماادتاً بيكااار و يااا بااه  بااازي پنهااان تركهااا  تعااداد كمتااري از آرياييهااا در اسااتتدام دولاات قاارار داشااته و

كاارگري ساااختمانها و ماازارع مشااغول هستند.بيشاتر مساائوليتهاي اداري و پسُااتهاي حساااس دولتااي در 

تدام دولت مركز استانها و در شهرها در دست غير ايرانيهاست.نسبت تركهايي كه در است سطوح بالا،

رهااا و ردهااا لُ انااد يااا مشاااغل انحصاااري را در دساات گرفتااه اند،بيشااتر از اقااوام آريااايي و متصوصاااً كُ 

از بيكااري بيشاتري رناج ماي  رها و بلوچهاا در ايان باين بسايار بدتراسات وبلوچها است.وضع كُردها،لُ 

ساال،ايرانيها تحات  6455برند.در نظام جمهوري اسلامي نياز در واقاع باراي اولاين باار پاس از حادود 

تساالد اعاارا  عماادتاً سّاايد و پيااروان آنهااا قاارار گرفتااه  و توسااد  ساايدّها سااازماندهي ميشااوند.نظام 

شمسي در واقع نظام امامات سايدّهاي 6207جمهوري اسلامي حاكم برجامعه ايران پس از انقلا  سال 

زمينهاي خاورمياناه از عر  تبار و پيروان آنها است.سيدّها در زمان حاكميات گساترده اعارا  بار سار

شده اند.بعضي باراين اعتقادناد كاه  ساکنكشورهاي عربي به ميان ايرانيان مهاجرت كرده  و در ايران 

اكثر سيدّها فرزندان همان اعرابي هستند كه پس از حمله اعرا  به دولت ساسانيان،به اياران آمدناد و 

و همه ي آنها اولاد علي ابن ابي طالاب نيساتند در ايران جاگير شده،به اربا )سيدّ(ايرانيها تبديل شدند 

و خمسي كه ميگيرند نيز ادامه همان جزيه اي است كاه پاس اساتيلا بار اياران،از ايرانياان ميگرفتناد.و 

حمله ترکها موقعيت ساروری خاود را تاا حادودی از دسات ازپس  كه البته از طرف مادر ايراني هستند.

ساايدّها نيااز اكثااراً هماننااد  وری اساالامی بااه دساات آوردنااد.جمهاا دادنااد ولاای دوباااره در دوره صاافويه و

كُردها،لرها،فارساها و ساايراقوام ايراناي در پاائين دسات چشامه هاا و حاشايه آبهاا و در حاشايه دشااتها 

و لرُنشين رابطه  نزديكتر و ،شيعه كُرد فارس، آذري،سكونت دارند.روستاهاي سيدّنشين با روستاهاي 

حتي در حال حاضار و در نظاام جمهاوري اسالامي اياران نياز نسابت  ارند.مسالمت آميزتري داشته  و د

تاتهاا و تركها در مقايسه با كُردها و تاتها كه در استتدام دولت قرارگرفتاه اناد بيشاتر اسات.مثلاً عماده 

كُردهاي شمال خراسان در زمان جنك به استتدام سپاه و بسيج جهات دفااع از مملكات در برابار رژيام 

و  طريق تحصيل به اساتتدام دولات درآماده اناد.در هماه شاهرهاي شامال خراساان كُردهاا عراق و يا از

از درصد بيكاري بيشتري نسبت به تركها برخوردار هستند و تعداد افراد،دو يا چند شاغله در باين  تاتها
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  باه عمدتاً به گدايي در خيابانها مشغولند ولي معلولين تارو تات تركها بيشتر است.حتي معلولين كُرد،

استتدام دولت درآمده و از استقلال و زندگي بهتري برخوردارند.همچنين بازنشستگان تر  كه پاس از 

بازنشسااتگي دعااوت بااه كااار شااده وعاالاوه باار حقااوق بازنشسااتگي درآمااد ديگااري هاام دارند،نساابت بااه 

تهاران و  كه به شهرهايتات بيشتر است.تعداد كارگران فصلي و ميداني كُرد و تات  بازنشستگان كُرد 

ساااير شااهرها مهاااجرت كاارده  و بطااور موقاات در آن شااهرها بااه كااارگري و ساااختمان سااازي مشااغولند 

بسيار بيشتر از تعداد تركها است.دليل اصلي اين وضاعيت اساتتدام نكاردن كُردهاا و برخاورد پنهااني و 

شاتن آ   و تبعيض آمياز تركهاا و پاارتي بازيهااي آنهاا در بدسات گارفتن مشااغل دولتاي و همچناين ندا

نيز نسبت به تركها نامناسبتر است.كُردها و تاتها معيشت  كُردها  وزمين برميگردد.به تبع وضع تغذيه 

از ساااوو تغذياااه وبيکااااری بيشاااتري رناااج ميبرناااد.همچنين تعاااداد شاااهداي جناااك تحميلاااي در و تاتهاااا 

ف شاهداي آنهاا از شاهداي روساتاهاي تار  نشاين اسات.اختلا بسيار بيشترو تات روستاهاي كُردنشين 

مشاغول دفااع از مايهن باوده اناد.تركها باه دنباال پاارتي  و تاتها معني دار است.يعني در حالي كه كُردها

 بازي و استتدام فرزندان خود در جاهايي بوده اند كه از حقوق بيشتري برخوردار شوند.
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